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  یر از ز  «یونو اخبار  یتاخبار  یت»سا یقاتاز تحق  یکی شما یرو  یشنوشتار پ
 با خرد« است. یآشت یت»سا یهامجموعه 

زیر    ینعناو برای    ییو روا  یخیشواهد تار   یخ،تار   یبرگهابا ورق زدن  نوشتار    ینا
 :را جستجو کند

 (یخدر تار  «یزدگ»نص یوهش  ی)رد پا یتروش اخبار  یشینه( پ۱
ث و اهل حد ی،اخبار   یهاکاربرد واژه یشینه( پ۲ ِّ  یث محد 
 یت و اصول یتبه اخبار  یعهش یمتقس یشینه( پ۳
 یخ در تار  یث سوء استفاده از حد یشینه( پ۴
عقبه۵ نظر   ی(  اخبار   یعهش  یکنون  یتاخبار   یهشگفت  به    یون)شباهت 

 ( یانسن
 ینبه ا  یون،و وهاب  یسن  یث با اهل حد  یتاخبار   یبا شباهتها  ییآشنااز    پس

 است!!!  یثاهل حد یانسن یت،که: عقبه اخبار  رسیمی تلخ م یجهنت
با خرد« هم در دسترس   ی»آشت  یتدر سا  یبا ساختار متن   «یزدگنص  پیشینه»

 است:
shia-akhbari.com/page/Default.aspx?n=69 

 توانید ببینید: ما را در اینجا می
shia-akhbari.com  shia-akhbari.org 

aashtee.org   aashtee.ir 

aashtee.net  

 aashteebakherad.com 

aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

 کنیم:انتقادات شما استقبال میاز نظرات و 
info@aashtee.org   

 



 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 فی الارضین   اللهو آله الطاهرین سیما بقیة 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 سرآغاز 
»در   عنوان  با  ی  اخبار نوشتار اصول  ت یشاقول  دقیقتیو  تفاوت   »  

شد بیان  روش  دو  این  میان   ،میان  روشن  مرز  ترسیم  که  چنان  آن 
یت و اصولیت را ممکن ساخت.  اخبار
 در بخشی از این نوشتار آمده است:

گر  کید می  ،بر »نص حدیث« بخواهیما کامل )تأ جمود   کنمجمود 
باشیم داشته  از   ،کامل(  خارج  که  را  چه  آن  هر  است  بایسته 

 نپذیریم.  ،منطوق و لفظ حدیث است
فرزند محسن است. بر اساس منطق »نص   ،مثلا اگر گفته شود رضا

شود که محسن پدر رضا است. از این جمله استفاده نمی  ، حدیث«

http://shia-akhbari.org/page/Section.aspx?n=23769-23770
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  ، هر چند لازمه قهری پسر بودن رضا است   ،چرا که پدر بودن محسن
 اما خارج از حیطه نطق و لفظ است. 

 بیان یاد شده در واقع تعریف نصِ حدیثِ خالص و محض است. 
 ، ولو استنباط بسیار ساده و اندک  ،اگر پای استنباط به میان آید

محض و  خالص  حدیث  نص  اندازه   ،از  همان  به  و  شده  خارج 
 1ایم. اصولی شده

یت  سازد  روشن می   «ت یو اصول  ت یشاقول اخبار » تمرکز  با  که اخبار
 . دهدنمی به درایت  یچندانبهای   ، بر لفظ روایاتظاهری 
یتلذا    . شودشمرده می  «پرستینص »و    «زدگینص مصداق »  ، اخبار

در این    ،به شکل خاص اهمیت الفاظ به طور کلی و الفاظ حدیث  
ای  پوستهقالب و  معانی است و  رسیدن به پل همیشه   ، الفاظاست که 
ِّ د    ،به وسیله آن است که   به دیگران انتقال    ، راپنهان شده    مقصودِّ مراد و    ر 

نقل و انتقال و تفهیم    ،اصلی و نهایی   مقصود و هدف چرا که  .  ددهمی
 .و بس  استالفاظ  خود معانی و مدالیل   و تفاهمِّ 
همان بها دادن به پوسته و به حاشیه راندن   ،زدگیواقعیت نص اما  

 مغز و محتوای سخن است. 
حاصل آن  کند و  درایت را قربانی روایت می   ، چنین نگاهی در عمل 

 
 22( شاقول اخباریت و ا صولیت ص1
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 . استمحکمات دین و عقب راندن روایت  تقدم لفظ 
یت تنها درایت    ، اما آن چه بسیار شگفت است این که قربانیِّ اخبار

نیستنیز  و  ت  اروای دین  خود    ، محکمات  از  ی  بسیار عمل  در  بلکه 
 شوند. روایات هم کنار گذاشته می 

« در نوشتار  این  از  اخبار پیش  از    «تیو اصول  ت یشاقول  یکی  به 
ی اشاره کردیم و آن پشت کردن به   اشکالات ترک روایت در روش اخبار

 مدالیل التزامی روایات است. 
یت به این امر ختم نمی  شود و احیانا به ترک اصل  اما ضایعه اخبار

 انجامد. روایات نیز می 
آیه   که ذیل  از شواهد این مطلب خود روایاتی است  لْ  ف   » یکی  ق ُ ت   لا 

ف    
أ ُ هُما  » 1« … ل  در  است.  عقلی ِّ آمده  اولویت  کلی ِّ   قانون  در  »قیاس   »

 روایات« این چنین آمده است:
قیاس اولویت است. قیاس   ، یکی از استدلالهای بسیار رایج اصولی

 از بدیهیات عقلی است.  ،البته به شرطها و شروطها   ،اولویت 
ی از بدیهیات عقلی یت قرار    ،اما متأسفانه بسیار مورد انکار اخبار

 گرفته است. 
 فرماید:این آیه قرآن است که می   ،یکی از مصادیق قیاس اولویت

 
 23إسراء  )1
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ف    »
لْ لَهُما أ ُ ق ُ لا ت َ .(  …«ف َ  )به پدر و مادر اف نگو

یون شنیدم که می  گفت: خود نگارنده از یکی از اخبار
که زدن پدر و مادر حرام هرگز نمیآیه  از این  » کرد  توان استفاده 

کتک زدن پدر و مادر برای است. لذا  باید آیه و یا روایتی   ،حرمت 
که   کتک زدن پدر و مادر حرام  داشته باشیم  به صراحت بگوید 

 « است.
می  مراجعه  روایات  به  هنگامی  کلی  اما  کبرای  تطبیق  شاهد  کنیم 

 قیاس اولویت بر این آیه هستیم. توجه کنید: 
آنها(  ؟ع؟  امام صادق گفتن به  والدین اف ) کمترین عقوق  فرمود: 

دانست البته  تر از اف میچیزی پایین  عزوجلاست و اگر خداوند  
می نهی  )کمترین(  آن  از  حرام  که  عقوق  مصادیق  همه  )تا  کرد 

 1گردد(.
پایین گر  ا که  است  این  روایات  از  دسته  این  درجه  حاصل  ترین 

باشد حرام  والدین  لذا    ،عقوق  است.  حرام  اولویت  به  آن  بالای  درجه 
 خداوند تنها از اف گفتن به والدین نهی فرموده است. 

ی اخبار که  شد  تنها    ،روشن  نه  حدیث«  »نص  منطق  بر  اصرار  با 

 
روایت  1 روای۱(  متن  دیدن  برای  استشهاد  ت  ا.  » مورد  بخش    یی روامستندات  به 

 نمایید.« مراجعه یزدگنص یشینهپ
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بلکه در دفاع از منطق    ،حاضر است بداهت عقلی خودش را انکار کند
 کند. روایات را نیز انکار می ،باطلش 

یت را فهرست کنیم، ضایعات   گر بخواهیم برخی از آثار نظریه اخبار ا
 : یت عبارتند از  نظریه اخبار

 ( ترک درایت ۱
 ( ترک مدالیل التزامی روایات ۲
( ترک منطوق خود روایات )همانند روایاتی که ذیل آیه عقوق والدین  ۳

 به آن اشاره رفت.(
 ( انکار براهین و استدلالهای بدیهی عقلی ۴

که چنین ادعایی پذیرش  چه بسا  سخت بزرگ است و    ،پیداست 
دشوار  کفایت    .باشد  آن  ادعا  این  اثبات  برای  شاهد  یک  همین  اما 

 کند. می
ی شما آن چه هدف نوشتار   است این است که ببینیم: پیش رو

یت یخ و روایات داشته است؟ پیشینه ، آیا این روش اخبار  ای در تار
یت وجود دارد؟ یهای یاد شده آیا شواهدی برای ضایعه  اخبار

یت کنونیعقبه  کجاست؟ ، ی اخبار
مسئله این  روایی  و  یخی  تار شواهد  جستجوی  برگهای  هم  با    ،در 

یخ را ورق   زنیم. می تار
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یر است: این نوشتار شامل بخش   های ز
یت )۱  ( خی در تار  «یزدگ »نص وهیش یرد پا ( پیشینه روش اخبار
برد واژه۲ ث ، های اخباری( پیشینه کار ِّ  و اهل حدیث  محد 
یت و اصولیت ۳  ( پیشینه تقسیم شیعه به اخبار
 خ ی در تار  ثی سوء استفاده از حد ( پیشینه ۴
یون اخبار  یه شگفت نظر  ی عقبه( ۵ یت کنونی شیعه )شباهت اخبار

 به سنیان( 
۶…) 
 



 

 

 رد پای اخباریت در تاریخ
یت مصداق آشکار   زدگی« است.»نصاخبار

یخ  »نص خطر  در اهمیت   که در جای جای تار زدگی« همین بس 
 آن هستیم.  بار فاجعهادیان الهی، شاهد حضور 

یت اخبار روش  حاصل  که  درایت   ، گذشت  کردن    ، روایات  قربانی 
 در پای لفظ روایت است. ، محکمات دین و براهین بدیهی

، روش یاد شدهبه سخن دقیق  محتوای   ، در پوشش دفاع از روایت   ،تر
 زند.راند و به اصل معنی و مقصود صدمه میروایت را به حاشیه می 

یخ    ، برای روشن شدن این مسئله بایسته است رد پای این شیوه در تار
 مورد مطالعه قرار گیرد تا بر اهمیت آن بیشتر واقف گردیم. 

جیتأخ)امتحان زدگی« در امت نوح »نص  ( ر فر
، شگفتی   ؟ع؟داستان دعوت نوح پیامبر  های  و کیفیت نابودی کفار

شگفتی از  یکی  دارد.  است،  فراوانی  آمده  وحی  منابع  در  که  هایی 
که  را  داستان نزول فرج بر نوح و یارانش است. در این راستا دو حدیث  
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ل یکدیگر هستند، نقل می  کنیم و سپس به تجزیه و تحلیل  هر دو مکم 
 نشینیم. آن می 

های امام  درباره ویژگی   ؟ع؟ در حدیث بسیار جالبی از امام صادق
 و غیبت آن حضرت آمده است: ؟عج؟زمان

را همانند تأخیر در فرج   ؟عج؟امام زمانخداوند تأخیر در فرج  
قرار داده است… به راستی هنگامی که نوح عذاب   ؟ع؟نوح پیامبر 

جبرئیل   عزوجلکفار قومش را از آسمان درخواست نمود، خداوند  
گفت ای پیامبر خدا به  روح الامین را همراه هفت دانه فرستاد و 

می تو  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  مردم، راستی  این  فرماید: 
صاعقه با  را  اینها  من  و  هستند  من  بندگان  و  از آفریدگان  ای 

کید در دعوت به حق و هایم نابود نمیصاعقه کنم، مگر بعد از تأ
( از این رو به تلاش در دعوت قومت به حق   ، الزام حجت )بیشتر

تو ثواب می بر این تلاش به  که من  دانهبازگرد  این  و  را هدهم  ا 
تو  برای  آنها  نشستن  ثمر  به  و  رشد  و  رویش  در  که  چرا  ؛  بکار

کرده که از تو پیروی  اند گشایش و خلاصی است؛ سپس مؤمنینی 
 به این امر مژده ده. 

دانه )نوح  که  درختان  هنگامی   ) و آنها سبز شده  و  کاشت  را  ها 
و   و به ثمر نشستند  و تنومند شدند و شاخه دادند  و قوی  سبز 
میوه آنها رسید، پس از این زمان طولانی، نوح از خداوند سبحان و 
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تعالی انجام وعده را خواستار شد، اما خداوند تبارک و تعالی به او 
د و به صبر  ی( این درختان بکار  فرمان داد )دوباره( از دانه)ی میوه

 و تلاش بازگردد و حجت را بر قومش مؤکد سازد. 
که ایمان آورده بودند،   گروهی  داد. پس از این این خبر را  نوح به 

، سیصد مرد از مؤمنان، از دین برگشتند و کافر شدند و گفتند  خبر
کند حق بود، در وعده پروردگارش تخلفی  اگر آن چه نوح ادعا می

 شد. واقع نمی
می فرمان  نوح  به  همچنان  خداوند  این  از  دانه)ی پس  که  داد 

که این جریان میوه ی( درخت جدید را پشت سر هم بکارد تا این 
 هفت بار تکرار شد. 

گشتند  در این میان هم پیوسته گروه گروه از مؤمنان از دین باز می
که تعداد آنها به هفتاد و اندی رسید.   تا این 

کرد و فرمود ای نوح   عزوجلدر این هنگام خداوند   به نوح وحی 
گشته،   اینک صبح روشن برای چشم تو فرا رسیده و از شب جدا 
که  کسی  هر  ارتداد  با  و  شده  آشکار  محض  حق  که  زمانی  در 
کدورتها)ی نفاق( صاف شده است.  ک بود، ایمان، از   سرشتش ناپا
نابود   را  کفار  کردی(  درخواست  که  زمان  )همان  من  اگر  پس 

که )به وسیله این امتحان( مرتد شدند همراه می کسانی  ساختم و 
  مؤمنان گذاشتم، به وعده پیشین خود برای  مؤمنان واقعی باقی می
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که خالصانه موحد شده بودند و به ریسمان پیامبری تو  از قوم تو 
وعده داده بودم    مؤمنانچنگ زده بودند، وفا نکرده بودم؛ زیرا به  

کنم و دینشان را )بر جهان( مسلط  کفار  آنها را در زمین، جانشین 
که با رفتن شک  سازم و ترسشان را به امنیت تبدیل نمایم تا این 

 از دلهای آنها عبادت برای من خالص شود.
می عملی  وعده  این  مرتد چگونه  یقین  سستی  از  که  این  با  شد 

که نتیجه نفاق و آشکار   ک و باطن بد آنان  شدگان و سرشت ناپا
گاه بودم.  گمراهی آنان بود، آ  شدن 

آزمایش انجام نمی شد و منافقان در میان مؤمنان باقی  )اگر این 
کفار توسط من( از سوی منافقان  ماندند(،  می )به سبب هلاکت 

می سوار  سلطنت  بر  نفاق من  صفات  تاریکی  گرفتار  شدند، 
میمی مستحکم  آنها  درونی  نفاق  و  ریسمانهای  گشتند  و  گردید 

می همیشگی  آنها  دلهای  مؤمنشان  گمراهی  برادران  با  و  گشت 
گرفتن آشکارا دشمنی می کردند و برای طلب ریاست و به دست 

 جنگیدند. اختیار امر و نهی با آنان می
ها و واقع شدن جنگها، چگونه تسلط دین  با برانگیخته شدن فتنه

در   الهی  امر  انتشار  و  زمین  پیدا میمؤمنان  بر  این امکان  کرد؟! 
 هرگز شدنی نبود.

( نیز چنین است؛  ؟عج؟در ادامه فرمود امر قائم )  ؟ع؟امام صادق
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می پیدا  امتداد  حضرت  آن  غیبت  چنان  حقِ آن  که  این  تا   کند 
ک   محض آشکار شود و با ارتدادِ  هر کسی از شیعه که سرشتش ناپا

خوف   که  کسانی  تا  گردد،  ک  پا نفاق  کدورت  از  ایمان  است، 
گیر   فرا امنیت  و  تسلط  و  رسیدن  قدرت  به  زمان  در  نفاق)شان( 

 1باقی نمانند…  مؤمنانوجود دارد، در میان 
 فرمود: ؟ع؟در حدیث دیگری امام صادق

که بر قومش عذاب نازل نماید.  کرد  نوح از پروردگارش درخواست 
هایی از درخت خرما پس خداوند به سوی او وحی فرستاد که دانه

که بزرگ شدند و به میوه نشستند و نوح از میوه  را بکارد، زمانی 
کند و عذاب را بر آنها نازل آنها خورد، خداوند قومش را هلاک می

را به این مطلب  کند. پس نوح دانهمی کاشت و اصحابش  را  ها 
گاه ساخت.   آ

که درختان خرما بزرگ شدند و میوه دادند و نوح از میوه  زمانی 
گفتند  آنها چید و خورد و به اصحابش هم خوراند. اصحاب نوح 

وعده خدا  پیامبر  نوح ای  شد؟(  )چه  بودی  داده  ما  به  که  ای 
پروردگارش را خواند و از او درخواست وفای به وعده نمود. پس 
که دوباره کشت دانه را ادامه دهد تا این  خداوند به او وحی نمود 
آنها بخورد،  که درختان خرما بزرگ شوند و میوه دهند و از میوه 

 
 ۲( روایت 1
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کفار نازل می  کند. پس از این، خداوند عذاب را بر 
نوح این خبر را به اصحابش داد )بر اثر این جریان( اصحاب نوح 
فرقه  یک  و  برگشتند  دین  از  آشکارا  فرقه  یک  شدند:  فرقه  سه 
و یک  نوح ماندند  اما ظاهرا همراه  دادند،  از دست  را  ایمانشان 

 فرقه با نوح ثابت قدم ماندند.
بزرگ  درختان خرما  که  این  تا  داد  انجام  را  فرمان خدا  نوح  پس 
 شدند و میوه دادند و نوح از آنها خورد و به اصحابش هم خوراند.

گفتند ای پیامبر خدا وعده که داده بودی )چه شد؟(  اصحاب  ای 
پس نوح پروردگارش را خواند و خداوند به او وحی فرستاد که برای 

که درختان خرما بزرگ سومین بار دانه های خرما را بکارد، زمانی 
کند. پس نوح اصحابش شوند و میوه دهند، قوم نوح را هلاک می

گذشته( سه فرقه شدند:  کرد و اصحاب او )همچون بار  را خبردار 
یک فرقه آشکارا از دین برگشتند و یک فرقه ایمانشان را از دست 
دادند اما ظاهرا همراه نوح ماندند و یک فرقه با نوح ثابت قدم 

 ماندند. 
کار  همچنان  )این جریان   که نوح ده بار این  ادامه داشت( تا این 

کرد و خداوند با اصحاب باقی مانده او چنین می که را تکرار  کرد 
فرقه)ی باقی مانده در امتحان بعدی( بر طبق روال قبلی سه فرقه 

 شدند. می
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 ) )سایر همراه  نوح،  خاص  اصحاب  از  مردی  دهم  بار  از  پس 
گفت: ای پیامبر خدا آن )باقیمانده(    مؤمنان به سوی نوح آمد و 

)برای ما فرقی  یا ندهی  انجام دهی  که به ما وعده دادی،  را  چه 
دانیم( تو راستگو هستی و پیامبرِ فرستاده شده ما می  . زیراکندنمی

کنیم، هر چند )همچنان(  هستی، در حقانیت تو شک و تردید نمی
کنی.   با ما چنین 

کفار را به خاطر نفرین نوح  آنان، خداوند  پس هنگام این سخن 
و   آنان  شدن  صاف  از  پس  را  نوح  خاص  یاران  و  ساخت  نابود 
برطرف شدن ناخالصیشان، با نوح وارد کشتی نمود و آنان را همراه 

 1نوح از غرق نجات داد. 
گذشت از این  که پیش  امت نوح    ،برای تجزیه و تحلیل داستان 

 کنیم:ابتدا برخی از نکات این دو حدیث را جمع بندی می 
کت   ؟ع؟حضرت نوح ، از خداوند هلا پس از ناامیدی از هدایت کفار

 کند.آنان را طلب می
ین نوح را به شکل مشروط مستجاب می  کند.خداوند نفر

افتد و این کار  پس از تحقق ظاهری شرط، وفای به وعده به تأخیر می
 شود. تا هفت یا ده بار تکرار می

ی ظاهری، بسیاری از اصحاب نوح  در این میانه به خاطر خلف وعده
 

 ۳( روایت 1
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 شوند.از دین خارج می
عده نهایت  میدر  باقی  هرگز  ای  ظاهری  وعده  خلف  که  مانند 

 دهد.ایمانشان را تحت تأثیر قرار نمی
است، بیان  منافقان  در پایان خداوند علت تأخیر در فرج را که تصفیه  

 کند.می
 ، علت ارتداد اصحاب نوح است.بایسته درنگ استآن چه 

که از یک سو حقانیت نوح  و بر    و قطعی بود  برهانی   ،روشن است 
حجت   اتمام  بودکامل  همگان  دلایل  شده  جمله  از  نوح .  ،  حقانیت 

بود؛ اما مسلما حجت اصلی حضرت نوح، سخن  آن حضرت  معجزات  
تنها اختلاف  بودند.  آن را یافته  برهان  د همگان،  ر  حقی بوده است که خِّ 

در پذیرش آن بوده است، مؤمنان این حق را پذیرفته و کافران آن را انکار  
 کردند.

کاملا بنا بر این حقانیت نوح، امری مشکوک و متزلزل نبوده، بلکه  
 قطعی و تردید ناپذیر بوده است.

لف از سوی دیگر وعده خداوند است که به تخیل اصحاب نوح خ  
 شده است. 

این   از  با  پس  فرضی،  وعده  خلف  که  است  شده  توهم  آزمایش، 
 است.  حقانیت عقلی و مسلم حضرت نوح، در تعارض 

گر این تعارض را بپذیریم، یک طرف وعده لفظی خداوند قرار دارد   ا
 و یک طرف هم حجت قاطعه حقانیت نوح.
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وعده   در  مطابقی  دلالت  داشت:  مقدم  باید  را  دو  این  از  یکی 
کدامیک باید مقدم داشته   خداوند یا حجت قاطعه در حقانیت نوح، 

 شوند؟!
 کنیم: می را دوباره مرور روایت دوم بخشی از 

  )  مؤمنان پس از بار دهم مردی از اصحاب خاص نوح همراه )سایر
که )باقیمانده(   به سوی نوح آمد و گفت: ای پیامبر خدا آن چه را 

کند ما به ما وعده دادی، انجام دهی یا ندهی )برای ما فرقی نمی
در می هستی،  شده  فرستاده  پیامبرِ  و  هستی  راستگو  تو  دانیم( 

نمی تردید  و  شک  تو  ما  حقانیت  با  )همچنان(  چند  هر  کنیم، 
کنی.   چنین 

گروه نجات یافته، حجت قطعی بر حقانیت نوح را اصل قرار داده  
 اند.و خلف وعده فرضی را بی اثر دانسته 

 در نقطه مقابل، علت ارتداد کسانی که از حق عدول کردند چه بود؟
علت ارتداد، اصل قرار دادن دلالت لفظی وعده خداوند و بی اثر  

 .بود  ساختن تمامی براهین و حجتهای قاطعه حقانیت نوح 
با   را  پیشین  مباحث  دیگر  بار  شایسته  یک  آیا  درنگ  کنید.  مرور 

 زدگی« است؟!!! ی مرتدین قوم نوح، چیزی جز »نص شیوه
ی لفظ است، آن چنان که زدگی« به معنی چسبیدن به پوسته»نص

 شود. سایر حجتها و براهین قطعی، نادیده گرفته می 
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یاران نوح نیز آن چنان قالب و الفاظ سخن نوح را )که بیان مرتدین از  
که به ندیدن تمامی دلایل و معجزات   وعده الهی بود( اصل قرار دادند 

 حقانیت نوح انجامید. 
یت است!  ،روش یاران مرتد نوح   دقیقا همان روش اخبار

می  باقی  اشکال  یک  بحث،  حاشیه  در  است  البته  لازم  که  ماند 
خداوند  از  به آن داشته باشیم و آن این که آیا خلف وعده  کوتاه  ای  اشاره 

 ممکن است؟! 
این در حالی است که در چند جای قرآن آمده است خداوند خلف  

گر این آیات هم نبود باز هم نمی وعده نمی  توانستیم خلف کند. حتی ا
که تمامی وعده   .وعده خداوند را بپذیریم ها و وعیدهای او درباره  چرا 

…  .بهشت و جهنم قابل اعتماد نبود و
گفت وعده حقیقی خداوند، فرج بعد از   در حل این مشکله باید 

دانه  وعده  کشت  در  ابدا  بلافاصله،  فرج  اما  است،  بوده  خرما  های 
بوده   نوح  اصحاب  برداشت  تنها  بلافاصله،  فرج  و  بود  نیامده  خداوند 

کار بردیم اما    .است. به همین خاطر ما تعبیر خلف وعده ظاهری را به 
 خلف وعده واقعی هرگز واقع نشده است. 

که قبح خلف وعده از این  همانند قبح دروغ، اقتضائی    ، گذشته 
گر مصلحت مهمی  ا بر دروغ    ، همچون اصلاح بین مردم  ، است. یعنی 

گفتن قبحی ندارد. خلف وعده نیز    ،مترتب شود در این صورت دروغ 
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گر مصلحت مهمی همچون رسیدن   واقعی به    مؤمنانچنین است. لذا ا
 حکومت زمین، بر آن مترتب گردد، قبحی ندارد. 

 سامری( گوساله  زدگی« در امت موسی ) »نص
موسی حضرت  امت  در  سامری  گوساله  قرآن    ؟ع؟قصه  در  بارها 

 تکرار شده است.
نشان از اهمیت ویژه پیامهای الهی است    ، روشن است که این تکرار 

 که در این جریان نهفته است.
عد آن    ، پیامهای این جریان که تنها یک ب  ابعاد بسیار متنوعی دارد 

ی است. در ارتباط با موضوعِّ   بحث جار
یشه قصه سامری یک تعارض بود که امت موسی نتوانست آن را به   ر

 درستی حل کند؛ 
گردم؛ ولی موسی  یک طرف وعده موسی بود که پس از سی روز باز می 

 ظاهرا خلف وعده کرد و سر سی روز بازنگشت.
نشانه  تمامی  قطعی حقانیت    ،هاطرف دوم هم  براهین  و  معجزات 

 موسی بود.
به جای این که توجیهی برای   ،در این تعارض اسرائیلبنیمتأسفانه 

کن پیدا  موسی  ظاهری  قرار    ،دنتخلف  موسی  لفظی  وعده  بر  را  اصل 
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 . ندو همه معجزات و براهین قطعی حقانیت موسی را انکار کرد ندداد
ابتدا به یک حدیث جالب که برخی از زوایای قصه گوساله سامری  

 دهد توجه کنید:را توضیح می 
که خداوند به موسی وعده  که هنگامی  سبب این امتحان این بود 
کند، موسی این وعده را  داد تا سی روز تورات و الواح الهی را نازل 

خبر داد و سپس به میقات الهی رفت و هارون را   اسرائیلبنیبه  
گماشت.    به جانشینی خودش بر قومش 

که سی روز تمام شد و موسی به سوی آنان باز نگشت،   هنگامی 
عصیان کردند و تصمیم به کشتن هارون گرفتند با این   اسرائیلبنی

گریخته است.  گفته و اکنون از ما  که موسی به ما دروغ   بهانه 
گفت مسلما  آنان  به  و  آمد  مردی  به شکل  ابلیس  زمان  این  در 

گشت.  گریخته و هرگز به سوی شما باز نخواهد   موسی از شما 
کنم  کنید تا برای شما خدایی درست  زیور آلات خودتان را جمع 

کنید.   که آن را عبادت 
( در روز غرق فرعون و یارانش، سامری از پیشگامان   )از سوی دیگر

بود. چشمش به جبرئیل افتاد که سوار بر حیوانی    اسرائیلبنیقوم  
ش را بر مکانی از   گاه آن حیوان سُم  به شکل اسب نجیب بود. هر 

می حیوان( زمین  آن  سُم  خاصیت  اثر  )بر  موضع  آن  گذاشت، 
 کرد. حرکت می
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)سامری متوجه اثر خارق العاده پای این حیوان شد( و از زیر سُم  
کیسه کی برداشت و در  ای نهاد و نزد خود نگه مرکب جبرئیل خا

 کرد. فخر می اسرائیلبنیداشت و بدان بر سایر 
نزد   شیطان  که  به   اسرائیلبنیهنگامی  ساخت،  گوساله  و  آمد 

آورد.  نیز  سامری   . بیاور توست  همراه  که  کی  خا گفت  سامری 
گوساله انداخت آن را در شکم  ک در شکم   .ابلیس  هنگامی خا

ک(  گوساله )بر اثر خاصیت شگفت آن خا گرفت،  گوساله قرار 
مو رویید. )به خاطر دیدن امور  آن  حرکت کرد و به آواز درآمد و بر  

عادی(   جمعیت    اسرائیلبنیغیر  کردند.  سجده  گوساله  برای 
از سجده نفر  هزار  هفتاد  به   اسرائیلبنی  کنندگان  هارون  بود. 

 .…مخالفت برخواست و 
تو  از  را بعد  تو  که ما قوم  فرستاد  سپس خداوند به موسی وحی 
گمراه نمود و   آنان را  آزمودیم و سامری  آنان را  کرده و  دچار فتنه 

گوساله که صدا داشت. آنان   ای را پرستیدند 
گوساله از  گوساله از سامری بود، اما صدای  گفت پرودگارا  موسی 
  چه کسی بود؟ خداوند فرمود صدای گوساله از من بود )و من سبب 

که( من هنگامی دیدم  ایجاد چنین صدایی شدم( ای موسی )چرا 
کرده آوردهآنان به من پشت  رو  گوساله  و به  بر اند  اند، خواستم 
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کنم( انفتنه آن  1. …بیفزایم )و آزمایش آنان را دشوارتر 
ارتباط با موضوع بحث ما را که در  ث  ی ن حدینکات ا ابتدا برخی از  

 کنیم:، جمع بندی می قرار دارد 
یک چیز بود و آن این که   ، که سامری آن را بهانه قرار داد   ، ی فتنهنطفه

بازمی روزه  »سی  بود  گفته  و موسی سر    ، گردم«موسی  نشد  اما چنین 
 سی روز بازنگشت.

 دلیل بر دروغگو بودن او گرفت.   ، سامری تخلف ظاهری موسی را 
آشکار شدن    ، در علت تأخیر موسی  کرد موسی به دلیل  سامری ادعا 

 فرار کرده است. اسرائیل بنیاز  ، دروغگوییش
که هارون جانشین  فتنه  آن چنان عجولانه ساختند و پرداختند  گران 

 هرگز اجازه توضیح نیافت. ،موسی
صبر بودند که نتوانستند ده روز دست گان هم آن چنان بیفتنه شده

 نگه دارند.  
کید بر این که موسی برای همیشه باز نخواهد گشت   ،شیطان هم با تأ

 به یاری سامری آمد.
ای پیچیده و بزرگ شد که تمامی امت موسی  ی فتنهنطفه  ،این اتهام

 در این امتحان مردود شدند. 
وحی منابع  اساس  بر  که  جایی  آن  امتهای    ، از  امتحانات  تمامی 

 
 ۴روایت ( 1
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باید بر این    ، هم اتفاق خواهد افتاد  ؟ص در امت خاتم الانبیاء  ،گذشته
یخ مسل    درنگی شایسته نماییم. ،متار

احادیث و  قرآن  در  که  این  ویژه  فتنه  ، به  تمامی  میان  های در 
کید بیشتری شده است.  ،گذشتگان  بر قصه سامری تأ

یشه این فتنه می  یم.اینک به تجزیه و تحلیل ر  پرداز
 است. موسی آن چه باید مورد تأمل قرار گیرد، علت ارتداد اصحاب 

گفته پیداست که حقانیت موسی با   ی که  معجزات و  نا آیات آشکار
که بر همگان    ، نشان داد روشن و واضح بوده است و باز هم پیداست 

سخن حقی که موسی داشت )که برخی از آنها در مناظره میان موسی و  
 آشکارتر از خورشید بود. ، برهانشفرعون در قرآن آمده است(  

رو   این  ناپذیر  کاملا    ،موسیحقانیت  از  تردید  قابل  قطعی،  غیر  و 
 بوده است. انکار 

  اسرائیلبنیچه چیزی    ،اینک باید دید در مقابل این حقانیت آشکار 
 را دچار فتنه کرد.

یشه  ،به صراحت قرآن و روایات ی سامری تنها یک  ی فتنه و بهانه ر
ی موسی بود. موسی گفته بود »سی  چیز بود و آن تخلف ظاهری در وعده 

 اما چنین نشد.  ، گردم«روزه برمی 
بر فرض نادرست که تخلف موسی واقعی بوده است و بر فرض غلط  
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حق    اسرائیلبنی آیا    ، در قضاوت هم به جا بوده  اسرائیلبنیکه عجله  
 بازگردند و مرتد شوند؟!از دین داشتند 

 کنیم. نقطه دقیق فتنه را باز می  ، برای پاسخ به این پرسش 
 دو مطلب در این میان وجود دارد:

 پیامبر خداست.  ، ـ موسی طبق آیات آشکار و براهین قطعی1
 ولی بازنگشت.  ، گردم«ـ موسی گفته بود »سی روزه بازمی2

گر دلیل بازنگشتن موسی را به درستی بدانیم که هیچ مشکلی پیش   ا
 آید.نمی 

دهیم که دانیم. پس احتمال می اما ما دلیل بازنگشتن موسی را نمی 
تأخیر موسی دلیل موجهی داشته باشد. بنا بر این تا این احتمال وجود  

یم.  ،دارد  حق تکذیب موسی را ندار
براهین قطعی حقانیت موسی است و یک طرف تأخیری    ،یک طرف 

 دانیم این دو با یکدیگر مشکلی ندارند.که دلیل آن را نمی 
 پس فتنه چرا؟! 

روزه   »سی  گفت:  موسی  خود  که  آن  و  است  کلمه  یک  فتنه  علت 
 ولی باز نگشت.  ، گردم« خودش این چنین گفتبازمی

امکان ندارد پیامبری چون موسی چنین    ،اسرائیل بنی طبق ادعای  
ادعای   به  پس  کند؛  تخلف  و  »سخن    اسرائیل بنی بگوید  یک  موسی 
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 دروغ« گفته است.
 اما از آن طرف آن همه آیات آشکار و براهین قطعی وجود دارد.

با تمامی آیات آشکار و براهین قطعی    ،اسرائیل بنی این دروغِّ ادعایی  
 . کردتعارض  اسرائیلبنی نزد  ،موسی

گر   وعده لفظی    ،یک طرف   ،درست باشداین تعارض  بر فرض محال  ا
دارد  موسی   ظاهر   )کهقرار  شده(    به  حجت  تخلف  هم  طرف  یک  و 

 . او   قاطعه حقانیت
موسی  یکی از این دو را باید مقدم داشت: دلالت مطابقی در وعده  

 ، کدامیک باید مقدم داشته شوند؟! موسییا حجت قاطعه در حقانیت  
 کنیم: می مراجعه گذشته به روایت یک بار دیگر  

که خداوند به موسی وعده  که هنگامی  سبب این امتحان این بود 
کند، موسی این وعده را  داد تا سی روز تورات و الواح الهی را نازل 

خبر داد و سپس به میقات الهی رفت و هارون را   اسرائیلبنیبه  
گماشت.    به جانشینی خودش بر قومش 

که سی روز تمام شد و موسی به سوی آنان باز نگشت،   هنگامی 
عصیان کردند و تصمیم به کشتن هارون گرفتند با این   اسرائیلبنی

گریخته است  گفته و اکنون از ما  که موسی به ما دروغ   .…بهانه 
نادرست تعارض  این  در  که  این    اسرائیل بنی عملکرد    ، شگفت 
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:  عبارت بود از
گردم« ولی  ـ اصل قرار دادن این جمله موسی که »من سی روزه باز می1

 بازنگشت.
پذیرفتن هیچ    ، ـ تحفظ بر دلالت مطابقی ظاهر سخن موسی2 بدون 

.  توجیهی برای تأخیر او
 گردم«.ـ کذب قرار دادن این جمله موسی که »من سی روزه بازمی3
و    ـ ترجیح دروغ بودن ادعایی سخن موسی4 بر تمامی براهین قطعی 

 مسلم حقانیت موسی. 
ـ در نهایت باطل ساختن اصل پیامبری موسی به وسیله تحفظ بر  5

 گردم« ولی باز نگشت!!! ظاهر سخن موسی که »من سی روزه باز می
در این فتنه بزرگ تمام امت موسی مرتد شدند و هیچ کس جز هارون  

 یافت. ننجات 
یشه بزرگر فتنه  این  نطفه  و  فتنه  قرار دادن سخن موسی   ،ی  اصل 

باز  است   روزه  سی  »من  که  بود  موسی  سخن  ظاهر  به  چسبیدن  و 
 گردم«.می

نخستین برداشت از جمود بر این سخن موسی نیز تکذیب پیامبری  
( شد. تمامی حجتهای قاطعه حقانیت باطل دانستن  و موسی )  او

ی  کنید. آیا شیوهدرنگ شایسته دوباره مطالعه  مباحث پیشین را با  
 زدگی« است؟!!! ، چیزی جز »نص موسی )اصحاب سامری(مرتدین قوم  
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ی لفظ است، آن چنان که زدگی« به معنی چسبیدن به پوسته»نص
 شود. سایر حجتها و براهین قطعی، نادیده گرفته می 

وعده  اسرائیلبنی چنان  آن  که هم  دیدند  بزرگ  را  موسی  لفظی  ی 
 در مقابل این لفظ کم آورد و دیده نشد! ،تمامی دلایل حقانیتش

 زدگی« در امت موسی )اصحاب سبت( »نص
بود. یکی از امتحانات بی اسرائیل ممنوعیت ماهیگری در روز شنبه  

به قصه اصحاب سبت مشهور شده است. به این جریان  این امتحان  
رفته   اشاره  نیز  قرآن  آیه  توجه  در چهار  این زمینه  در  به حدیثی  است. 

 کنید: 
که فرموده ؟ع؟امام زین العابدین اند: اصحاب سبت مردمی بودند 

صید   از  آنها  پیامبرانش  و  خداوند  بودند.  کن  سا دریا  ساحل  در 
کردند. پس آنان به حیله متوسل شدند تا  ماهی در روز شنبه نهی 
برای  کرده  حرام  خداوند  را  چه  آن  حیله  آن  وسیله  به  که  این 

کنند.   خودشان حلال 
راه و  کردند  کانالهایی حفر  به حوضپس  دریا  از  آبی  هایی های 

ماهی ورود  که  میکشیدند  ممکن  را  حوضها  به  اما    ، ساختها 
که ماهی گرفتند امکان  ها تصمیم به بازگشت به دریا میهنگامی 
ها روز شنبه بر طبق ها وجود نداشت. پس ماهیخروج برای ماهی
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آنها( می کانالها وارد حوضها و امان الهی )از صید  آمدند و از راه 
ها خواستند از برکهها میشدند. و شب هنگام که ماهیها میبرکه

امکان بازگشت نداشتند. پس   ،به دریا بازگردند تا دچار صید نشوند
ماهی گرفتن  امکان  که  مکانی  در  را  شب  داشت آن  وجود  ها 

ماهی  ،ماندند می از سویی  زیرا  که صید شوند.  این  )به بدون  ها 
نمی دیگر  سوی  از  و  بودند  رها   ) نجات ظاهر را  خود  توانستند 

که  ،دهند  داد.کانالها اجازه بازگشت نمیبسته شدن برای این 
می که  یکشنبه  روز  ماهیپس  میشد  آب  از  را  و  ها  گرفتند 

نکردیممی روز شنبه صید  ما  یکشنبه    ،گفتند  روز  در  بلکه صید 
را   روز شنبه  در  بر عدم صید  الهی مبنی  )لذا دستور  بوده است. 

کرده و تخلفی نکرده  ایم.(اطاعت 
بلکه    گفتند. )صید روز یکشنبه نبوده است(دشمنان خدا دروغ می

که ساخته بودند صید   کانالهای  در واقع روز شنبه آنها را به وسیله 
 کرده بودند. 

گردید و به   )این حیله ادامه داشت( تا این که مال و ثروتشان زیاد 
خاطر دست بازی آنها اسباب تنعم آنها به زنان و غیر زنان فراهم  

 شد.
که هفتاد هزار نفر جمعیت شهر هشتاد و خورده ای هزار نفر بود 

را  آنان  کار  مردم  باقی  و  بودند  زده  حیله  این  به  دست  آنها 
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کرده » که خداوند تعالی در قرآن تصریح    از   و نپسندیدند. همچنان 
 به   که  گاه  آن:  شو   ایجو  شانیا  از   بود،  ایدر   کنار   که  یشهر   آن  یاهال 

گروهی   …«کردندیم  تجاوز   شنبه  روز [  حکمِ ] که  و جریان این بود 
کنندگان را پند دادند و با یادآوری عذاب خدا آنان را   ،از آنان صید 

و بأس شدیدش  از مخالفت   الهی  انتقام  از  را  آنان  و  باز داشتند 
آنها   پند  پاسخ  در  کنندگان  صید  کردند.  خطر  اعلام  و  ترسانده 
گناهانشان از بیخ  که خداوند آنها را به سبب  گفتند چرا قومی را 

کنید؟! کند، موعظه میکند یا این که عذاب شدیدی میو بن برمی
 )موعظه شما برای ما سودی ندارد.(

پنددهندگان پاسخ دادند این گفتار ما برای شما به خاطر این است 
که او ما را به امر به  که نزد پروردگارتان عذری داشته باشیم. چرا 

کنیم معروف و نهی از منکر تکلیف فرموده و ما از منکر نهی می
کار آنها را بداند و  تا پروردگار ما مخالفت ما با آنها را و بد داشتن 

کنند  کاران  معصیتادامه دادند شاید  اینان به پندشان   تقوا پیشه 
همچنین   میگفتند  و  پند  را  اثر آنان  آنان  در  پندها  شاید  دهیم 

آن    ،گذارد از عقوبت  و  کنند  کننده پرهیز  نابود  گناه  این  از  پس 
کنند.   دوری 

خداوند  با  کردند،  سرکشی  که  هنگامی  پس  فرمود  خداوند 
جنگیدند و از او رو برگرداند و از پذیرش نهیش تکبر ورزیدند، )در 
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که میمونهای طرد شده و دور  کردیم  آنان خطاب  این هنگام( به 
 شده از خیر باشید. 

که جمعیت ده هزار   که خوردهحضرت ادامه دادند پس زمانی  ای 
کنندگان(   )صید  نفری  هزار  هفتاد  گروه  دیدند  کردند  موعظه 

پذیرند و اعتنایی به ترساندن و پرهیز دادن شان پندهای آنها را نمی
کردند و به قریه دیگری نزدیک به قریه    ،کنندنمی آنان دوری  از 

گفتند ما می ترسیم عذاب خدا به آنان نازل شود و ما آنها رفتند و 
 در میان آنها باشیم.

چون به شب رسیدند خداوند تمامی آنان را به شکل میمون مسخ 
که شد( دروازه کسی از    ،ی شهر بسته ماند نمود. )صبحگاهان  نه 

می خارج  قریهآنان  سایر  میان  در  مطلب  این  وارد.  نه  و  ها شد 
لا رفته و بر آنان  پیچید. پس به سوی آنان رفتند و از دیوار شهر با

گهان با آنان روبرو شدند در حالی که همگی    ، اشراف پیدا کردند. نا
می وول  هم  در  و  شده  میمون  مردشان  و  که زن  کسانی  خورند. 

را  دوستانشان  و  نزدیکان  و  آشنایان  بودند  کرده  پیدا  اشراف 
گفتند تو فلانی هستی تو فلانی هستی؟ شناختند و به آنان میمی

کرد  شد و با سر اشاره میپس اشک از چشمان آن فرد سرازیر می
 آری. 

بر  بادی  و  باران  خداوند  سپس  بودند.  وضعیت  این  در  روز  سه 
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 انگیخت و سیل همه آنان را به دریا ریخت.
روز نمی از سه  بیش  به شکل مسخ شده  که  اما حیواناتی  ماند. 

بینید اینها شبیه به آنها هستند نه خودشان و نه ها میمسخ شده
 از نسل آنها. 

فرمود خداوند اینان را به سبب صید   ؟ع؟سپس امام زین العابدین
که اولاد رسول خدا را   ماهیِ  کسانی را  )ممنوع( مسخ نمود. حالِ 

نمودند هتک  را  حرمتش  خدای    ،کشتند  چگونه   عزوجلنزد 
بینی؟! به راستی که خداوند تعالی اگر چه اینان را در دنیا مسخ می

 ، اما به راستی که عذابی که برای اینان در آخرت آماده شده  ،نکرده
 چندین برابر عذاب مسخ است.

که قصد   ،سپس حضرت فرمود اگر تجاوزکاران در روز شنبه زمانی 
آل نافرمانی  کار زشتِ  شان را داشتند خداوند را به جاه محمد و 

( مسئلت میطیبین او )قسم می کردند تا آنان را از این داند و از او
فرمود و همچنین نهی کنندگان  خداوند حفظ می  ،گناه حفظ نماید

گر از خداوند مسئلت می آل طیبین نیز ا کردند به جاه محمد و 
آنان را حفظ می  ،او  که خداوند  کند البته  آنان را حفظ  نمود.  که 

آنان الهام ننمود و این توفیق را به  لکن خداوند این مطلب را به 
که در لوح محفوظ نوشته  آن چه  آنان نداد. پس علم خدا طبق 
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 1در آنان جاری شد.  ،بود
از   خارج  که  است  مهمی  بسیار  نکات  ی  حاو جالب  روایت  این 
منطق   دارد  ارتباط  ما  بحث  موضوع  به  چه  آن  ماست.  بحث  موضوع 

یه به جریان یاد شده می لذا  مجرمین است.   نگریم:از این زاو
مجرمین از کسانی بودند که به پیامبر زمان خود ایمان آورده و جزو کفار  

 نبودند. 
روز  مجرمین ادعا می که فرمان الهی یعنی ممنوعیت صید در  کردند 

 اند. شنبه را پذیرفته
منطق مجرمین این بود که حکم الهی مربوط صید در روز شنبه است 

 گیریم نه شنبه. و ما ماهی را روز یکشنبه از آب می
سوء   مورد  عمل  در  که  است  لفظ  بر  جمود  ین شکل  این منطق بدتر

 استفاده مجرمین قرار گرفته است.
اندازه   کنید. این شیوه چه  به شیوه مجرمین اصحاب سبت دقت 

 زدگی« است؟!!! »نص شبیه
آن چنان  اما ی لفظ است،  زدگی« به معنی چسبیدن به پوسته»نص

 . شودقربانی می ،  معنا و مقصود اصلی که 

 
 ۵( روایت 1
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 « رسوله  من   او  الله من  هذا» زدگی  نصحربه 
که    ؟صدر مقابله با فرمان پیامبر منافقان  های  یکی از شیوه  این بود 

آنها بود از آن   بر خلاف امیال و اهداف  که سخن حضرت  در مواردی 
می  آن  حضرت  خود  از  یا  خداست  از  شده  بیان  فرمان  آیا  پرسیدند: 

 حضرت؟ 
فرمود این مطلب از جانب خداست آن گاه  هنگامی که حضرت می 

 شدند. به ظاهر تسلیم می 
 به چند نمونه از این دست توجه کنید: 

که   ؟ص؟)در ادامه جریان غدیر خم( پیامبر  کس  فرمود: پس هر 
علی نیز مولای اوست. ای پروردگار من! هر    ،من مولای او هستم

که با علی دشمنی  که علی را دوست می دارد دوست بدار و هر 
. می  کند دشمن بدار

و    ؟ص؟سپس پیامبر  با علی بیعت نمایند  که  به مردم فرمان داد 
کردند.  مردم نیز با آن حضرت بیعت 

نمی بیعت  برای  کس  )و  هیچ  سخنی  بدون  که  این  مگر  آمد 
 کرد. اعتراضی( بیعت می

آمد. پیامبر  که ابوبکر  فرمود ای ابوبکر با علی بیعت   ؟ص؟تا این 
علی با  بیعت  )تکلیف  آیا  گفت  ابوبکر  طرف    ،کن.  از  فرمانی( 

 خداست یا از طرف رسول است؟ 
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هم از جانب خداست و هم از جانب    ،حضرت فرمود این فرمان
 رسول است.

کن. عمر  سپس عمر آمد. حضرت فرمود با علی به ولایت بیعت 
گفت آیا )تکلیف بیعت با علی فرمانی( از طرف خداست یا   نیز 

 1… از طرف رسول است؟
 در روایت دیگری این چنین آمده است:

پیامبر  نزد  گفت  شد.   ؟ص؟بریده  وارد  ما  بر  ابوبکر  پس  بودم. 
عنوان   ؟ص؟پیامبر  به  علی  بر  و  شو  بلند  ابابکر  ای  فرمود  او  به 

 امیرالمؤمنینی سلام ده.  
ابوبکر گفت آیا )این فرمان( از جانب خداست یا از جانب رسول 

 اوست؟  
حضرت فرمود این فرمان هم از جانب خداست و هم از جانب  

 رسول اوست. 
پیامبر  آمد.  عمر  به   ؟ص؟سپس  علی  بر  و  شو  بلند  فرمود  او  به 

 عنوان امیرالمؤمنینی سلام ده.  
آیا )این فرمان( از جانب خداست یا از جانب رسول   گفت  عمر 

 اوست؟  
حضرت فرمود این فرمان هم از جانب خداست و هم از جانب  

 
 ۶( روایت 1



 39/  یخدر تار  یتاخبار  یرد پا

 

 رسول اوست. 
 1سپس سلمان آمد… 

 این هم روایت سوم در این زمینه: 
گفت   باقر ابوبصیر  امام  به   ؟ع؟نزد  مردی  سپس  بودم.  نشسته 

حضرت گفت از ولایت علی بگو که آیا )فرمانی( از طرف خدا بود  
 از طرف رسول خدا؟ 

ک شد و فرمود وای بر تو  رسول خدا    ،حضرت از این پرسش غضبنا
آن   که خداوند به  را  آن چه  که  این بود  از  از خدا بیشتر  ترسش 

 به مردم بگوید. ،فرمان نداده
که خداوند  کرده بود همچنان  بلکه این تکلیف را خداوند واجب 

 2نماز و زکات و روزه و حج را واجب ساخته بود. 
برد حربه »نص حدیث« از   کار روایاتی که ذکر شد تنها چند نمونه از 

های دیگری نیز از قبیل وجود  بود. مسلما نمونه برخی از مسلمانان  سوی  
است   مهم  چه  آن  نیست.  آنها  همه  ی  گردآور به  ی  نیاز دیگر  اما  دارد. 

 درایت این دسته روایات است.
 کنیم. پرسش و پاسخ را تجزیه و تحلیل می  ، در آغاز درایت

 
 ۷( روایت 1

 ۸روایت  (2
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 پرسش این است که: آیا فرمان مطرح شده از جانب خداست؟
که در این پرسش نهفته است این است   نکته بسیار مهم و ظریفی 

پرسش  این  دل  در  پیامبر   ،که  برای  جایگاهی  نشده    ؟ص هیچ  تعریف 
 است.

 این در حالی است که:
پیامبر ۱ شناخته   ؟ص؟(  امانتداری  اوج  به  همگان  نزد  بعثت  از  پیش 

 شده است.
ق بودن  صادق و مصد     ، ( پس از بعثت نیز با براهین علمی و عملی ۲

کید و تثبیت شده است.   او تأ
 ( در تقوا و خداترسی نیز پیامبر سرآمد همگان بوده است. ۳
گذشته ۴ خداوند نیز در جای جای قرآن پای تمامی    ، ( از همه اینها 

 از جمله:  1سخنان پیامبر مهر وحی زده است.

 
 مانند این موارد: (1

لا   ما  عُ أ ِ ب ِ
ت   
ن ْ أ   ل  ت  أ ِ  (50)انعام  ی   وحى أ ِ

عُ ما  ب ِ
ت   
ما أ   ت    لْ أ ِ

ل  وحى  ت  ف ُ ِ  ی   أ ِ
ب    ( 203)اعراف  یمِن ْ ر 

ما   لْ  لت  ف ُ س  یكُون ُ  ق ْ ت   اءِ  لْق  ت ِ مِن ْ  هُ 
ل  د ِ ت  

أ ُ ن ْ 
ما    یأ   لا    أ ِ عُ  ب ِ

ت   
أ   ن ْ  ل  وحى  ت  أ ِ ِ   ی   أ ِ

ب   ن ْ   ی أ ِ أ ِ  
اف ُ خ 

  أ  
ص   ِ ی  ع 

ب   أب    یت ُ ر  ذ  ظ  ت  ع   (15 یونس) م  ی  وْم  ع 
لُكُمْ  ْ رٌ مِی  ا ب  ش   ت  

ما أ   ت    لْ أ ِ
ل  وحى ت  ف ُ کهف  ی   أ ِ (110) 

 
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ما   حْ ت  »و   و  لا    أ ِ هُو   ن ْ  أ ِ وى  ألْه  ن ِ  ع  ظِق ُ  سخن  ) 1« وحىت    ى ب ْ از سر هوس  و 
 . (ستیشود نی که وحی میی ن سخن بجز وحید. ایگو نمی

، تردید در محکمات یاد شده  از مسلمانان  این گروهلبه اصلی سخن  
شده  بیان  ؟«  تو فرمان  یا  خداست  فرمان  این  »آیا  قالبِّ  در  که  است 

 است.
تا »نص صریحی« از پیامبر نباشد که این گروه  به سخن دیگر از نظر  

فرمان خدا بودن سخن پیامبر به   ،گویم فرمان خداست«»آن چه من می 
نمی  »نص اثبات  همان  دقیقا  امر  این  »نص  رسد.  منطق  و  زدگی« 

 حدیث« است.

 ؟ع امیرمؤمنانقضاوت زدگی در نفی نص
مسل    ،دین و  محکمات  ناظر  متصل،  قرینه  همچون  که  دارد  می 

کم بر تمام روایات است. این قاعده عقلی  شواهدی از روایات دارد    ، حا
 که بسیار جالب است. توجه کنید: 

پیامبر  نزد  که   ؟ص؟اعرابی  نمود  ادعا  آن حضرت  علیه  بر  و  آمد 

 
لُكُمْ  ْ رٌ مِی  ا ب  ش   ت  

ما أ   ت    لْ أ ِ
ل  وحى ت  ف ُ  (6)فصلت  ی   أ ِ

لا   ما  عُ أ ِ ب ِ
ت   
ن ْ أ   ل  وحى ت  أ ِ  ( 9)احقاف  َّ ی أ ِ

 ۴و 3( نجم 1
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از   فروخته  پیامبر  به  که  بهای شتری  بابت  درهم    حضرتهفتاد 
ام. اعرابی طلب دارد. حضرت فرمود من بهای شتر را به تو پرداخته

( گفت یک مرد را میان من و خودت   )سخن حضرت را نپذیرفت و
کند. )در این هنگام( مردی از  که میان ما قضاوت  م قرار بده  ک  ح 

آن   ،قریش به سوی پیامبر آمد. رسول خدا فرمود بین ما حُکم نما
گفت   بر علیه رسول الله داری؟  گفت چه ادعایی  اعرابی  مرد به 

که به او فروخته آن هفتاد درهم بهای شتری  ام )را نداده است(. 
گفت ای رسول خدا شما چه می کرد و  فرمایی؟ مرد رو به پیامبر 

به اعرابی   ام. آن مرد رو بهای شتر را پرداختهالبته که  حضرت فرمود  
گویی؟ گفت نپرداخته است. آن مرد به رسول  کرد گفت تو چه می

آیا بیّنه گفت  که از او خریدهخدا  ای ای بر پرداخت بهای شتری 
می قسم  آیا  گفت  اعرابی  به  مرد  آن  نه.  فرمود  که داری؟  خوری 

گفت آری. ت را نگرفتهحقّ   ای؟ و )بعد( آن را بگیری؟ 
که با این مردهنگام)در این    ، ( رسول خدا فرمود البته و صد البته 

می قضاوت  برای  مردی  خداوند نزد  حُکم  به  ما  میان  که  روم 
قضاوت نماید. سپس رسول خدا همراه اعرابی نزد علی بن    عزوجل

 آمد.  ؟ع؟ابی طالب
کاری داری؟ حضرت فرمود میان  پس علی گفت ای رسول خدا چه 

چیزی   چهگفت ای اعرابی    ؟ع؟من و این اعرابی قضاوت نما. علی
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گفت هفتاد درهم بهای شتری بر علیه رسول خدا ادعا می کنی؟ 
ام. سپس حضرت فرمود ای رسول خدا شما چه که به او فروخته

رو    ؟ع؟ام. )علی فرمایی؟ حضرت فرمود بهای شترش را پرداختهمی
( گفت ای اعرابی آیا رسول خدا در گفته اش راست به اعرابی کرد و

چیزی به من پرداخت نکرده است. در این   ،گفت؟ اعرابی گفت نه
گردن اعرابی   ؟ع؟هنگام علی شمشیرش را از غلاف بیرون آورد و 

 را زد.
کردی؟ گفت ای رسول خدا ما  رسول خدا فرمود ای علی چرا چنین 

 پاداش تو را در مورد امر و نهی خداوند و در مورد بهشت و دورخ و  
و وحی خداوند   کیفر  می  عزوجلو  )مگر میتصدیق  شود  کنیم 

که( درباره بهای شتر این اعرابی تو را تصدیق نکنیم؟! البته اعرابی 
آیا پیامبر در  که از او پرسیدم  که هنگامی  کشتم  را به دلیل این 

گفت نه  ،گوید؟گوید راست میآن چه می چیزی به من   ،اعرابی 
کرد.   پرداخت نکرده است و تو را تکذیب 

  ، در این هنگام رسول خدا فرمود ای علی به حُکم واقعی رسیدی 
که به دنبال   کرد  رو به مرد قرشی  ولی دوباره چنین نکن. سپس 
که تو حکم  حضرت آمده بود و فرمود این حکم خداست نه آنی 

 1کردی.
 

 ۹روایت  (1
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 در روایت دیگری نیز این چنین آمده است:
می عباس  با ابن  آمد  بیرون  عایشه  خانه  از  خدا  رسول  گوید 

ای اعرابی گفت  اعرابی  بود.  شتری  همراهش  که  شد  روبرو  ای 
می را  شتر  این  آری محمد  فرمود  پیامبر  چند    ،خری؟  به  را  شتر 

گفت به دویست درهممی پیامبر فرمود شتر تو بهتر از   ،فروشی؟ 
) ببر لا  با را  )قیمتش  است  لا   ،این  با را  قیمت  پیوسته  حضرت 

که به چهارصد درهم آن را خرید. می  برد تا این 
که پیامبر قیمت شتر به اعرابی پرداخت اعرابی افسار   ،هنگامی 

  ، شتر من است و پول هم پول من است   ،شتر را گرفت و گفت شتر 
گر برای محمد حقی است باید بیّنه اقامه نماید.   ا

گفت   ،در این هنگام مردی رو به حضرت آمد حضرت به اعرابی 
که به طرف ما می آید راضی هستی؟  آیا به قضاوت این پیرمردی 

کرد و فرمود میان من و   گفت آری ای محمد. پیامبر رو به آن مرد 
می قضاوت  اعرابی  را این  اختلافتان  خدا  رسول  ای  گفت  کنی؟ 

من  مال  شتر  فرمود   ) و کرد  نقل  را  )جریان  رسول خدا  بفرمایید 
نه  گفت  اعرابی  است.  اعرابی  مال  پول  و  من   ،شتر   ،است  شتر 

اگر برای محمد حقی است باید    ،است و پول هم پول من است
گفت ای رسول خدا کند. آن مرد  قضاوت در این مورد   ،بیّنه اقامه 

که(   است  اعرابی  با  حق  )که  است  این  هم  آن  و  است  روشن 
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کرده است.   درخواست بیّنه 
گفت بنشین و آن مرد هم نشست  سپس مرد دیگری   ،پیامبر به او 

آورد که به   ،رو  آیا به قضاوت پیرمردی  حضرت فرمود ای اعرابی 
هنگامی که آن   ،آید راضی هستی؟ گفت آری ای محمدطرف ما می

پیامبر فرمود میان من و این اعرابی قضاوت نما   ،مرد نزدیک شد
تا  کرد( حضرت فرمود بنشین  اولی قضاوت  آن مرد هم مانند  )و 
 خداوند کسی را بفرستد تا میان من و اعرابی به حق قضاوت نماید. 

طالب ابی  بن  علی  هنگام  این  اعرابی   ؟ع؟در  به  پیامبر  روآورد. 
که به طرف ما می آید راضی هستی؟ گفت به قضاوت این جوانی 

آری علی   ،گفت  که  ای    ؟ع؟هنگامی  فرمود  پیامبر  شد  نزدیک 
گفت بفرمایید   ؟ع؟اباالحسن میان من این اعرابی قضاوت نما علی

را برای علی  و اعرابی حرفشان   ؟ع؟ ای رسول خدا )دوباره پیامبر 
کردند( علی گفت شتر را به رسول    ؟ع؟تکرار  کرد و  رو به اعرابی 

کن واگذار  گفت چنین نمی  ،خدا  بیّنه    ،کنماعرابی  که  این  مگر 
با شمشیر ضربتی    ؟ع؟اقامه نماید. پس از این سخن اعرابی علی 

ولی   ، به اعرابی زد که به اتفاق اهل حجاز سرش از بدنش جدا شد
گفتند یک عضوی از اعضاء اعرابی قطع شد.بعضی   از اهل عراق 

گفت ای رسول خدا ما تو   کردی؟  پیامبر فرمود ای علی چرا چنین 
که( بر چهارصد  کنیم )آیا میرا بر وحی از آسمان تصدیق می شود 
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 1درهم تصدیق نکنیم؟! 
 اینک درایت دو حدیث: 

پیامبر  اول  حدیث  پرداخته  ؟ص در  را  شتری  شاهدی    ، بهای  ولی 
یافت نکرده  فروشنده نیز به دروغ قسم می   ، ندارد خورد که بهای شتر را در

 است.
گر بخواهیم بر ظاهر احکام جمود کنیم کاملا آشکار است که باید    ، ا

 به نفع اعرابی حکم نماییم.
م را مطرح می  ک   پذیرد. کند و اعرابی نیز می اما پیامبر ح 

م  ک  کم می ، با جمود بر ظواهر احکام  ،اولین ح   کند. به نفع اعرابی ح 
م دوم )در روایت دوم( اتفاق می  ک  افتد و به نظر  همین امر در مورد ح 

م )در روایت دوم ک  که تردید در آن راه    (دو ح  قضاوت آن چنان آشکار 
 ندارد.

کم الهی نمی  کم را ح   داند.پیامبر این ح 
م قرار می سر می ؟ع؟علی بن ابی طالب ک   دهند. رسد و او را ح 

طالب ابی  بن  می   ؟ع؟ علی  که  سخن  هنگامی  اعرابی  شنود 
تکذیب می   ؟صپیامبر  را  بهای شتر  پرداخت  او    دو   ، کنددرباره  بر  بار 

 
 ۱۰روایت  (1
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 کند )در روایت دوم(. اتمام حجت می 
 زند.می او را گردن   ، و پس از بار دوم و نپذیرفتن اعرابی

 فرماید:خواهد می از او توضیح می  ؟ص هنگامی پیامبر 
او   سخن  که  است  سان  بدان  او  بودن  امین  و  درستی  که  کسی 

می تصدیق  الهی  دین  و  وحی  به  او    ،شودنسبت  سخن  چگونه 
 نسبت به پرداخت بهای یک شتر تصدیق نگردد!

از محکمات مسلم دین  که  است  این  در  روایت  این    ،نکته عمده 
 به شکل مطلق است. ؟صامین بودن و راستگو بودن پیامبر 

  ؟ص در واقع تکذیب راستگویی پیامبر   ،تکذیب پرداخت بهای شتر 
پیامبر  راستگویی  تکذیب  آن    ؟صاست.  پیامبری  تکذیب  مستلزم 

 حضرت است. تکذیب پیامبری حضرت نیز کفر است. 
 حکم کفر نیز قتل است. 

 لازم است این نکته توضیح بیشتری داده شود.
 فرماید و آن این که:یک تناقض را مطرح می  ؟ع؟امیرمؤمنان

هر دو با    ،تصدیق بر وحی آسمان، با تکذیب در پرداخت بهای شتر 
نمی  نیستند.  جمع  قابل  پیامبر هم  مانند    ؟صشود  امر مهمی  مورد  در 

باشد راستگو  و  صادق  دروغگو    ،وحی،  جزئی  بسیار  بسیار  امر  در  اما 
آسمان وحی  بر  تصدیق  لذا  در    ، باشد.  تصدیق  قطعیه  اولویت  به 
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 کند. موضوعات عادی و پیش پا افتاده را ثابت می 
از محکمات مسلم عقلی و شرعی است    ،تصدیق بر وحی آسمان

که متکی بر براهین متعدد علمی و عملی )معجزات( است. بنا بر این  
 چشم پوشی از آن هرگز ممکن نیست.

هنگامی که در تعارض با این    ،سخن یک اعرابیِّ حداقل ناشناخته
گیرد   ، شوددر واقع تنها از اعتبار ساقط نمی   ،اصل محکم و مسلم قرار 

 است.  ؟صبلکه مستلزم تکذیب پیامبر 
دیگر   سوی  ظاهر   در از  این    ،مرحله  خود  که  احکامی  بر  جمود  با 
 باید به نفع اعرابی قضاوت کرد.  ، پیامبر آورده است

اول م  ک  گفتند قضاوت    ،دو ح  کرده و  الفاظ احکام  بر ظاهر  جمود 
 واضح است و حق با اعرابی است.

عموم و    ،با اصل قرار دادن محکمات قطعی دین   ؟ع؟امیرمؤمناناما  
اطلاق احکام ظاهری قضاوت را تخصیص و تقیید زده و روایات صادره  

 کند. در این مورد را از حجت ساقط می  ؟ص از خود پیامبر 
ی با روش اصولی.   این جریان شاهد خوبی است بر تقابل روش اخبار

روایات و احادیث را درایت    ، اصولی با توجه به محکمات و قواعد قطعی
ی اصرار بر جمود بر الفاظ روایات و احادیث دارد.  ،کندمی  اما اخبار
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 جریان ذوالشهادتینزدگی در نفی نص
که بهای آن را   ؟ص؟پیامبر  اسبی از عربی خرید و به سرعت رفت 

حاضر سازد تا به قبض فروشنده برساند. اما اعرابی دیر به دنبال  
میان این  در  و  آمد  ثمن  بدانند    ،قبض  که  این  بدون  برخی 

خریده  ؟ص؟پیامبر  را  اسب  و   ،این  شدند  اعرابی  با  معامله  وارد 
لاتری دادند. اعرابی از همان دور پیامبر  را صدا زد که   ؟ص؟قیمت با

می قیمت جدید(  )به  را  اسب  این  به اگر  را  آن  الا  و  بخر  خری 
 فروشم.دیگران می

هنگامی که صدای اعرابی را شنیدند برخواستند )و نزد    ؟ص؟پیامبر 
( گفتند مگر من این اسب را از تو نخریده ام؟! مردم  اعرابی آمدند و

و   شدند  جمع  اعرابی  و  پیامبر  دور  شدند  جریان  متوجه  که 
 و اعرابی در حال مشاجره بودند.  ؟ص؟پیامبر 

فروخته تو  به  من  که  بیاور  شاهد  یک  گفت  )اما  اعرابی  ام. 
 شاهد نداشت.(  ؟ص؟پیامبر 

که می کردند آمدند به اعرابی )نصیحت میهر یک از مسلمانان 
( می پیامبر و که  واقعا  که  )اما  به جز حق نمی  ؟ص؟گفتند  گوید 

 پذیرفت(. اعرابی نمی
گفت  که خزیمه آمد و  دهم تو این که من شهادت میالبته تا این 

 ای.فروخته ؟ص؟اسب را به پیامبر 
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شهادت  چیزی  چه  به  پرسید  او  از  و  کرد  خزیمه  به  رو  پیامبر 
که حاضر می  نبودی(؟! دهی )با این 

واجب   که  تو  )راستگویی  به  خدا  رسول  ای  داد  پاسخ  خزیمه 
کنیم، )شهادت میمی گفته( تو را تصدیق   دهم(. سازد هر 

خزیم شهادت  پیامبر  که  که(  شد  چنین  ثابت  ة)این  )به   را   بن 
 1تنهایی( به منزله دو شهادت قرار داد و او را ذوالشهادتین نامید.

توان  نمی   ، ؟صظاهر احادیثِّ خود پیامبر در این جریان با جمود بر  
 به نفع حضرت حکم کرد و لذا باید حق را به اعرابی داد. 

مسلمانان هم  اساس  همین  بسنده    ،بر  اعرابی  نصیحت  به  تنها 
کردند که دست از مشاجره بردارد. اما هیچ یک از مسلمانان حاضر  می

 شد. به شهادت نمی 
خزیمه   پیامبر تکذیب  اما  شاهد  بی  با    ؟ص سخن  تعارض  در  را 

می  دین  مسلم  رامحکمات  پیامبر  تصدیق  ضرورت  لازمه  و    ، بیند 
امور می  همه  پیامبر تصدیق در  به سخن  اساس  این  بر  لذا    ؟صبیند. 

 دهد. شهادت می 
به   ناظر  نیز  جریان  این  گذشت  پیش  سرفصل  در  که  توضیحی  به 

ی و اصولی است.  تقابل تفکر اخبار
 

 ۱۲و  ۱۱روایت  (1
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 زدگیغصب فدک با منطق نص 
مرور   هم  با  سلیم  کتاب  از  را  فدک  غصب  تلخ  جریان  از  بخشی 

 کنیم. می
گرفتن او  یهمچن [ ن  که یو رف]عمر در  فدک قش فدك را، در حالی 

از غلّه    ؟ص؟امبر یو در تصرّف او بود و از زمان پ  ؟عها؟دست فاطمه  
[ و محصول آن استفاده میکرد.  از او بر آنچه در دستش بود  ]عمر

ق  ی من را هم تصدیق نکرد و ام ایاو را تصدشاهد خواست و سخن 
 م یهمان طور که ما میدانــ    ن میدانستیقینکرد. در حالی که او به  

آنچه در یفدك در دست او بود، و برای او جا  ــ ز نبود نسبت به 
کند.   دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او را درباره آن متّهم 

ش کردند و گفتند: ین کار او خشنود شدند و او را ستایمردم هم از ا
فضی»پره و  بدیزکاری  را  او  زشتشان  یلت  کار  کرد«!  وادار  کار  ن 

ز  گفتند: ی هنگامی  و  برگشتند  اوّل خود  از سخن  که  کرد  با جلوه 
د و علی هم جز به یر حق نمیگوی م فاطمه هرگز غی»گمان میکن 

گر با ام ا گری بود فدك را برای یمن زن دیحق شهادت نداده است. ا
دا یشتری پ ی ن کار نزد جهّال منزلت بیم«! و با ایفاطمه امضا میکرد

 کردند.
آنها چه   آنان ]کسی[  مگر  که  کسی دستور داده بود  بودند و چه 

کنند   کم باشند و عطا  ا مانع از حق کسی شوند؟! ولی امت به یحا
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که حقی  یآن دو مبتلا شدند و آنها هم خود را داخل چ کردند  زی 
 زی نمیدانستند. یدر باره آن نداشتند و در مورد آن چ

که ابو   خارج    ؟عها؟میخواست فدك را از دست فاطمه    بکر هنگامی 
که در دست او بود، آن حضرت به آنها فرمود: »آ ا  ی کند در حالی 

ات  یل من در آن نبود و در زمان ح ی در دست من نبود و وکفدک  
گفتند: بلی. فرمود: »پس چرا   ؟ص؟امبر یپ غلّه آن را نخورده بودم«؟ 

چ مورد  دلیدر  من  از  است  من  دست  در  که  شاهد یزی  و  ل 
غنی میخواه چون  گفتند:  شاهد ی د«؟  اگر  است،  مسلمانان  مت 

گر نه امضا نمیکن یآوردی به تو میده   م! یم و 
که مردم در اطراف آن دو نفر میشن ــ  ؟عها؟  فاطمه   ــ  دندیدر حالی 

ه د و درباره ما ب یکرده ردّ کن  ؟ص؟امبر ید کاری که پیفرمود: »میخواه
کن جاری  حکمی  سای خصوص  درباره  که  مسلمید  انجام یر  ن 

 ن دو مرتکب میشوند. ید آنچه ایای مردم، بشنو !د؟یندادها
ن است ادّعا ید اگر من اموالی را که در دست مسلمیچه نظر میده 

آ میخواهیکنم،  شاهد  من  از  آنها«؟ا  ید  ی ا  تو  !  از  از  البتّه  گفتند: 
 م. یمیخواه

فرمود: حال اگر همه مسلمانان آنچه در دست من است ادّعا کنند  
 !ا از من؟ی د یاز آنها شاهد میخواه

درمانده شدند[   پاسخ  از  که همه  و    غضبناك عمر  ]هنگامی  شد 
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ن آنها است، و آن در ین و زم یمتی است برای مسلمین غنیگفت: ا
دست فاطمه است و محصول آن را میخورد. اگر شاهدی بر ادعای  

که پ آورد  مت و حقّشان را به ین غنین این مسلمیامبر از بیخود 
 م.ید نظر میکن ین باره تجدیده در ایفاطمه بخش 

اثبات حق   فرمود: مرا بس است!  ؟عها؟حضرت زهرا   راه دیگر  ]از 
آ  کنم[می میدهم،  قسم  بخدا  را  شما  مردم  پی ای  از   ؟ص؟ امبر یا 
سی دینشن  فاطمه  »دخترم  میفرمود:  که  بهشت  ید  اهل  زنان  ده 

گفتند: آری بخدا قسم ا  . فرمود:  میدیشن   ؟ص؟امبر ین را از پیاست«؟ 
س ی»آ حقّش یا  آنچه  و  میکند  باطل  ادّعای  بهشت  اهل  زنان  ده 
ه من به فحشا شهادت دهند ی اگر چهار نفر بر عل  !رد؟یست میگین
آا دو نفر به سرقت شهادت  ی آنان را بر علی دهند،  ه من یا سخن 

 ! د«؟ی ق میکنیتصد
ا تو حدّ یدر  بر  و  آری،  گفت:  کت شد، ولی عمر  ابو بکر سا نجا 

 م!!! یجاری میکن 
آنکه اقرار  کردی، مگر  گفتی و لئامت خود را ثابت  فرمود: دروغ 

که شهادتی را بر علین ؟ص؟ن محمدیکنی بر د کسی  ده یه سیستی. 
د ملعون  یا حدّی را بر او جاری مینمایزنان اهل بهشت قبول میکند  

محمّد بر  خدا  آنچه  به  و  ز   ؟ص؟است  است،  کافر  کرده  را ینازل 
 ، دهیها را از آنان برده و آنان را پاك گردانی کسانی که خداوند همه بد



 یزدگنص  یشینهپ/  54

 

ست، چون از هر بدی معصوماند و از یهشان روا نیشهادتی بر عل
ا اهل  باره  در   ، عمر ای  شدهاند.  پاك  فحشائی  آیهر  )آی ن  ه  ی ه 

( به من خبر ده، اگر قومی بر عل یتطه آنان  یر شان  ی کی از ایا  یه 
کفر  ی نسبت شرك   آی ا  ا یا فحشا دهد  از  برائت یا مسلمانان  شان 

 ! ند و بر آنها حدّ جاری میکنند؟یمیجو
کی هستند. فرمود:  ی ن باره  یر مردم در ایعمر گفت: آری، آنان با سا

شدی،   کافر  و  گفتی  سا»دروغ  با  ایآنها  در  مردم  باره  یر  کی  ی ن 
را خداوند آنان را معصوم قرار داده و در باره عصمت و یستند، ز ین

کرده و همه بدیها را از ایطهارت آنان آ  شان برده است.یه نازل 
کند خدا و رسولش را  یه آنان مطلبی را تصدیبر عل کس پس هر  ق 

 ب نموده است«. ی تکذ
کت باشی!  که سا ، تو را قسم میدهم  گفت: ای عمر 1ابو بکر 

این جریان تلخ به    ،در  تنها  اما  شاهد نکات بسیار مهمی هستیم. 
و آن سوء استفاده عمر از جمود بر نص   ،شود یک نکته از آنها اشاره می 

 است.
گر کسی علیه او    ؟عها؟صدیقه طاهره   فرضی را مطرح کرده است که ا
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 کند؟به جرمی شهادت داد، عمر چه می
ی می   !کنمعمر گفت حد جار

اجراء حد و  آیه    ، صدیقه طاهره پاسخ داد قبول شهادت  بر خلاف 
است که فرمود فاطمه سیده زنان    ؟صتطهیر و بر خلاف حدیث پیامبر 

 اهل بهشت است.
که بر  کار عمر در واقع سوء استفاده از منطق نص  زدگی است. چرا 

ترتیب اثر  باید به شهادت همه    ؟صپیامبر   اساس جمود بر ظاهر نصِّ 
 داد.

در تعارض با محکمات قرآنی و محکمات    ،هر چند این عمل عمر 
 اما از نظر عمر چنین نصی مقدم است.  ،سنت قرار دارد 

ی و روش اصولی است.   این همان تقابل روش اخبار
که عمر در این مورد دچار شبهه نشده بود.   البته باید توجه داشت 

محکمات   بر  صریح  نص  تقدم  عمر بلکه  توجیه   ،توسط  برای  تنها 
زدگی سوء استفاده  غصب فدک بود. به سخن دیگر عمر از منطق نص

 کرد.

 پذیرد « را می زدگینص عمر بن خطاب منطق »
یخ از زوایای متفاوتی سودمند  زدگینص ی »مطالعه پیشینه « در تار
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یه  های اهل باطل از این  ها شناخت سوء استفاده است. یکی از این زاو
 منطق است.

ی بر خلاف  زدگینص اندک نیست مواردی که » « موجب جریان ساز
 دین شده است.

کرده  گناه تلاش  نیز اهل  با منطق  در مواردی  را  گناه خویش  که  اند 
 « توجیه کنند. زدگینص»

یخ اسلام:زدگینص این شما و این هم یک نمونه از »  « در تار
در دوران خلافت عمر بن خطاب    ؟ع؟امیرمؤمنان یکی از قضاوتهای  

 جریان قدامة بن مظعون است. اند، که شیعیان و سنیان آن را نقل کرده 
شراب  حد  را  او  گرفت  تصمیم  عمر  بود.  نوشیده  شراب  قدامة 

 خواری بزند.  
گفت: حد بر من واجب نیست؛ زیرا خداوند تعالی   قدامه به عمر 

 : فرماید)در قرآن( می
 در   ی گناه   اند،کرده  ستهی شا  یکارها  و   آورده  مانیا  که  یکسان   بر 

 مان ی ا  و   کنند  شهی پ  تقوا  که  یصورت  در   ست،ین   خوردهاند  آنچه
 1…کنند  ستهی شا یکارها  و  اورندیب

آیه ( حد شراب خواری را از قدامه دفع  عمر )هم با شنیدن این 
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 کرد.
رسید. پس آن حضرت به سوی عمر   ؟ع؟ امیرمؤمناناین جریان به  

کرده گفت چرا حد شراب خواری بر قدامه را ترک   ای؟ آمد و 
 عمر پاسخ داد قدامه این آیه را خواند. 

را   امیرمؤمنان او  راه  ارتکاب حرام  که در  کسانی  فرمود: قدامه و 
 ( .دگرداند از اهل این آیه نیستند )و این آیه شامل آنها نمیهپیمود

 ( خدا )حرام    ،اند زیرا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده
 شمارند. را حلال نمی

گفته توبه بده. اگر توبه کرد   پس قدامه را بازگردان و او را از آن چه 
کن و اگر توبه نکرد )او را به  حد شراب خواری را در مورد او جاری 
گفته( از ملت  جرم ارتداد و خروج از دین( بکش؛ )زیرا او با این 

 اسلام خارج شده است. 
عمر )از خواب جهالت( بیدار شد و خبر به قدامه )هم( رسید و 
گفتارش دست برداشت. عمر نیز حد  کرده و از  او هم اظهار توبه 

کرد؛ ولی نمی گونه دانست چکشتن )به خاطر ارتداد( را از او دفع 
رو  همین  از  کند.  اجرا  را  خواری  شراب   ؟ع؟ امیرمؤمنان به    ،حد 

کنم. حضرت   کن و بگو چگونه حد را جاری  گفت مرا راهنمایی 
هم فرمود حد شراب خواری هشتاد تازیانه است؛ )و در تعلیل این  

که اگر  شراب خوار شراب بنوشد مست    مطلب فرمود:( به راستی 
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که مست شد هذیان میمی گوید و زمانی به هذیان شود و زمانی 
را    ؟ع؟امیرمؤمنان به ناچاری سخن  نیز  )عمر    .زندافتاد تهمت می

 )  1قدامه را هشتاد تازیانه زد. پذیرفت و
 کنیم: نخست نکات مهم روایت را مرور می 

می خواری  شراب  به  دست  مظعون  بن  در  قدامه  را  گناهش  و  زند 
 پندارد. چهارچوب اسلام می

آیه قرآن قرار   استدلال قدامه بر این عمل این بود که خود را شامل این 
که    سته ی شا  کارهای  و   آورده  مان یا  که   کسانی  فرماید: »بر میداده بود 

 ست«. ین خوردهاند  آنچه در  گناهی کردهاند، 
می را  قدامه  منطق  این  دفع عمر  او  از  را  خواری  شراب  حد  و  پذیرد 

 کند.می
 کند. در درجه نخست این استدلال را باطل می ؟ع؟امیرمؤمنان 

 داند.خروج از ملت اسلام میو در درجه دوم این منطق را مساوی با  
 و اینک اندکی تجزیه و تحلیل:

 کنیم. از استدلال قدامه به یک آیه از قرآن آغاز می 
 آنچه  در   گناهی  کردهاند،   ستهیشا  کارهای  و   آورده  مانیا   که  کسانی  بر 

 و   اورندیب  مان یا  و   کنند  شهیپ  تقوا  که  صورتی  در   ست، ین  خوردهاند
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 … کنند ستهیشا  کارهای
 موضوع این آیه »مؤمنان و نیکوکاران« است.

حکمی هم که در این آیه برای مؤمنان و نیکوکاران بیان شده است،  
 »آزادی در خوردن و آشامیدن« است.

در منطق قدامه موضوع آیه، یعنی »مؤمنان و نیکوکاران« مطلق است  
 و هیچ قید و شرطی ندارد. 

بنا بر این، صرف ایمان به خدا و انجام کارهای شایسته کافی است  
برای این که خوردن هر چیزی آزاد باشد، حتی آن چیز مورد نهی خداوند  

 و از محرمات الهی باشد.
 تواند شراب هم بنوشد. از این رو قدامه نتیجه گرفته است که می 

به سخن دیگر قدامه منکر حرام بودن شراب نیست؛ بلکه با حفظ  
 داند.حرمت شراب، بر اساس این آیه خود را آزاد می 

داند و بر بطلان آن استدلال این نظریه را باطل می   ؟ع؟امیرمؤمناناما  
 فرماید.می

استدلال حضرت عبارت است از این که لازمه ایمان واقعی به خدا  
 و عمل شایسته، رعایت محرمات الهی است. 

ی است. از این رو »اهل ایمان و   یکی از محرمات الهی شراب خوار
 دانند.شایسته«، آن را حلال نمی کارهای 
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آیه از موضوع  که آن را حلال بداند، نه تنها  کسی  ی مورد در نتیجه 
گردد، بلکه به دلیل انحراف آشکار از دین، از امت اسلام  نظر خارج می 

 گردد.خارج شده و مرتد می 
توسط   آن  تعمیم  جریان  این  مهم  نکات  از   ؟ع؟ امیرمؤمنانیکی 

قدامه   به  منحصر  را  حکم  قضیه،  این  در  حضرت  که  چرا  است؛ 
را  نمی  او  راه  که  کسی  »هر  و  قدامه  که  این  به  تصریح  با  بلکه  فرماید، 

استدلال،   گونه  این  که  دادند  نشان  کند،  عمل  او  شیوه  به  و  بپیماید« 
تواند منشأ یک روش و تفکر و فرقه قرار گیرد و از این جهت هر کسی  می

که چنین روشی داشته باشد، مرتد و خارج از اسلام است. بنا بر این،  
حکم ارتداد هرگز اختصاص به قدامه ندارد، بلکه شامل تمامی کسانی  

 شود که به شیوه او عمل نمایند.می
بسیار بجاست شیوه فکری قدامه را با    ، پس از این تجزیه و تحلیل

 نص زدگان مقایسه نماییم.
ِ محور استدلال قدامه این بود که لفظ » ذ 
وأ  ن   ی  أل   ی ُ م  مِلُوأ  و    أ  الِحاب ِ   ع  «  ألص  

که دلالت می  اند(کرده   ستهیشا  یکارها  و   آورده  مانی ا  که  ی)کسان کند 
ی خوار شراب  در  آزادی  کافی    ،برای  شایسته  کارهای  و  ایمان  صرف 

 است.
 باطل شده است. ؟ع؟امیرمؤمناناما همین محور در سخن 
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ِ بیان حضرت در ابطال این تفکر عبارت است از این که لفظ » ذ 
  ن   ی  أل  

وأ  ی ُ م  مِلُوأ  و    أ  الِحاب ِ   ع  )کسانألص     سته یشا  یکارها  و   آورده   مانی ا  که  ی« 
که ایمان به خداوند،    اند(کرده  یک لازمه مهم دارد و آن لازمه این است 

 قابل تفکیک نیست. ، از سرنهادن به محرمات الهی 
به سخنی دیگر میان ایمان و انجام محرمات الهی، تنافی است و  

گر پای محرمات به میان آید، ایمان رخت برمی   بندد. ا
لوازم   به  باید  شایسته،  کارهای  و  ظاهری  ایمان  بر  علاوه  این  بر  بنا 

 ایمان هم ملتزم بود، تا این که در خوردن و آشامیدن آزاد باشیم. 
ی یکی   یکی از لوازم ایمان، ترک محرمات الهی است که شراب خوار

 از آنهاست. 
در نتیجه حرام بودن شراب و آزادی در خوردن و نوشیدن با یکدیگر  

 تنافی داشته و هرگز قابل جمع نیست.
بر »دلالت مطابقی«   تمرکز  از یک سو نقطه اصلی استدلال قدامه، 

ِ لفظ » ذ 
وأ   ن   ی  أل   ی ُ م  مِلُوأ   و    أ  الِحاب ِ   ع    ی کارها  و   آورده  مان ی ا  که   ی « )کسانألص  

 است.  اند(کرده  ستهیشا
 « لازمه» ، تمرکز حضرت بر  ؟ع؟از سوی دیگر نقطه اصلی در بیان امام

 ایمان است. 
که   قدامه در یک نقطه است و    «انحراف»با این توضیح روشن شد 
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کردن  فراموش  و  مطابقی  دلالت  به  آن  انحصار  و  لفظ  بر  »جمود  آن 
 . است مدالیل التزامی کلام« 

که ما از آن با تعبیر »نص  زدگی« یاد  این مطلب همان چیزی است 
 کنیم. می

که منطق قدامه  کنیم  مورد پسند عمر بن خطاب هم    ،جالب است توجه 
گرفته و به آن ترتیب اثر داده است. آیا نمی  گفت یکی از »نصقرار  زدگان« توان 

 عمر بن خطاب است؟! 

 زدگیکلپاسه خواری با منطق نص 
کلپاسه از غذاهای لذیذ   ! از زمان جاهلیت بوده و از سوی خلیفه  ظاهرا 

ی سر تا پا کمالات! حلال بودن دیگر کلپاسه در اسلام حرام شده است. خلیفه 
 کند: کلپاسه را این گونه توجیه می 

کلپاسه حرام   ؟ص؟پیامبر  کلپاسه را حرام نکرده )و به لفظ صریح 
آن اجتناب  آن را پلید دانسته و از  آن را بیان نکرده( بلکه  است 

کلپاسه نداریم.(   1کرده است. )پس دلیلی بر حرام بودن 
  ؟صشود که پیامبر تنها در صورتی ثابت می  ،از نظر خلیفه حرمت کلپاسه

 کلمه حرام را درباره آن به کار برد.
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یخ اسلام در خودش ثبت  این هم یک مصداق از نص که تار زدگی آشکار 
 کرده است. 

ی  کلپاسه خوار یت است که باید   ،این منطق در  دقیقا همان منطق اخبار
 برای هر چیزی »نص حدیث« وجود داشته باشد. 

 دلان رخنه نفوذ معاویه در ساده  ،زدگینص
آشکار   سندهای  از  یکی  و  یخ  تار تلخ  بسیار  حوادث  از  یکی 

یه در    ؟ع؟امیرمؤمنانمظلومیت   جریان قرآن سر نیزه کردن لشگریان معاو
 جنگ صفین بود.

یه   معاو که  هنگامی  که  این  از  است  عبارت  فاجعه  این  عصاره 
ها با مشورت عمرو عاص قرآن   ، خودش را در معرض شکست قطعی دید

 را سر نیزه کردند و فریاد زدند که: 
  … م باشد و ک  کتاب خدا میان ما و شما ح  فرمود:    امیرمؤمناناین 

کتاب خدا را نمیخداوندا تو می که اینها   1… خواهنددانی 
که  کسی به  که وای بر شما نخستین  کشید  و بر سر مردم فریاد 
را  دعوت  این  که  کسی  نخستین  و  منم  کرده  دعوت  کتاب خدا 

منم داده  به   ،پاسخ  که  نیست  دیانت من  و  در شخصیت  اصلا 
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جنگم اصلا من با آنها می  ،کتاب خدا خوانده شوم و آن را نپذیرم
که حکم قرآن را بپذیرند در واقع آنها خدا را در آن چه به آنها امر 
کناری   کتابش را به  کردند و عهد او را شکستند و  کرده معصیت 

گاه می که آنان به شما حیله زدند انداختند و اما من شما را آ کنم 
 1… اندو هرگز عمل به قرآن را اراده نکرده 

لشگر   میان  و  شد  کارساز  یه  معاو نیرنگ   ؟ع؟ امیرمؤمناناین 
 اختلاف افتاد. اما در نهایت فریب خوردگان غالب شدند.

یه به خوبی با خبر بودند.   ؟ع؟امیرمؤمنان  و وفادارنش از نیرنگ معاو
گاه   تر از همه کس. سردمداران توطئه هم خود طراح خدعه بودند و آ

 سخن بر سر فریب خوردگان است.
در قرآن و سنت    ؟ع؟امیرمؤمناناز یک سو شواهد بیشمار حقانیت  

و سیره خود حضرت وجود داشت. شواهد فراوان بطلان معاویه را هم به  
 این امر بیفزایید.

اما در سوی مقابل تنها یک ادعا وجود دارد و آن این که: کتاب خدا  
گر راست هم بود م باشد. این سخن حتی ا ک  باز هم    ،میان ما و شما ح 

را نداشت. اما    ؟ع؟امیرمؤمنانیارای مقابله با شواهد بیشمار حقانیت  
نادرست فهم  همین  بر  تکیه  با  خوردگان  و    ، فریب  محکمات  تمامی 
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 مسلمات را فدای این سخن کردند!
بر تمامی محکمات    ، دیگر جمود فوق العاده بر این سخنبه سخن  

 زدگی است! تقدم پیدا کرد. این امر دقیقا همان منطق نص 

ج نص  زدگی، حربه خوار
یخ که در ادامه جریان حکمیت   یکی دیگر از حوادث بسیار تلخ تار

 تفکر لا حکم الا لله بود )حکمی جز حکم خدا روا نیست(.  ،تولد یافت 
شدن  مجبور  پس  که  این  از  است  عبارت  فاجعه  این  عصاره 

حکمیت  ؟ع؟امیرمؤمنان پذیرش  مظلومیت   ، به  بر  دیگری  ناحیه  از 
 حضرت افزودند و او را مسئول حکمیت قرار دادند و فریاد برآوردند:

برای خداوند  تو    ،یا علی جز  برای  و  دیگران  برای  )حق( حکمی 
م قرار داده  ما راضی نمی  ،نیست  ک  شویم که مردمان در دین خدا ح 
 1…شوند

نیست  دیگران  برای  برای خداوند )حق( حکمی  از   ،جز  اطاعت 
 2… مخلوق در معصیت خالق روا نیست 

 ؟ع؟ امیرمؤمناندر این جریان نیز از یک سو شواهد بیشمار حقانیت  
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 در قرآن و سنت و سیره خود حضرت وجود داشت. 
اما در سوی مقابل تنها یک برداشت جمودانه از قرآن وجود دارد و آن  
گر درست هم  این که: جز برای خدا حکمی نیست. این برداشت حتی ا

حقانیت   بیشمار  شواهد  با  مقابله  یارای  هم  باز  را    ؟ع؟امیرمؤمنانبود 
نادرست فهم  همین  بر  تکیه  با  اما  و    ،نداشت.  محکمات  تمامی 

 مسلمات را فدای این سخن کردند!
بر تمامی محکمات    ، به سخن دیگر جمود فوق العاده بر این سخن

 زدگی است! تقدم پیدا کرد. این امر دقیقا همان منطق نص 
 گذشته از این که برداشت خوارج از اساس نادرست بود. توجه کنید: 

آن   که  که حکمی   ؟ع؟امیرمؤمنان هنگامی  سخن خوارج را شنید 
آن   به وسیله  که  فرمود سخن حقی است  نیست،  برای خدا  جز 

 باطلی اراده شده است.
شان آری حکمی جز برای خدا نیست و لکن اینان )مقصود واقعی

گویند امارتی )جز برای خدا نیست و لکن( واقعا  این است که( می
، خواه نیکوکار باشد خواه بدکار   که مردم ناچارند از داشتن امیر

اجرائی   )امیر  مدیر  و یک    ،و  است  اجتماعی  زندگی  ضرورت 
بیشتر از مفاسدی است   ،شودمفاسدی که بر فقدان آن مترتب می

علل ضرورت حضرت  گردد و سپس  که از فاسد بودن امیر بار می
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 1… وجود امیر را بیان فرمود(
یشه در نص   زدگی داشت. در هر صورت منطق خوارج نیز ر

 زدگیشرابخواری عمرو بن معدی کرب با منطق نص 
یخ آمده است:  در تار

که همپیاله او در جاهلیت بود   کرب به دوستی  عمرو بن معدی 
که خداوند  گفت آیا شراب داری؟ او پاسخ داد چطور با وجود این 
کرده شراب داشته باشم؟! عمرو گفت من به دقت قرآن  از آن نهی 

خوانده آخرش  تا  اولش  از  آن   ،ام را  در  را  شراب  بودن  حرام  ولی 
کار  ندیده از  شراب  که  است  آمده  قران(  )یک جای  در  تنها  ام. 

گفته است( آیا شما از شرابخواری   شیطان است )و در جای دیگر 
برمی نهدست  گفتیم:  قرآن  پاسخ  در  هم  ما  پس  دست   ،دارید؟ 

کرد و ما هم سکوت  برنمی داریم. پس از این سخن عمرو سکوت 
 2کردیم.

ی  کرب در شراب خوار دقیقا همان منطق   ،منطق عمرو بن معدی 
یت است که باید برای هر چیزی »نص حدیث« وجود داشته باشد.  اخبار

 
 ۲۰روایت  (1

 45وت صبیر  التربیة المكتبة دار   العلائلی الله  عبد الحسین الامام (2
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 داندرا شایسته خطاب نمی  «زدهنص » ؟ع امام باقر 
باقر  از علم  ؟ع؟امام  برای سیراب شدن  )مردم  با تلاش   ،فرمود: 

می را  اندک  آب  میزیاد(  رها  را  بزرگ  رود  )اما(  به مکند  کنند. 
رسول   بزرگ(  )رود  فرمود  چیست؟  بزرگ  رود  شد  گفته  حضرت 

که خداوند به او بخشیده ؟ص؟خدا  . است و علمی است 
که   پیامبران   عزوجل  خداوندواقعا  تا   ،سنتهای  گرفته  آدم  از 

گرد آورده است.   ؟ص؟محمد  را برای آن حضرت 
گفته شد آن سنّتها چیست؟ فرمود تمام علم پیامبران.  به حضرت 

که( رسول خدا گونه ادامه دادند  تمام   ؟ص؟و )حضرت سپس این 
 قرار داده است. ؟ع؟امیرمؤمناناین علم را نزد 

اعلم  ؟ع؟امیرمؤمنان  ،گفت ای فرزند رسول خدا حضرتمردی به  
 است یا بعضی از پیامبران؟ 

( فرمود: )ای مردم( بشنوید این  ؟ع؟امام باقر  کرد و )رو به دیگران 
گوشهای  ربطی( میشخص چه )حرف بی که خداوند  گوید! واقعا 

که را بخواهد باز می کند و این )دل( هر  کند )تا توان فهمیدن پیدا 
که خداوند به او توان فهمیدن عطا نفرموده   کسانی است  مرد از 

که چنین می  گوید.( است 
)یک   ؟ص؟گویم خداوند علم پیامبران را برای محمدمی  منواقعا  

نزد   را  علم  آن  تمام  حضرت  آن  و  است  کرده  جمع  جا( 
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مرد   ؟ع؟امیرمؤمنان این  هم(  باز  حال  این  )با  است.  گذاشته 
 1اعلم است یا بعضی از پیامبران؟!  ؟ع؟امیرمؤمنانپرسد: آیا می

 این حدیث از ابعاد مختلفی شایسته درنگ و تأمل است.
 . نشینیمبه درایت سخن امام می لذا 

نزد   اعلمیت    ،؟ع؟امیرمؤمنانلازمه جمع شدن همه علوم پیامبران 
 آن حضرت بر همه پیامبران است.

 حجیت دلالت التزامیه است.  ، لذا حاصل درایت این بخش از حدیث
سائل  نظر  آورده    ،به  امام  کلام  منطوق  در  صریح  شکل  به  ملزوم  تا 

 اعتبار ندارد.  ،نشود
که اخباریون    ، همان منطق »نص حدیث« است  ،این امر  همچنان 

 کند باید عین مطلب در الفاظ منطوق به صراحت ذکر شود.ادعا می 
از  جالب ناشی  را  سائل  شیوه  این  امام  که  است  این  نکته  ترین 

خردی او دانسته و لذا خطاب را متوجه دیگران کرده و فرموده است:  بی
َ  یاسْمَعُوا مَا    … شَاءُ یفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ  یقُولُ إِنَ الّلَّ

 :  برخی از نکات حدیث عبارت است از
 ( حجیت دلالت التزامی ۱
 ( بطلان منطق »نص حدیث« ۲
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 خردی است ( منطق »نص حدیث« ناشی از بی۳
 شایستگی خطاب امام را ندارد.  ، خرد( بی۴

 ؟عملاقات اهل حدیث با امام صادق
نص  از  برخی  از  جریان شگفتی  صادقبه  امام  زمان  در    ؟ع؟زدگان 

 توجه کنید. 
صادقد:  ی گویم  یراو امام  نزد  که    ؟ع؟من  مردم  از    یگروهبودم 

 .نددی رس ؟ع؟امامث حضور یدن حدیشن  یبرا [مختلف ی]شهرها
پرس  ؟ع؟امام آیاز من  کسیدند:  ا  یا  م نان  ی از  عرض   ؟ی شناسیرا 

 .ر یخ :کردم
پرس هدفی(  چگونه    :دندیحضرت  چه  با  شدند؟ )و  وارد  من    بر 

ا کسانیگفتم:  حد  ینها  جمع  صدد  در  که  و  یهستند  هستند  ث 
کس  یت یشان اهم یبرا که از چه   د. شنونث بی حد یندارد 

حدیث   هم  من  غیر  از  آیا  پرسیدند:  آنها  از  یکی  از  حضرت 
که شنیدهشنیده آن چه  از  امام فرمود بعضی  آری.  گفت:  ای ای؟ 

تو   حدیث  شنیدن  برای  فقط  من  داد:  پاسخ  کن.  نقل  من  برای 
کنم.ام و نیامدهآمده که برایت حدیث نقل   ام 
این   ؟ع؟امام که  دارد  فرمود چه مانعی   ) و کرد  ( به دیگری   ) )رو

امام کند؟! پس  نقل  برایم  است  که شنیده  احادیثی   ؟ع؟ شخص 
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فرمود: بفرما از آن چه شنیدی برای من نقل کن. آیا کسی که به تو  
گفته، حدیثش را امانت نزد تو گذاشته که هرگز آن را نقل  حدیث 

فرمود پس بعضی از آن چه از دانش   ؟ع؟نکنی؟ مرد گفت: نه. امام
چیده آن  دیگران  از  بخواهد  خدا  اگر  تا  کن  نقل  هم  ما  برای  ای 
کنیم.   استفاده 

  ) کرد و که   یان ثور یگفت: سفآن مرد )شروع به سخن  کرد  نقل 
گفته است:  شراب[ به جز  یذ ]نوعی همه انواع نبجعفر بن محمد 

 خمر حلال است. 
کن.  حضرت فرمود: اضافه 

کسانی از محمد بن علی )امام باقر  گفت: سفیان از  ( ؟ع؟آن مرد 
بر   ) )در وضو که  کسی  گفته است  او  که  کرده است  برایم نقل 

بدعت   نکند،  )نوعی کفشش مسح  نبیذ  که  کسی  و  است  گذار 
که مار ماهی و غذای  کسی  گذار است و  شراب( ننوشد، بدعت 
نبیذ  عمر  زیرا  است؛  گمراه  نخورد،  را  آنان  ذبایح  و  ذمی  کفار 

کرده و می خورد و سه بار در سفر و یک کشمش را با آب مخلوط 
ذبیحه   ؟ع؟کرد. همچنین علیشبانه روز در حضر بر کفشش مسح  

زیرا  بخورید؛  هم  شما  است  گفته  و  است  خورده  را  ذمی  کفار 
کردم   خداوند در قرآن فرموده است امروز طیبات را بر شما حلال 
کتابی )یهودیان و مسیحیان( برای شما حلال است  کفار  و غذای 
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 و غذای شما هم برای آنان حلال است.
کت شد.   آن مرد پس از این سا

نقل  شنیدم  که  احادیثی  گفت:   . بگو هم  باز  فرمودند:  حضرت 
گفت:   ؟ع؟کردم. امام آن چه شنیدی همین بود؟  آیا تمام  فرمود: 

کن.  نه. امام فرمود: پس اضافه 
گفته است چیزهایی هستند که مردم آنها   ؟ع؟آن مرد گفت: حسن

آن معتقد شده کردند و به  ( در را تصدیق  که )باطل است و اند 
و  و حوض  میزان  و  قبر  مانند: عذاب  نیست.  آنها  از  اثری  قرآن 
شفاعت در قیامت. و یکی دیگر از آنها این مطلب است که »نیّتی 

آن نمیکه شخص می انجام  به  موفق  ولی  نیت  کند  آن  بر  شود، 
داده می او  به  بر  ثواب  تنها  ثواب  که  است  در حالی  این  شود«. 

اگر  و  است  پاداش هم خوب  بود،  اگر عمل خوب  است.  عمل 
 عمل بد بود، پاداش هم بد است. 

می امام راوی  اما  افتادم.  خنده  به  او  باطل  سخن  از  گوید: 
را   ؟ع؟صادق مرد  آن  سخن  تا  کن  خویشتنداری  که  کرد  اشاره 

 بشنویم. 
گفت چرا  کرد و  که متوجه خنده من شد، سرش را بلند  آن مرد 

از حق میمی سلامتت  خندی؟!  گفتم خدا  باطل؟!  از  یا  خندی 
می تعجب  تو  احادیث  این  حفظ  از  کنم؟!  گریه  آیا  کنم. بدارد، 
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 )این( مرا به خنده انداخته است. 
کن )و   کت شد. امام فرمود: اضافه  آن شخص امور  پس آن مرد سا

ز  از معصوم ی عنوان حدرا به    یادیباطل  امام    ؟عهم؟نیث  خصوصا 
کرد.( ؟ع؟صادق  نقل 

گوید از احادیث باطل این شخص خانه بر من تنگ شد روای می
که منفجر شوم و )آن  کردم و نزدیک بود  و )از شدت خشم( عرق 
که( و خواستم برخیزم و او را زیر پاهایم له  چنان بی اختیار شدم 

کردم.  ؟ع؟کنم. اما اشاره امام صادق  را به یاد آوردم و خویشتنداری 
از اهل   گفت:  کدام سرزمینی؟  سپس حضرت به او فرمود: تو از 

 بصره هستم.
آ به نام   یکن یث نقل م یکه از او حد   ین شخصیا ا یامام فرمود: 

 گفت: نه. ؟ یشناس یجعفر بن محمد، م 
 : گفت  ؟ی ادهیث شن ی ما حدیا از خود او مستق ی دند: آیحضرت برس

 .نه
 . یگفت: آر  ؟ث حق استی احادن ینزد تو اا یآ :دی پرس ؟ع؟امام

گفت:  ی دیث را شنین احادیا  ید: از چه زمانیحضرت پرس ادم ی؟ 
  ی ن ماست که کس یث سرزمینها احادیاز دیرباز ا  یول   ،نمانده است

 ندارد.  یدینها تردی در درستی ا
ا گر  او  را    ین شخص یحضرت فرمود: ا   ی کن یث نقل میحدکه از 
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، دروغ  یکن یکه از من نقل م  یث ین احادید: ا یو او به تو بگو  ینی بب
ا او را یام، آنگفته  یشناسم و به کسین مطالب را نم یو من ااست  

گفتی کنیق م یتصد  .نه :؟ 
گفت :دیپرس ؟ع؟امام کسان :چرا؟  ث شهادت  ین احادیبر ا یچون 
که اگر  داده   ی ن غلام آزاد است ]طبق برخ ید ایاز آنها بگو   یکیاند 

 .شودیگفته او مورد قبول واقع ماز نسخ اگر شهادت بدهد بر قتل[  
این   تکذیب  و  است  احمق  بسیار  مرد  این  دیدند  امام  )وقتی 

بی مسئله  احادیث  این  به  مستقیم  غیر  شکلی  به  است،  نتیجه 
پرداختند( و فرمود بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم پدرم از جدم 

کرد…  نقل 
 امام فرمود: از اسم من نپرس.  اسم شما چیست؟ :آن مرد پرسید

که رسول خدا فرمودند:   ؟ص؟)و به حدیث ادامه دادند( به راستی 
خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از ابدان آفرید. سپس آنها را در 
آشنا شدند،   آن جا با هم  که در  آنهایی  گردانید. پس  کن  هواء سا
که در آن جا با هم   در این دنیا هم با هم سازگار هستند و آنهایی 
که بر   کسی  بیگانه بودند، در این دنیا هم با هم اختلاف دارند و 

ا محشور  ما  کور  را  او  قیامت  روز  خداوند  ببندد  دروغ  بیت  هل 
کند  می که بر دین یهود است و اگر دجال را درک  کند، در حالی 

آورد و اگر هم دجال را درک نکند، در قبرش به او  به او ایمان می
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 آورد. ایمان می
که آنها بروند به غلامش فرمود:( غلام برایم  )سپس امام برای این 

که بمانم.  آب بگذار )تا وضو بگیرم( و به من اشاره فرمود 
شنیدند، حرکت   امام  از  که  نوشتن حدیثی  از  پس  هم  مردم  آن 

 کردند و رفتند. 
گرفته و ناراحت بازگشت و فرمود: آیا   )پس از مدتی( امام با چهره 

که آن چه  کردندرا   ؟! ، شنیدی اینان حدیث 
اینها  را سلامت بدارد  کردم: خدا شما  امام( عرض  )برای دلداری 

که احادیث آنها اهمیتی داشته باشد؟!   کیستند 
که بر  یترین سخن اینان نزد من، افرمود: شگفت  ؟ع؟امام ن است 

گفتهیاز من نقل م  یی زهایبندند و چیمن دروغ م که نه  ام کنند 
حرفشان است که   نیا  [بتر یو عج]   ده است،یاز من شن  یو نه کس

کنم   ی ثی ن حدیگفتنِ چن   ،اگر خودم نخواهند ق  یمرا تصد   ،را انکار 
 کرد!

می چه  من  از  و اینها  ندهد  مهلت  اینها  به  خداوند  خواهند؟! 
 1…نعمتش را از اینان بگیرد

یم: در این حدیث به چند نکته مهم برمی   خور
گروهی از مردم جمع آوری احادیث بوده است، بدون این که  1 ـ هدف 
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 قیود و شرایط احادیث درست را بشناسند و رعایت کنند.
اساس هم چنته2 بر همین  دروغی  ـ  و  راست  هر  از  اینان  شده پر  ی 

 است.
گروه عقل درستی هم ندارند؛ از این رو نمی3 توانند حق و باطل  ـ این 

 از احادیث شنیده شده را تشخیص دهند.
اند که به هیچ وجه  ـ آن چنان به احادیث جمع آوری شده دل بسته4

 حاضر نیستند از احادیث باطل خود دست بکشند. 
آوری الفاظ احادیث    ، ـ با این همه5 گروه در جمع  اهتمام و دقت این 

 کردند.آن چنان بوده است که آنها را به دقت تمام ثبت و ضبط می
یشه روش و طریقه اصحاب حدیث است.  آن چه مهم است ر

کنید. آیا درنگ شایسته مطالعه  یک بار دیگر مباحث پیشین را با  
قوم  شیوه حدیث(ی  )اصحاب  شده  »نص یاد  جز  چیزی  زدگی« ، 

 است؟!!! 
ی لفظ است، آن چنان که زدگی« به معنی چسبیدن به پوسته»نص

 شود. سایر حجتها و براهین قطعی، نادیده گرفته می 
که امام گروه نیز تا آن جا الفاظ احادیث را برجسته دیدند    ؟ع؟این 

شده،   نقل  حضرت  آن  از  که  مجعولی  احادیث  نکردند  جرأت  هم 
 تکذیب نماید.
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 « زدگینصشراب خواری خلیفه عباسی با منطق »
گناه با این شیوه  « می زدگینص ی »در پیشینه که آلودگان به  بینیم 

کردند. یکی از این موارد حدیث جالبی است که  گناه خود را توجیه می
ی را با منطق » « برای امام  زدگینص مهدی خلیفه عباسی، شراب خوار

 کند. به این حدیث توجه کنید:توجیه می  ؟ع؟کاظم
کاظم  یعباس یفهی خل ید: مهدیگوین میقطیبن  یعل  ؟ع؟ از امام 

که آیشراب پرسدرباره   ا حرمت شراب در قرآن وجود دارد؟ چرا ی د 
نه مردم  م  یکه  قرآن  در  را  شراب  را   ،شناسند یاز  آن  اما حرمت 

 .( نوشیدتوان شراب از آن نیست؛ پس می ی)و اثر  شناسندینم
کاظم ا  ؟ع؟امام  چن یرالمؤمن یام  یفرمودند:  نین  بلکه   ؛ست ی ن 

کتاب خدا آم   ده است.حرمت شراب در 
ان شده یقرآن حرمت شراب ب  یابا الحسن در کجا  یفه گفت: ای خل

 است؟ 
ا  :فرمود  ؟ع؟امام آیدر  گفت ین  که  قرآن  از   عزوجلخداوند    یهه 
زشت آشکار و پنهان   یبگو همانا پروردگار من کارها »ن است:  یچن
کرده است «گناه»و   1« …و ظلم را حرام 

خود   «گناه»مقصود خداوند از  شود که(  )از خود قرآن روشن میاما  

 
 ۳۳( اعراف 1
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ن فرموده است: از یگر چنید  یخداوند در جارا  یز   ؛است  «شراب»
 ی گبزر   «گناه»ن دو  یبگو در ا  .رسندپ یو قمار م  «شراب»  یهتو دربار

 1مردم دارد.   یبرا یاست و منافع
و قمار    «شراب»در کتاب خدا همان    «گناه» )پس مسلم است که(  

که خداوند فرموده است   ن دو بزرگتر یا  «گناه»است و همچنان 
 است. 

درماندگی(  فه  ی خل از  خورد  سنگ  به  تیرش  که  عل ) به  بن    یرو 
 . است  یهاشم  ین فتوایقسم به خدا ا  یعل  ین نمود و گفت ایقطی

گفت  راست  گفتم  او  ا  ،نیرالمؤمن یام  یا  یبه  که  خدا  ن یسپاس 
 .ت خارج نساختیلت را از خاندان شما اهل بیفض
میقطیبن    یعل که  یگوین  خدا  به  قسم  ا  فهیخلد  ن ینتوانست 

را آشکار    شیناخشنودبی اختیار  را تحمل کند و )  ؟ع؟لت امام یفض
گفت و  کرد گفت راست   2. یرافض یا ی( 

:  ی دارد برخت وجود  ین روایدر ا   ینکات جالب   از آنها عبارت است از
»فاجتنبوه« تعبیر    ،یعباس   یهفیخل  ی مهدسنیانی مانند  دگاه  یدر د

دور  آن  از  قرآن،  د(  یکن  ی)پس  حرمت    یبرا در    ی کافشراب  اثبات 
حرام است« در متن  شراب ر »ین تعبی قا عیلازم است دق؛ بلکه  ستین

 
 219( بقره 1

 ۲3( روایت 2



 79/  یخدر تار  یتاخبار  یرد پا

 

 نمود. شراب قرآن آمده باشد تا بتوان حکم به حرمت 
ر »حرمت شراب« در  یکه تعب  ین حال ی شود در عیده م یهمچنان که د 

قرآن    «ح به وجود »حرمت شرابی تصر   ؟ع؟امام   ، قرآن وجود ندارد  در 
که لازم نیا  ؛نموده است به  قا  یان حکم دقیست بین بدان معناست 

که در قرآن و روا  یرین تعبیع آمده استیباشد  )عدم لزوم دلالت    ات 
 . گرددمطابقی(؛ بلکه حکم به شکل مدلول التزامی نیز بیان می

استدلال    یهد که نحویم د یتوجه شود خواه  ؟ع؟اگر به استدلال امام 
ت یاست که در اصول فقه اهل ب   یاس منطقیك قی حضرت در واقع  

 : شودیاستفاده م
  (: یقرآن )کبراول از   یهمقدم

 ِ
ب   م  ر  ر   ما ح  ت    لْ أ ِ

غ ْ   ی ف ُ م  و  ألْی   ن   و  ألات ْ ظ  ها و  ما ت   ر  مِی ْ ه  وأحِش   ما ظ   غ     یألْق   رِ  ی  ت ِ
 ِ ق    ألْح 

کرده است پروردگار من  … را  گناه …بگو همانا حرام 
  (: یدوم از قرآن )صغر همقدم
مْرِ و  ألْم  ب   ن ِ ألْح   ك  ع  لُوت   لْ ف ِ ی  شْی   ی ِ هِما ی  شِرِ ف ُ مٌ ك  ت ْ اسِ  ب  أ ِ عُ لِلی    اف ِ ی   رٌ و  م 

 است…  یبزرگ  گناه قمار  و  شراب در  بگو 
  :؟ع؟امام یهج ینت

سَنِ  مَةٌ فِ   یبَلْ هِ  ؟ع؟فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَ ِ    یمُحَرَّ  عزوجل كِتَابِ الّلَّ
کتاب خدا حرام است.  ]پس[ شراب در 
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می  نشان  روایت  شیوه  این  از  باطل  اهل  که  برای  »نص دهد  زدگی« 
 جستند. انجام گناه سود می 

شده  حرمت شراب تنها در صورتی ثابت می   ،چرا که در نظر خلیفه عباسی
 است که »نص« تعبیر »شراب حرام است« در قرآن آمده باشد.

»نص   منطق  وجود  بیانگر  که  شدیم  آشنا  روایاتی  با  بخش  این  در 
 حدیث« در ادیان مختلف و به خصوص در اسلام بود. 

»نص   منطق  منفی  آثار  دادن  نشان  برای  روایات،  این  در  درنگ 
 حدیث« کافی است. 

یخ و   اما توجه به این نکته بایسته است که با جستجو در لابلای تار
می  آثار  احادیث،  و  حدیث«  »نص  منطق  از  بیشتری  پای  رد   توان 

 بار آن را مشاهده کرد. فاجعه
حدیث،   اهل  همچون  اصطلاحاتی  پیشینه  سراغ  نوشتار  ادامه  در 

یخ میمی  … اخباریون و  یم.رویم و به جستجوی آنها در لابلای تار  پرداز



 

 

ثحدیث و  اهلپیشینه اصطلاحات  ِّ  ین محد 
را   یت  اخبار تفکر  پای  رد   از  شواهدی  پیشین  بخش  لابلای  در  در 

یخ و روایات   ارایه کردیم. تار
بردی می سراغ  اما اینک   رویم.پیشینه اصطلاحات کار

الحدیث   اهل  واژه  ثو  اخباریون،  ِّ خوش   محد  سایر  را  تا  دارند  تر 
 نگریم.ی این واژه می ها؛ از این رو نخست به دیرینهواژه 

و   حدیث  ثاهل  ِّ لذا  محد  دارد.  متون  در  متفاوتی  کاربردهای  ین 
کاربردها را از هم تفکیک نماییم   شایسته است پیش از هر چیزی این 

برد است.   تا روشن شود که آن چه به این نوشتار ارتباط دارد کدام کار
ثاهل حدیث یا  اصطلاح    ، از جمله ِّ در گردآورندگان حدیث    ،ینمحد 

کار می کاربرد و نیز حدیث شناسان به  ارتباطی به هدف    ،رود. این دو 
 1نوشتار ندارد.

 
کسان  یث،کاربرد اهل حد  یننخست  (1 که در صدد ثبت و ضبط    شودیاطلاق م  یبر 

 اند. نموده ینرا تدو یثیبرآمده و معاجم حد یثاحاد
 
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 کاربرد: ین: امانند

گرد  یثآن را اصحاب حد  یقخبر معروف و مشهور است. به تحق  این ورندگان  آ)
گرد  یاند و اصحاب مغازکرده  یت( روایثحد جنگها( و اصحاب    یخورندگان تار آ)

ثبت  یساننو  یره)س  یرهس را  آن  فکرده (  الأخبار  )شرح  الأئمة    یاند.  فضائل 
 ( 255ص  1ج ؟عهم؟الأطهار 

 :همچنین
آمده است   ؟عهم؟است از آن چه در نص بر امام دوازدهم از ائمه  یمقدار اندک  ینا  و 

  یعه،گروه ش  یناز ا   یثاصحاب حد  یقباره فراوان است. به تحق  یندر ا  یاتو روا
 ی اند. از کسانشده ثبت نموده  یفتصن  یکرده و در کتابها  ینرا تدو  یثاحاد  ینا

ا مفصل    یثاحاد  ینکه  و  مشروح  ابراه  ثبترا  بن  محمد  که   یمکرده  است 
  یبت را( در کتابش که درباره غ  یثاحاد  ین)ا  یاست و   یاباعبدالله نعمان  اشیهکن

ا   یفتصن با  لذا  )آورده است(  از احاد  ینکرده  به    یازین  یث،مقدار  آن  اثبات  به 
 ( 350ص  ۲ج ید. )الارشاد للمفیممكان ندار  ینشكل مفصل در ا

أورده نصر بن مزاحم ف  و  هذا المعنی فهو ثقة    ین فیکتاب صف  ینحن نذکر ما 
صح غیثبت  النقل  أصحاب  یح  رجال  من  هو  و  إدغال  لا  و  هوی  إلی  منسوب  ر 

 ( 206ص ۲ج یدالحد یث )شرح نهج البلاغه ابن اب یالحد
والصدوق بابا للمساقاة )جواهر   ینیکالكل  یثعقد أحد من أصحاب الحدیلم    ولذا

 (  50ص 27الكلام ج 
الروا  والظاهر  بعض  المشهور  مستند  أن  الضعی:  أصحاب  یات  بعمل  المنجبر  فة 

 
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کالفضل والكل یثالحد کتاب المكاسب ج ی، بل وغ ین ی،   ( 529صفحه  3رهما )

کاربردها ناظر به حرفه و اهداف مؤلف  این اصطلاح مورد نظر    یناست. ا   ینگونه 
 .یسترو ن یشنوشتار پ

الحد  یگر د  کاربرد معنا  یث،اصحاب  نمونه    یثحد  یبه  چند  به  است.  شناس 
 :ییدتوجه نما

ابومحمد است   یحییصفوان بن    یهبن جعفر مؤدب ذکر کرده است که کن  محمد
 ین و عابدتر  ینترموثق  یثاست. او نزد اصحاب حد  یسابر  یاعب  یلهبج  یاو مولا

 (88  اختصاص) …اهل زمانش است
ا  راوی )در  مسلم  بن  محمد  اسماع  یناز  نزد    یونسبن    یلمورد(  او  و  است 

 ( 33د صفحه  ی خ المفیجاز الشیاست. )خلاصة الإ یفضع یثاصحاب حد
گروه  بخاری کردند و تصم  یثاز اصحاب حد  یوارد بغداد شد پس    یم اجتماع 

دادند    ییر را تغ  یثاحاد  ینتصرف کنند پس متون و اسناد ا  یثگرفتند در صد حد
کردند سپس در مجلس بخار  یو جا حاضر شدند و    یمتنها و سندها را عوض 

کردند هنگام  یداده شده را بر بخار  ییر تغ  یثاحاد  ینا القاء آنها   از که    ی عرضه 
غ شدند بخار را به سند خود خودش بازگرداند از    یرو به آنها آورد و هر متن  یفار

السماو  ینا )لرواشح  کردند.  اذعان  او  فضل  به  همه  میرو  باقر  یة  محمد  رداماد 
 (192صفحه  یالأستر آباد ینیالحس

ونقاده علی رواتها وضعفوهم   یث أن هذه الأخبار کلها قد طعن أصحاب الحد  علی
 ( 269ف المرتضی صفحه  یکل واحد منهم ما هو مسطور )الانتصار الشر  ی، وقالوا ف

 
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اصطلاح   که  داشت  توجه  باید  چیزی  هر  از  »اصحاب  پیش 
ثالحدیث« با » ِّ  ین« به یک معنی است. به یک نمونه توجه کنید: محد 

که واثق مرد و متوکل در سال   متولی خلافت شد و    232تا این 
سختگیری او بر علویین شدت یافت و به بغض اهل بیت و طرد  
معتزله شناخته شد و ابن ابی داود و محمد بن عبدالملک زیات 
آنها را مصادره نمود و اصحاب حدیث را  کرد و اموال  را شکنجه 

ثمقرب ساخت و به   ( محدِّ ین فرمان داد که )حلقه تأسیس کنند و
ثبرای مردم بنشیند و حدیث به آنان بیاموزند و به   ین ثروت  محدِّ

 
ف عند أصحاب  یالكتب وهو ضع  یجة وان تكرر فیر أبی خدیروه غیالخبر لم    فهذا
 ( ۳۶ص ۲لما لا أحتاج إلی ذکره )استبصار ج  یثالحد
م ولده أنه قال : أعتقها یأم إبراه  یه وآله ( فی) صلی الله عل  یما رووه عن النب  فأما

بكر بن    یروونه عن أبیلا توجب العلم وهم    یضا من أخبار الآحاد الت یولدها فهو أ
 ( ۳۹۱ن )انتصار یمن الكذاب یثسبرة وهو عند نقاد أصحاب الحد یأب

کابر  ینع   ین المكنی بأبیفضل بن دک  وهو  ثم کان من أ ِّ قدماء الاسلام وروی   یمحد 
محلة بها فاجتمع   یلة وهیوقدم بغداد فنزل الرم  130ن ولد سنة  یعنه کلا الطائفت

الحدیإل أصحاب  کرس  یثه  له  علیونصبوا  صعد  وأخذ  یا  ویه  الناس  ذکرهم یعظ 
 (یپاورق 266ص ۷۵ج  رالانوار )بحا 210ث وتوفی بالكوفة سنة یروی لهم الأحادیو

حد  این به  ناظر  کاربردها  نقاد  یشناس  یثگونه  حد  یو  ا  یثدر   یناست. 
 . یسترو ن یشاصطلاح مورد نظر نوشتار پ
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کثیر نقل می که تولیت  و جایگاه اجتماعی بخشید حتی ابن  کند 
یحیی بن اکثم برای قضاوت به مشورت امام احمد بن حنبل بوده  

 1است. 
می روشن  کاربردها  گونه  این  به  مراجعه  با  با  حدیث  اهل  که  شود 

ث ِّ  ین یکی هستند.محد 

 )روایت مقداد(  حدیث«ال  اصحابی واژه »پیشینه 
که   بردی  کار اهل حدیث  نخستین  دیده از  روایی  این  در متون  ایم، 

 است:روایت  
 ؟ع؟ طالب پس از جریان غصب خلافت، ابوذر و امام علی بن ابی

و عبد الله بن مسعود و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و حذیفه 
گفت  ابوذر  میان[  این  ]در  بودند.  شده  جمع  هم  دور  یمان  بن 

گردد و    ؟ص؟بگویید تا به آن، یاد پیامبر   ؟ص؟حدیثی از پیامبر  زنده 
برای او ]به اداء وظیفه رسالت از سوی آن حضرت و رنج و زحمتی  
کشید و یا به درستی آن چه از امت خبر   که برای هدایت امت 
گفتار او   داده بود[ شهادت دهیم و برای آن حضرت دعا نماییم و 

 
 ۴۰۸ص یالشهرستان  ید علیالس ؟ص؟یوضوء النب (1
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 نماییم.  را ]مجددا[ تصدیق
گفتند ای علی برای   ؟ع؟امیرمؤمنان پس ]همگی رو به    ] کردند و

علی  امام   . بگو می  ؟ع؟ ما حدیث  به خوبی  این فرمود  که  دانید 
گفتن من نیست ]زیرا متهم به حسادت و یا   ]دوران[ زمان حدیث 

گفتند راست مینقل حدیث به نفع خود می  گویی.گردم. همگی[ 
 . [ گفتند ای حذیفه برای ما حدیث بگو پس ]رو به حذیفه کردند و

که من تنها از امور ]و حوادث حذیفه پاسخ داد به خوبی می دانید 
[ پیچیده از پیامبر  پرسیدم ]و من هم آنها را برای می  ؟ص؟دشوار و

گفتند راست  [ شما را از آنها بر حذر داشتم. ]همگی[  گفتم و شما 
 گویی. می

گفتند ای ابن مسعود تو برای ما   ] کردند و پس ]رو به ابن مسعود 
. ابن مسعود پاسخ داد به خوبی می که من قرآن حدیث بگو دانید 

آله می پیامبر صلی الله علیه  آن ]نزد  از  قرآن  از غیر  و  خواندم[ 
گفتند راست می  گویی. حضرت نپرسیدم. ]همگی[ 

برای ما حدیث   تو  ای مقداد  گفتند   ] و کردند  به مقداد  ]رو  پس 
. مقداد پاسخ داد شما به خوبی می دانید که من ]در مأموریتها[ بگو

پیامبر  پیشمرگ[  ]و  حضرت   ؟ص؟سواره  آن  پیشاپیش  که  بودم 
 

شدن    ))1 واقع  از  پس  مجدد  تصدیق  این  که  فتنهاحتمالا  بود  حضرت  هایی  آن 
 .پیشاپیش خبر داده بود



ث یثاصطلاحات اهل حد یشینهپ  87/  ینو محد ِّ

 

سخنی با آن حضرت را نداشتم[ و لکن جنگیدم ]و فرصت هممی
او بودید ]من شما ]هم [ اصحاب حدیث  و یاران  و  سخن پیامبر 

راست  گفتند  همگی[  بگویید.  سخن  باید  شما  و  ندارم  چیزی 
 گویی. می

گفتند ای عمار تو سخن بگو عمار پاسخ  کردند و  پس ]رو به عمار 
که من آدم فراموشکاری هستم ]چیزی داد شما به خوبی می دانید 

ماند[ مگر این که یادآوری شود تا به یاد آورم. ]همگی[ به یادم نمی
 گویی. گفتند راست می

کرد   ]به این جا که رسید خود[ ابوذر رحمة الله علیه ]آغاز به سخن 
[ گفت من تنها حدیثی می اید اید یا ]نشنیدهگویم که خود شنیدهو

که از شما شنید به دیگران برساند… و اینک می کسی   شنوید[ 
در این روایت اهل حدیث، در مقابل عالم به امور پیچیده، و عالم  

گرفته    ؟صبه قرائات قرآن )و احتمالا معانی آن( و پیشمرگ پیامبر  قرار 
 است.

زمان  در  افراد  شخصیتی  و  ی  کار موقعیت  دیگر  سخنی  به 
یکسان نبوده است؛ برخی به کارهای اجرایی مشغول بودند    ؟صپیامبر 

ی علوم  پرداختند.می  و برخی هم به جمع آور
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اهل علم هم همگی یکسان نبودند؛ هر کدام ذوق و گرایش خاصی  
 داشتند. 

است.   دینی  تخصص  گیری  شکل  اساس  و  یشه  ر اخیر  نکته  این 
ی با عنوان »سابقه تخصص دینی« این مطلب به   انشاء الله در نوشتار

 گردد.تفصیل بیشتری عرضه می 
این  با    در  تخصصها(،  شبه  )یا  تخصصها  این  از  یکی  از  حدیث 

 عنوان اهل حدیث یاد شده است.
هر چند در این روایت سخن از اهل حدیث به میان آمده است، اما  

نظریه  درستی  بیان  یا  و  روش  اثبات  راستای  در  تنها  اخباریون  نه  ی 
نیست، بلکه به لحاظ اشاره به شکل گیریِّ تخصص دینی، با مدعای  

 اخباریون در تناقض است؛ 
های دین و یا در احکام، لازم  چرا که اینان تخصص را یا در تمام لایه 

وحی،  نمی  متون  به  مراجعه  با  مردم  عموم  هستند  مدعی  بلکه  دانند؛ 
 به احکام الهی برسند.اهل حدیث باشند و توانند  خود می

ناظر به یک طبقه    ،اما آن چه مهم است اهل حدیث در روایت فوق
عالم به امور  بندی است و نه اثبات حق بودن اهل حدیث و باطل بودن  

 .؟صپیامبر برای پیشمرگ یا پیچیده و 
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 )روایت ابو الصباح(  حدیث«اصحاب ال ی واژه »پیشینه 
گفت نزد امام صادق بودم حضرت فرمود ای ابو   ؟ع؟ابو الصباح 

 ؟ع؟ ]در ادامه[ امام که مؤمنان رستگار شدند«   یالصباح »به راست
[ سه مرتبه    یبه راست   فرمود که تسلیم شوندگان رستگار شدند ]و

گفتم سپس   .آن را تکرار فرمود و ]من هم[ سه مرتبه ]همراه امام[ 
آنان برگزیدگان در روز  ه  امام فرمود ب که تسلیم شوندگان،  راستی 

[ آنان اصحاب حدیث هستند.   قیامت ]و
ی و تسلیم ارتباط برقرار شده است و   در این حدیث میان رستگار

 اصحاب حدیث مصداق این دو امر شمرده شده است. 
است. احادیث   آمده  از سوره مؤمنون  آیه یکم  در ذیل  این حدیث 

 دیگری نیز ذیل همین آیه نقل شده است. 
این   از  برخی  بیتدر  اهل  شمرده    ؟عهم؟احادیث،  آیه  این  مصداق 

 اند.شده
دیگری   متعدد  احادیث  در  شده  مؤمناناما  حق  تسلیم    ،اندکه 

ی این احادیث از اینان با عنوان  اند. در ادامه مصداق آیه شمرده شده 
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 نجباء و برگزیدگان یاد شده است.
که برگزیدگان همان اهل   تنها در یک حدیث این اضافه وجود دارد 

 حدیث هستند.
 در معنی این حدیث چند احتمال وجود دارد:

این آیه که مصداق واقعی  ایمان    ، نخست این  از اهل  گروه خاصی 
هستند که در سخن مقداد از آنها یاد شده بود و آنها کسانی هستند که  
تخصص   به  اشاره  عنوان  این  گفتیم  دارند.  دین  علم  به  ویژه  اشتغال 

 دینی و یا شبه تخصص دارد.
 احتمال دوم، اشاره حدیث به توقیفیت دین است.

گره   شدن،  حق  تسلیم  به  واقعی،  مؤمن  مصداق  که  این  توضیح 
ی از احادیث متبلور است.  خورده است و این تسلیم در پیرو

شود. این مطلب همانی است که از آن با تعبیر توقیفیت دین یاد می
 انشاء الله این مطلب را در الفبای فقه اصغر خواهید دید. 

 احتمال سوم هم تسلیم در مرحله عمل است. 
امام تکرار  و  تکیه  از  احتمال  شوندگان،   ؟ع؟این  تسلیم  به  نسبت 

که    مؤمنانشود. بر این اساس مقصود از  تأیید می کسانی است  واقعی 
قلبی  تسلیم  بر  و    نیز عملا    ، علاوه  قول  میان  و  باشند  شده  تسلیم 

 عملشان تفاوتی نباشد 
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تأیید   نیز  است  آمده  آیه  همین  ادامه  در  که  آیاتی  با  احتمال  این 
که تمامی آنها اشاره به عمل است. به ترجمه ادامه آیات  می شود؛ چرا 

 توجه کنید: 
راست  نمازشان   یبه  در  که  همانان  شدند،  رستگار  مؤمنان  که 

زکات  که  آنان  و  رویگردانند،  بیهوده  از  که  آنان  و  فروتنند، 
کسان یم و  یا   یپردازند،  مورد همسرانشان  در  کدامنند، مگر  پا که 

  ی که به دست آوردهاند، که در این صورت بر آنان نکوهش  یکنیزان 
که فراتر از این جُوید، آنان از حد درگذرندگانند. و   نیست. پس هر 

م رعایت  را  خود  پیمان  و  امانتها  که  بر یآنان  که  آنان  و  کنند، 
وارثانند، همانان  ینمازهایشان مواظبت م  که خود  آنانند  نمایند، 
 1مانند. یبرند و در آنجا جاودان میکه بهشت را به ارث م 

شده  یاد  احتمالات  از  یک  هیچ  صورت  هر  روش    ،در  به  ارتباطی 
 اخباریون ندارد.

برد از اهل حدیث در روایات را دیدیم.  تا اینجا چند کار
بردهای دیگری هم داشته باشد،   کار ممکن است واژه اهل حدیث 

 ای است.که نیازمند تتبع گسترده
یم نوبت به بررسی وجود اصطلاح خاص   که بگذر برد این واژه  کار از 
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 رسد. می
صادق امام  دوران  آن(    ؟ع؟ تا  از  پس  ی  دراز سالیان  حتی  )و 

 اصطلاحی به عنوان اهل حدیث در شیعه ندیدیم.
ادامه  در  اما چنین اصطلاحی در میان سنیان آن دوران رواج داشت.  

 . خواهد آمدتوضیح این مطلب 

ثی واژه »پیشینه  ثه و  محد    «ین محد  
ث»ی نزدیکترین واژه به »اهل حدیث« واژه  ِّ که به شکل   است «محد 

ث»گروهی  ِّ  . شوندنامیده می «همحد 
باقر  امام  زمان  در  واژه  منابع    ؟ع؟این  از  یکی  است.  داشته  وجود 

یر است:  یخی در این مورد روایت ز  تار
گوید: هنگامی که به مدینه وارد شدم به سوی خانه  بشیر نبال می

کرده،   هرفتم. )وقتی ب  ؟ع؟امام باقر  آن جا رسیدم( با مرکب زین 
که امام  عازم بیرون رفتن هستند.( پس    ؟ع؟روبرو شدم. )دانستم 

( نشستم. پس از مدتی آن حضرت از خانه   کنار خانه )منتظر در 
بر  سوار  که  )حضرت  کردم  سلام  حضرت  آن  بر  آمدند.  بیرون 
کردن من( از مرکب پیاده شدند و به   مرکب شده بودند، با سلام 
گفتم از  کسانی هستی؟  کردند و پرسیدند: )ای( مرد از چه  من رو 

کوفه. پرسیدند در  اهل عرا کدام آنها؟ پاسخ دادم از  ق. پرسیدند از 
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از   مردمی  گفتم  بود؟  تو  همراه  کسی  چه  ث» راه  فرمودند «ه محدِّ  .
ث » گفتم    «همحدِّ ث»چیست؟  هستند.   «مرجئه» همان    «همحدِّ

که قائم ما  «مرجئه» فرمودند وای بر این   کرد، به   ؟عج؟فردا  قیام 
کسی پناه می  برند؟!… چه 

ث»ی  شود که واژه از این روایت روشن می ِّ ثیا همان »  «همحد  ِّ « ینمحد 
رفته  به کار می  «مرجئه»برای گروهی منحرف به نام    ؟ع؟در زمان امام باقر 

 است.
ث»ی  نقل این منبع تنها برای این است که روشن شود واژه  ِّ نه   «همحد 

بردها ی درخشانی ندارد، بلکه  تنها تقدس و پیشینه نام    ، در برخی از کار
کی هم نداشته است.  و نشان پا

بیت اهل  پیروان  به  مربوط  اصطلاح  این  که  نبوده    ؟عهم؟پیداست 
حضور   عصر  از  ی،  دراز سالیان  اصطلاح  این  است  مسلم  اما  است، 

 رفته است. به کار می  «شیعه»تا دوران غیبت، در تقابل با  ؟عهم؟ائمه 

 ؟ع سنیان معاند، اهل حدیث معاصر امام جواد
( به  ؟ع؟مأمون )معاصر حضرت جواد انتهای دوران اهل حدیث در  
 عناد و دشمنی داشتند.  ؟ع؟امیرمؤمنانشد که با سنیانی اطلاق می 
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نخبگان اهل حدیث را گرد آورده و با آنان    ،مأمون  ،در جریانی مفصل
 دهد. کند و آنان را به سختی محکوم کرده و شکست می مناظره می 

گزیده  به  را  العاده  توجه شما  جریان فوق  این  از  بسیار خلاصه،  ای 
 کنیم. جلب می 

اهل حدیث( می از  )یکی  بن حماد  اکثم اسحق  بن  یحیی  گوید: 
که  گفت مأمون به من فرمان داده است  کرد و  قاضی ما را جمع 
را احضار   نظر  و  کلام  اهل  از  گروهی  و  اهل حدیث  از  گروهی 
گرد آوردم. سپس  گروه نزدیک به چهل نفر را  نمایم. من از هر دو 
آنها را با خودم نزد مأمون بردم. ابتدا به آنان دستور دادم در مجلس 

که حاجب   گاه سازم. مأمون به من فرمان داد  بمانند، تا مأمون را آ
کردند…  آنان را داخل سازم. پس آنان داخل شده و سلام 

گفت با همه توان عقلی کنید. مأمون   تان با من مناظره 
کسی   راستی من  به  گفت(  و  کرده  آغاز  را  )سپس مأمون مناظره 

که می پندارم علی بهترین بشر پس از پیامبر خداست. اگر  هستم 
ام ام شما سخن مرا تأیید نمایید و اگر خطا رفتهمن به حق رسیده

کنید…   سخن مرا رد 
( گفت همانا ما چنین می پنداریم یکی از اهل حدیث )پاسخ داد و

که بهترین مردم پس از پیامبر خدا ابوبکر است به دلیل روایتی  
 که… 
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کرد   در مرحله نخست مأمون با دوازده نفر از اهل حدیث مناظره 
 و آنان را شکست داد.

کرد و آنان را دسته جمعی   در مرحله دوم نیز با همه آنان مناظره 
اهل   از  دیگر  یکی  حماد  بن  اسحق  با  پایان  در  و  داد  شکست 
تنهایی   به  بود  آنان  برجسته  شخصیتهای  از  لا  احتما که  حدیث 

کرد و او را نیز شکست داد.   مناظره 
گردید. کلام   سپس وارد به مناظره با اهل 

که منطق اهل  شود با درنگ شایسته در متن کامل حدیث روشن می 
 بسیار شبیه به اخباریون شیعه است.  ،در عمل به روایت  ،حدیث سنی

خوبی   به  امر  این  روایت  کامل  متن  به  مراجعه  برای  میروشن  با  شود. 
روایت   به  آن  نص   ۳۵مطالعه  پیشینه  روایی  »منابع  بخش  زدگی« از 

 مراجعه کنید. 

 سخن فضل بن شاذان در   «اهل حدیث »
متون از  برخی  یاد   ،در  هم  الاثر  تعبیر »اصحاب  با  الحدیث  اصحاب  از 

 شده است.  
که حداقل سه امام را درک   از جمله فضل بن شاذان از فقهای بلند مرتبه 

 دهد.  کرده است، شیعه را در مقابل اصحاب اثر و اصحاب رأی قرار می 
 گوید:فضل بن شاذان در استدلال بر حکمی می 



 ی زدگنص  یشینهپ/  96

 

زیرا اصحاب اثر و اصحاب رأی و اصحاب تشیع به زن اجازه خروج 
 1اند….داده

 در اصطلاح سنیان  «اهل حدیث »
معصومین  حضور  دوران  حدیث»اصطلاح    ؟عهم؟در  میان   « اهل  در 

 سنیان کاملا شناخته شده و مطرح بوده است.
حدیث»  اصطلاح  هم    «اهل  سنیان،  میان  ِّ در  از  معر  برخی  ف 

ِّ  و هم بود  شخصیتها  .خاص مکتب و جریان فکری فمعر 
 در منابع سنیان چنین مطرح شده است: 

از  مقصود  و  است  شافعی  فقهاء  حدیث،  اصحاب  از  مقصود 
 اصحاب رأی فقهاء حنفی است.

کنند و بر اهل رأی اصحاب رأی تا جای ممکن بر حدیث تکیه می
که دین با رأی مقایسه نمیاشکال می شود و رأی را بدعت کنند 

که برای اعتبار آن اثری وجود ندارد.می  3دانند 
 گوید: صاحب ملل و نحلل در اصناف مجتهدین این چنین می 

 
روج التشیع و أصحاب الرأي الأثر و أصحاب أصحاب لأن (1 … قد رخصوا لها في الحن

 96ص 6ج یکاف
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 مقدمه مستدرک الوسائل  یپاورق (3
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گروه  اهل سنتسپس مجتهدین از امامان امت ) ( منحصر به دو 
که سومی ندارند. اصحاب حدیث و اصحاب رأی.  هستند 

که عبارتند از مالک بن   آنها اهل حجاز هستند  اصحاب حدیث 
انس و اصحاب محمد بن ادریس شافعی و اصحاب سفیان ثوری 

 و اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علی من اصفهانی. 
آنها در   و همانا به نام اصحاب حدیث نامیده شدند زیرا عنایت 
فتوا به تحصیل احادیث و نقل اخبار و بناء احکام بر آن نصوص 

که خبر و اثری وجود داشته باشد  ، است. و آنان در فتوا تا وقتی 
 1… کنندبه قیاس جلی و خفی مراجعه نمی

ی[ اصحاب حدیث ]منحصر به[ سه نفرند: ]شخصیتهای برجسته
و  خودش  دوران  در  »شعبی«  و  خودش  دوران  در  عباس«  »ابن 

 »ثوری« در زمان خودش. 
 از کتاب المقالات و الفرق این گونه نقل شده است:

ک و بتریه نامیده میو فرقه  آنان شکا اصحاب آنان    ،شوند ای از 
گ  این  از  و ر حدیث هستند.   … و است  ثوری  بن سعید  سفیان  وه 

گروه حشویه  مانند آنها از اهل حشو و اکثریت مردم هستند. این 
 

 206ص ۱ج النحل و  الملل (1
، تهذیب التهذیب :   371/    6، الطبقات الكبری :    82/    229/    7سیر أعلام النبلاء    )2

2  /356  /2866 



 یزدگنص  یشینهپ/  98

 

 اند.  نامیده شده
الایمان   حقایق  کلام  یعنی  )مؤلف  این  نقل  پس  ثانی  شهید 

کلام زایدی گوید:( من میمی گویم حشو در اصطلاح عبارت از 
زیرا   ،اند محتوای درستی ندارد. و حشویه به این نام نامیده شدهکه  

که از طریق وحی روایت شده  احادیث بی اصل را میان احادیثی 
می ثقهداخل  عالم  هر  گفتند  و  از کردند  مسند  خبر  که  ای 

 1بیاورد آن خبر حجت است.  ؟ص؟پیامبر 
یر  جریان   را  ز سنیان  از  حدیث  اهل  تفکر  خوبی  شیوه  روشن به 

 کند: می
می ثور  شافعی  ابی  مکتب  ]رئیس  شافعی  که  هنگامی  گوید: 

که همراه من با اصحاب  کرابیسی«  سنیان[ به عراق آمد، »حسین 
رأی ]نقطه مقابل اصحاب حدیث[، رفت و آمد داشت، نزد من آمد  
که مدعی فقاهت  آمده است  گفت مردی از اصحاب حدیث  و 

یم تا  است. بیا با هم برویم و او را مسخره نماییم. برخواسته و رفت
او   از  کرابیسی  حسین  سپس  شدیم.  وارد  شافعی  بر  که  این 

ای پرسید، پاسخ شافعی پیوسته چنین بود: خداوند چنین مسئله
[ پیامبر  و  و ؟ص؟فرموده  به خدا  را  سخنانش  ]آن چنان  چنان.   ]

 
 59ص یمانالا یقحقا. طبق نقل  6ص المقالات والفرق (1
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تاریک  ما  بر  اتاق  ناراحتی[  شدت  از  که  ساخت  مستند  رسول 
که پیروی از اصحاب رأی  گشت. پس ما روش بدعت آمیزمان را ]
از اصحاب حدیث   ]و  کردیم  از شافعی پیروی  و  کردیم  بود[ رها 

   شدیم[.

 شد: بر همین اساس هم این شیوه از سوی سران آنها سفارش می 
می عیینه  بن  را سفیان  حدیث  فقه  حدیث!  اصحاب  ای  گفت: 

ابوحنیفه   نکنند.  غلبه  شما  بر  رأی  اصحاب  که  این  تا  بیاموزید 
که ما در   ]رئیس اصحاب رأی[ هیچ مطلبی نگفته است، مگر این 

روایت می دو حدیث  یا  مورد یک حدیث  این آن  به  کنیم. پس 
کردند.  شیوه مردم ابوحنیفه را رها 

که  اما   حدیث  نقطه مقابل اصحاب  مناسب است اصحاب رأی را 
رأی  معرفی کنیم و علت دشمنی اصحاب حدیث با اصحاب  ،  هستند

 را بشناسیم.
داد و قائل  [ فتوا می؟ع؟ابوحنیفه بر طبق نظر علی بن ابی طالب ]

الله  ]سلام  فاطمه  از  علی  فرزندان  حق  خلافت  که  این  به  بود 
کردند  غصب  را  حق  این  خلفاء  و  است  علت  روزی    …علیهم[ 

 
  65ص 6ج  البغدادی الخطیب بغداد تاریخ )1

کم النیشابوری ص )2  66معرفة علوم الحدیث الحا
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آنان )یعنی اصحاب رأی( را برای یارانش این   دشمنیِ  اهل شام با 
آیا می گفت:  آنان  کرد، به  را چنین تعلیل  دانید چرا اهل شام ما 

که اگر ما در جنگ علی   . گفت برای این  گفتند خیر دشمن دارند؟ 
و  ؟ع؟] بودیم  علی  با  همراه  که  البته  بودیم،  حاضر  معاویه  و   ]

کنند؟  دانید چرا اهل حدیث با ما دشمنی می)دوباره( گفت آیا می
[ پیامبر  بیت  اهل  ما  که  این  دلیل  به  گفت  نه  را  ؟ص؟گفتند   ]

 کنیم.دوست داریم و به فضائل آنان اقرار می
آیا می گفت  دانید چرا اصحاب حدیث با ما و در روایت دیگری 

که ما خلافت علی را  دشمنی می گفت برای این  گفتند نه  کنند؟ 
 کنند. کنیم و آنها ثابت نمیثابت می

ویژگی  میاز  ادعا  رأی  اصحاب  مورد  در  ابوحنیفه  که  کند، هایی 
هستند می حدیث  اصحاب  که  مقابل  نقطه  در  را  فاجعه  عمق  توان 

شناخت و آن این که اصحاب حدیث، در دشمنی با اهل بیت، گوی  
 اند. سبقت را از اصحاب رأی ربوده

یخ متوکل چنین آمده است:  در تار
دار خلافت شد و سخت متوکل در سال دویست و سی و دو عهده

گیری بر علویین شدت یافت و او به دشمنی با اهل بیت شناخته  

 
 376ص 1وضوء النبی )ص( السید علی الشهرستانی ج )1
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کرد و به    …شد آغاز  ثمقرب ساختن اصحاب حدیث را  ین محدِّ
ثفرمان داد که برای مردم بنشینند و با آنان سخن بگویند به   ین محدِّ

 ثروت و مقام داد. 
که »چرا خلفاء به اهل حدیث بها  ی  البته جای این پرسش هست 

دادند؟« مسلما دلایل متعددی وجود داشته است اما آوردن  می   فراوانی
 یک دلیل مناسب است: 

که ابوهریره همراه معاویه وارد عراق  در سال چهل و یک  هنگامی 
آمد  ،شد کوفه  گسترده مردم را دید، بر    .به مسجد  وقتی استقبال 

زانوانش نشست و ]برای جلب توجه مردم[ چند بار با دست بر 
قسمت جلوی سرش که مویش ریخته بود زد و گفت ای اهل عراق  

گمان می بندم و خودم را به [ دروغ می؟ص؟کنید من بر پیامبر ]آیا 
[ ؟ص؟سوزانم؟! سوگند به خدا که واقعا از رسول خدا ] میدوزخ  آتش  

که می فرمود برای هر پیامبری حرمی است و حرم من در  شنیدم 
که در آن حادثه  مدینه بین عیر و ثور )دو مکان( است پس کسی 

کند ]و مردم را به قتل برساند[ لعنت خدا و همه فرش تگان آفرینی 
دهم که علی در آن حادثه آفرید و مردم بر او باد و من شهادت می

 ]و با جنگها مردم را به قتل رساند[.

 
   408ص 1وضوء النبی )ص( السید علی الشهرستانی ج )1
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گفته که  ی ابوهریره به معاویه رسید به او پاداش داد و  هنگامی 
کرد و او را فرماندار مدینه نمود.  احترامش 

بردهای واژه اهل حدیث در  یاد شده تنها اندکی  موارد   کار دوران  از 
معصومین اصحاب    بود  ؟عهم؟حضور  ننگین  پیشینه  اثبات  برای  که 

 . کند حدیث کفایت می 
حدیث   اهل  با  شیعه  اخباریون  رابطه  شناخت  است  مهم  چه  آن 

معصومین  حضور  »عقبهاست  ؟عهم؟زمان  بخش  در  شگفت  .  ی 
یت« به این مهم می  یم.اخبار  پرداز

 
   236شیخ المضیرة أبو هریرة محمود أبو ریة ص )1



 

 

   « باع روایتت  إ ی واژه »پیشینه
برای کسی که اندکی بصیرتی داشته باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد  

 ، اهل نجات هستند.؟عهم؟که تنها پیروان عترت پیامبر 
 است.  ؟عهم؟مهم است شناخت پیروان واقعی اهل بیت آن چه 

بهترین راه برای شناخت پیروان واقعی آنان نیز آشنایی با ضوابطی  
 اند. است که خود آنان بیان کرده 

ویژگی  معرفی  به  مستقیما  وحی،  منابع  از  شیعیان  برخی  های 
 پردازد. می

برخی دیگر از روایات از روش شناساندن نقطه مقابل شیعه، ما را با  
 سازد. شیعیان واقعی آشنا می 

گروه  تفاوت  بیان  و  از احادیث با طبقه بندی مردم  ها،  برخی دیگر 
 کنند. جایگاه شیعیان را بیان می 

مقدمه این  از  جلب    ،پس  روایات  این  از  گروهی  به  را  شما  توجه 
 کنیم. می

که امام صادقحبیب می  فرمود:می ؟ع؟گوید: شنیدم 
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من   داشتنینزد  دوست  مردم  از  کس  و هیچ  نیست  شما  از  تر 
راه  ش)علت مردم   ) از کدام  )هر  راستی  به  که(  است  های این 

مستند( خودشان را ای را پیمودند؛ بعضی از آنها نظریه )بیپراکنده
های نفسانی )میزان حق و باطل( گرفتند و برخی پیروی از خواسته

کردند و به  کردند و برخی نیز )بی هیچ درایتی( از روایت پیروی 
که اصل و ریشه دارد گرفتید  که شما امری را   1… راستی 

 نقل شده است:  ؟ع؟در روایت دیگری از امام صادق
کدام راهی را  که مردم این طرف و آن طرف رفتند )و هر  به راستی 

گروهی خواسته گرفتند(؛  گرفتند و  پیش  های نفسانی خود را پیش 
گروهی به روایات قائل  گروهی به رأی و نظر خود قائل شدند و  

که  کسانی  دوستی خود و دوستی  را به  شدند؛ ولی خداوند شما 
کرد.دوستیشان به شما سود می  2رساند، راهنمایی 

 اند:روایت مردم چهار گروه شده دو در این 
 ـ اهل هوا 1
 ـ اهل رأی 2
 ـ اهل حدیث 3
 . ؟عهم؟ـ دوستان واقعی اهل بیت4

 
 ۳۶روایت  )1

 ۳۷روایت  )2



باع روا ییشینهپ  105/  «یتواژه »إت 

 

ی به تبعیت از منابع وحی فرا خوانده   روشن است که احادیث بسیار
و   است  و  شده  روایاتِّ ضابطه  به  تعبد  دیانت،    ؟عهم؟معصومین  میزان 

 شده است. معرفی 
 . شودمطرح می این مسئله به تفصیل در بحث »توقیفیت دین« 

پیروی واقعی    ،طبقه بندی مطرح شده در این دسته از روایات اما در  
 در مقابل »اهل حدیث« قرار گرفته است.  ؟عهم؟ اهل بیت

امر به درایت شده است،   آنها  که در  روایات  از  ی  به بسیار توجه  با 
ی  روشن می از روایات    «درایتبی »شود ویژگی اصلی »اهل حدیث« پیرو

 است.
 نتیجه روایات یاد شده این است که:

صادق 1 امام  زمان  در  »اهل    ؟عهم؟ـ  عنوان  با  شده  شناخته  گروهی 
 حدیث« وجود داشته است. 

و روش »اهل حدیث«2 بوده   «درایتبی»پیروی    ، ـ شیوه  از احادیث 
 است.

ـ »اهل حدیث« از اهل باطل بوده و روش آنها در نقطه مقابل روش  3
 قرار داشته است. ؟ع؟امام صادق

کند   توهم  کسی  است  حدیث«ممکن  اهل    ،»اهل  پیروان  همان 
 هستند.   ؟عهم؟بیت
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گیرد.   کافی است عبارات روایت مورد درنگ قرار  در دفع این توهم 
از اقسام »ناس« است. اما گروه چهارم با ضمایر مخاطب   ،سه گروه اول 

گذشته از این اختلاف در روایات فراوانی »ناس« در    ،بیان شده است. 
گروه   سه  شده  یاد  نکته  دو  به  توجه  با  است.  رفته  کار  به  سنیان  مورد 

قرار می   ،نخست گروه چهارم  گروه چهارم نمی در مقابل  تواند  گیرد. لذا 
 همان اهل حدیث باشد.

گر اخباریون بخواهند با استناد به این دسته از  گفته پیداست که ا نا
معکوس  نتیجه  گردند،  یت  اخبار روش  درستی  مدعی  روایات، 

ی از معصومینمی یرا اهل حدیث در مقابل پیرو قرار گرفته    ؟عهم؟گیرند. ز
 است.

 
کردهبرخی از  (1  در   اند. از جمله ملاصالح مازندرانیشراح نیز به این نكته توجه 

کاف  145ص 12ج یشرح 



 

 

 پیشینه اصطلاح اخباری
می  کار  به  متون  در  دیرباز  از  ی  اخبار و  اصطلاح  است  رفته 

 اند.شخصیتهای فراوانی نیز به این وصف توصیف گشته
ی بسیار فراوان است برد اخبار کار که  تنها به دو مورد   ،از آن جایی 

 شود. بسنده می 

 بن زکریا اخباری محمد 
ی    298نار متوفی سال  یا بن دیمحمد بن زکر  در کتب رجالی به اخبار

 بودن متصف شده است. توجه کنید: 

یا   قدیم  زمان  )در  است  نامیده  غلاب  بنی  مولی  را  وی  نجاشی 
شخص باید از عرب باشد یا انتساب به یکی از عشایر عرب پیدا 

که این را می های  گفتند: مولی بنی فلان. شیخ طوسی بحثکند 
کم دارد ولی نجاشی خودش نسّ  بی  ابه است.( مولا بودن محمد نس 

 بن زکریا روشن نیست. 
و   بوده  بصره  در  شیعه(  )یعنی  ما  اصحاب  وجوه  یکی  مرد  این 
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اخباری و دارای علم گسترده بوده است و کتابهای فراوانی تصنیف 
   1از دنیا رفته است.  298کرده است… و در سال 

که: کان هذا الرجل وجها من »  اما در مورد این بخش کلام نجاشی 
توثیق   ،شود که آیا وجهاین سؤال مطرح می«  وجوه أصحابنا بالبصرة

که وجه بودن او خیلی روشن   ؟ اما مشکل این است  است یا خیر
 نیست. 

کتاب سمعانی وقتی اسم محمد بن زکریا را نقل می کند  چون در 
 گویند: »کان یتشیع« و الله اعلم.گوید: اصحاب ما میمی

شود اصل تشیع وی خیلی روشن نبوده است و ظاهرش معلوم می
که وی در ظاهر سنی بوده است یا تقیه می  کرده است.این است 

بوده   از وجوه اصحاب ما  که وی وجهی  با عبارت نجاشی  این  و 
لازماست نمی در    یهسازد. چون  که  این است  بودن  وجه شیعه 

بصره به بزرگ شیعه بودن معروف باشد و این با عبارت سمعانی  

 
: مولی بنیا بن دی: »محمد بن زکریقال النجاش  (1 غلاب أبو عبد الله. و بنو غلاب   ینار

ر البصرة منهم أحد، و یس بغیل إنه لیة، و قینصر بن معاو  یلة بالبصرة من بنیقب
کان أخبار  و  بالبصرة،  الرجل وجها من وجوه أصحابنا  و  یکان هذا  العلم،  ا واسع 

کث کتبا  عن عشرة رجال، عنه.  یأرو  یأبو العباس بن نوح: إنن  یرة، و قال لیصنف 
  17ج ثیالحد رجال معجم. «(298) سنة ایزکر  بن محمد مات و …له کتب، منها:

 94ص
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 سازد.نمی
که: « ا واسع العلمی کان أخبار »  اما در مورد این بخش کلام نجاشی 
ویه به کسی می ش  شْویه یا ح  شنود گویند که هر چه میاخباری یا ح 

کاری به صحت و سقم آن ندارد.نقل می  کند و 
ما  به  را  منقولات  که  دارد  هم  مثبتی  نقطه  یک  کار  این  البته 

کنیم. اند و ما باید بقیهرسانده  اش را دنبال 
« اخباری در کتب اهل سنت من جمله وفیات الأعیان هم او را به »

کرده اند و همین اخباری بودن سبب تأمل در اخبار وی توصیف 
 شود.می

که نجاشی در توصیف وی آورده اشاره به اطلاع وسیع  واسع العلم 
 کتب تاریخ و غیره است.او از انساب و 

 محمد بن زکریا  هنظر نهایی دربار
خیلی   وثاقتش  اثبات  ؟  یا خیر است  ثقه  زکریا  بن  این محمد  آیا 
روشن نیست، اگر هم ثابت شود چون اخباری بوده اخبار او قابل 

 تأمل است. 
کنید ابن حبان می گوید: خودش مشکلی ندارد ولی شیخ او را نگاه 

گر نه، نه.   اگر ثقه است خبرش را بپذیرید، و 
کرده   از شعیب بن واقد مجهول نقل  را  اینجا هم این حدیث  در 

توان خیلی از او پذیرفت… حرف ابن حبان را است، بنابراین نمی
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دانیم که به حال شیخ او باید نگاه کرد. اتهام وضاع تر میمنصفانه
 1حدیث هم صحیح نیست. 

ی هستند در منابع اهل سنت    ، از این گونه افراد که متصف به اخبار
شود که به دلیل اختصار به همین یک مورد  بسیار بسیار فراوان پیدا می 

 شود. بسنده می 

 کنندکسانی که به روش اهل تاریخ عمل می 
واژه   پیشینه  بر  شاهد  که  است  شده  نقل  حجر  ابن  از  سخنی 

ی« است.  »اخبار
ثمرحوم   ِّ ابن    محد  قول  از   » »خبر ماده  در  البحار  سفینة  در  قمی 

 کند: حجر این چنین نقل می 
اخباری بر اهل    ،حدیث از شیعیان و سنیان   در زبان قدمای اهلِ 

عمل  آنان  روش  به  اخبار  جمع  در  که  کسانی  و  سیره  و  تاریخ 
 شود. اطلاق می ،کنندمی

یخ این چنین بیان می  کند: سپس در توضیح روش و شیوه اهل تار
دست   به  که  راهی  هر  از  را  اخبار  که  گردآوری    ،آمدمیکسانی 

 
کانال نكات رجال  (1  تصرف یبا اندک یاستاد مدد یمنبع: 
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که در درستی آنها تحقیق و دقت نمایند.  ،کردند می  1بدون این 
ی گذشت، عنوان اخبار بیانگر شخصیتی است    ، بر اساس آن چه 

کند و نقلها را بدون اعتبار سنجی آنها  که در درستی نقلها تحقیق نمی
 پذیرد.می

گفته پیداست که اخباریون از این تعریف هرگز خشنود نمی گردند  نا
ثو لذا همان نام اهل حدیث و   ِّ  ین را خوشتر دارند.محد 

 
الأخباریو    (1 الحد  یف   یطلق  أهل  الفریلسان  من  القدماء  من  أهل  یقیث  علی  ن 

فق من غ یجمع الأخبار من أ یحذو حذوهم فیر و من یخ و السیالتوار  ر  یوجه ات 
ت و تدق  544ص  ۲البحار ج ینةق. سفیتثب 





 

 

 تقسیم شیعه به اخباری و اصولیی پیشینه
گذشته علماء ش  ستین  یدیترد   یمشاز منظر خط  عهیکه از ادوار 

 . شدندی م  میتقس یو اخبار  ی به دو دسته اصول یفقه 
  نیهم ناخواسته به ا  ون یاز افراد مطرح اخبار   ی استرآباد  نیام محمد

 امر اعتراف کرده است. 
ی  « در مورد  ةیالشواهد المک  ة و یالفوائد المدندر کتاب مشهورش »و

ی و اصولی سخنی از مخالفین شیعه نقل    ، تقسیم علماء شیعه به اخبار
اشاره به نخستین   ، از نقل این سخناو  کند که به احتمال قوی هدف  می

 ی این تقسیم است. به این سخن توجه کنید:دیرینه
کتابهای عامه ) یعنی  تقسیم علماء امامیه به اخباری و اصولی در 

( آخر »شرح مواقف« آمده سنیان( مشهور   است؛ مانند )آن چه در
که می ،است  گوید:آن جایی 

که بر اثر طولانی امامیه نخست بر مذهب ائمه شان بودند تا این 
پیدا  انشعاب  آنها  متأخرین  امامانشان(  از  فاصله  )و  زمان  شدن 

گروهی به اخباریه. گروهی به معتزله منشعب شدند و   کردند 
کتاب »ملل و نحل« شهرستانی در باب امامیه   ( در اوایل  و )نیز
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 گوید: می
کار در اصول بر مذهب امامانشان بودند؛ سپس  آغاز  امامیه در 
اثر طولانی  بر  و  کردند  امامانشان اختلاف  از  روایات رسیده  در 

ای برگزید؛ در نتیجه بعضی از امامیه  ای طریقههر فرقه  ،شدن زمان 
ـ و بعضی ی تفضیلیهی وعیدیه و یا معتزلهیا معتزلهمعتزله شدند ـ

 1… ـیا اخباریه مشبهه و یا اخباریه سلفیهاز امامیه اخباریه شدند ـ

 
کآخر   ین مشهور فیین والأصولییة إلی الأخبار یانقسام علماء الإمام  )1 کتب العامة 

کانت الإمامیشرح المواقف ، ح ة أولا علی مذهب أئمتهم حتی تمادی  یث قال : 
إلی   متأخروهم  وتشعبت  فاختلفوا  الزمان  الأخبار بهم  إلی  و )شرح یالمعتزلة  ة 

باب :   یث قال فیح ی( ، وأوائل کتاب الملل والنحل للشهرستان423:  8المواقف 
فیالإمام کانوا  ف  یة  أئمتهم  مذهب  علی  ف  ی الأول  اختلفوا  لما  ثم   ،   ی الأصول 

طریالروا فرقة  کل  اختار  الزمان  وتمادی  أئمتهم  عن  الإمامیات  فصارت  ة  ی قة، 
إما تفضیدیبعضها معتزلة إما وع إما سلفیة، وبعضها أخبار یلیة و ة  ی ة إما مشبهة و

  : . وف165/    1)الملل والنحل  کلامه  کنها  ی( انتهی   ، ة بحر العلوم  ی کتب الخاصة 
مبحث العمل بخبر الواحد المظنون    ی ث قال فی) قدس سره ( ح   یالعلامة الحل
ه من جواز الاعتماد علی خبر الواحد  یج ما ذهب إلیعن القرائن لترو  ی العدالة الخال

ن وفروعه إلا ی أصول الد   ی عولوا فیون منهم لم  یة فالأخبار یالفروع: أما الإمام  یف
المرو الآحاد  أخبار  علیعلی   ( الأئمة  عن  والأصولیة   ) السلام  کأبیهم  منهم   یون 

نكره سوی المرتضی وأتباعه  یره وافقوا علی خبر الواحد ولم  یوغ  یجعفر الطوس
 
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ی بیان پیشینه  ،ظاهرا هدف محمد امین استرآبادی در این نقل قول 
منابع   به  استناد  با  اصولی  و  ی  اخبار گروه  دو  به  شیعه  علماء  تقسیم 

 سنیان است. 
خوب است به منابع اصلی سخن ایشان مراجعه کنیم تا ببینیم چه 

 آید.ای به دست می نتیجه
 کنیم. و شرح آن آغاز می  «مواقف »از کتاب 

هستند… امامیه    ؟ع؟اما امامیه قائل به نص آشکار بر امامت علی
تا این که زمان طولانی بر آنها نخست بر مذهب امامانشان بودند.  

- ۱پس اختلاف کردند و متأخرین آنها منشعب شدند به )گذشت  
یا معتزله  ( گروه فرعی(  یا معتزله معتزله )شامل دو  ی  ی وعیدیه 

که به (  -۲)و    ،تفضیلیه گروه دوم( اخباریون هستند  انشعاب و )
متشابهه   اخبار  دارندظاهر  گروه   ،اعتقاد  چند  )به  اخباریون  و 

می تقسیم  ـ(  -2.1)به    ،شوندفرعی(  متشابه  مشبهه  روایات  را که 
- 2.2)ـ و  همان ظواهر آنهاستکند بر این که مراد از آنها  جاری می

ـ  ( کرده  سلفیه  اراده  متشابهات  از  خداوند  چه  آن  معتقدند  که 

 
:  ة  ی)نها  ) ) مخطوط  أعلی الله مقامه * وف 147الوصول  کلامه  انتهی  ه بحثان  ی( 

ن یة محمد أمیة والشواهد المكیالفوائد المدن کلامنا إن شاء الله تعالی. یان فیآت
   97ص ین العاملید نور الدی الس یالإسترآباد
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همچنان که گذشتگان بر آن بودند ـ  حق است  ،بدون تشبیه   ،است
گروه( -2.3)و  گمراه ملحق شده سایر  که به فرق   1اند. هایی 

 
و أما الإمامیة فقالوا بالنص الجلی علی إمامة علی وکفروا الصحابة  : کتاب المواقف )1

ووقعوا فیهم وساقوا الإمامة إلی جعفر الصادق واختلفوا فی المنصوص علیه بعده 
و   و  و   تشعب متأخروهم إلی معتزلة  و   إلی إخباریة  و   إلی مشبهة  ملتحقة    سلفیة 

الذین   أی  الشیعة  الإسلامیة  الفرق  کبار  من  الثانیة  الفرقة  الشرح  الضالة  بالفرق 
إما خفیا واعتقدوا أن   شایعوا علیا وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله بالنص إما جلیا و
إما   و إن خرجت فإما بظلم یكون من غیرهم  و أولاده  الإمامة لا تخرج عنه وعن 

و أولاده  من  أو  منه  أصولهم  بتقیة  بعضا  بعضهم  یكفر  فرقة  وعشرون  اثنتان  هم 
إمامیة   الإمامیة   …وأما(  678ص  3ج   الإیجی  المواقف)   …ثلاث فرق غلاة وزیدیة و

  الإمامة   وساقوا  فیهم  ووقعوا  الصحابة  وکفروا  علی  إمامة  علی  الجلی  بالنص  فقالوا
 رأیهم   علیه  استقر   والذی  بعده  علیه  المنصوص  فی  واختلفوا  الصادق  جعفر   إلی
الرضا وبعده محمد بن علی التقی    موسی  بن  علی  وبعده  الكاظم   موسی   ابنه  أنه

بن   محمد  وبعده  الزکی  علی  بن  الحسن  وبعده  النقی  محمد  بن  علی  وبعده 
کل من المراتب التی بعد جعفر اختلافات   الحسن وهو الإمام المنتظر ولهم فی 
حتی  أئمتهم  مذهب  علی  أولا  الإمامیة  وکانت  المحصل  آخر  فی  الإمام  أوردها 

فاختلفو  الزمان  بهم  أو تمادی  وعیدیة  إما  معتزلة  إلی  متأخروهم  وتشعب  ا 
وهؤلاء  المتشابهة  الأخبار  به  ورد  ما  ظاهر  یعتقدون  إخباریة  إلی  و تفضیلیة 
المراد بها ظواهرها وسلفیة   ینقسمون إلی مشبهة یجرون المتشابهات علی أن 
 
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 گوید:اما کتاب »ملل و نحل« می 
بر مذهب امامانشان بودند. سپس بر  اصول  در    نخست  …امامیه

روایات   اختلاف  امامانشان  اثر  زمان  از  گذشت  هر   ، طولانی و 
کرد. پس امامیه برخی معتزله شدندفرقه یا   ـ  ای روشی را انتخاب 

یا  ـ و برخی اخباریه شدند  ـی تفضیلیهی وعیدیه و یا معتزلهمعتزله
و میان اخباری و کلامی شیعه    …ـاخباری مشبهه یا اخباری سلفیه

 
إلی ملتحقة بالفرق  کما علیه السلف و یعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا تشبیه 

  690ص 3الضالة المواقف الإیجی ج
المواقف )شرح   : ) بعده  علیه  المنصوص  فی  واختلفوا  الصادق  جعفر  إلی  الإمامة 

الرضاء  موسی  بن  علی  وبعده  الكاظم  موسی  ابنه  أنه  رأیهم  علیه  استقر  والذی 
وبعده محمد بن علی التقی وبعده علی بن محمد النقی وبعده الحسن بن علی  

تب التی  الزکی وبعده محمد بن الحسن وهو الإمام المنتظر ولهم فی کل من المرا
علی   أولا  الإمامیة  وکانت  المحصل  آخر  فی  الإمام  أوردها  اختلافات  جعفر  بعد 
إلی  متأخروهم  وتشعب   ( فاختلفوا  الزمان  بهم  تمادی  حتی  أئمتهم  مذهب 
إلی أخباریة ( یعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار   معتزلة ( إما وعیدیة أو تفضیلیة ) و

مشبهة ( یجرون المتشابهات علی أن المراد المتشابهة ) و ( هؤلاء ینقسمون ) إلی  
بها ظواهرها ) وسلفیة ( یعتقدون إن ما أراد الله بها حق بلا تشبیه کما علیه السلف 

ح المواقف القاضی الجرجانی ج    392ص  8) و ( إلی ملتحقة بالفرق الضالة شر
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کم است…   1شمشیر و تکفیر حا

 
کاذیب الروافض کثیرة وأحداث ال  )1 ثفإن أ ِّ ین کثیرة ثم إن الإمامیة لم یثبتوا فی  محد 

تعیین الأئمة بعد الحسن والحسین وعلی بن الحسین رضی الله عنهم علی رأی  
نیفا   أن  بعضهم  قال  حتی  کلها  الفرق  اختلافات  من  کثر  أ اختلافاتهم  بل  واحد 
وسبعین فرقة من الفرق المذکورة فی الخبر هو فی الشیعة خاصة ومن عداهم 

ا  إلی جعفر بن محمد فهم خارجون عن  الإمامة وسوقها  لأمة وهم متفقون فی 
الصادق رضی الله عنه ومختلفون فی المنصوص علیه بعده من أولاده إذ کانت له  
إسماعیل وعلی ومن   خمسة أولاد وقیل ستة محمد واسحق وعبد الله وموسی و
إسماعیل ثم منهم من   ادعی منهم النص والتعیین محمد وعبد الله وموسی و

والانتظار مات   بالتوقف  قال  من  ومنهم  واعقب  مات  من  ومنهم  یعقب  ولم 
کما سیأتی ذکر اختلافاتهم عند ذکر   والتعدیة  بالسوق  والرجعة ومنهم من قال 
اختلفت   لما  ثم  الأصول  فی  أئمتهم  مذهب  علی  الأول  فی  وکانوا  طائفة  طائفة 

طریقة   منهم  فرقة  کل  اختارت  الزمان  وتمادی  أئمتهم  عن  فصارت  الروایات 
إما  إما تفضیلیة وبعضها اخباریة إما مشبهة و الإمامیة بعضها معتزلة إما وعیدیة و
سلفیة ومن ضل الطریق وتاه لم یبال الله به فی أی واد هلك الباقریة والجعفریة  
الباقر ابن علی زین العابدین وابنه جعفر الصادق قالوا   الواقفة أتباع محمد ابن 

إمامة والدهما زین العابدین الا أن منهم من توقف علی واحد منهما   بإمامتبهما و
دون  الفرقة  هذه  میزنا  إنما  و ساق  من  ومنهم  أولادهما  إلی  الإمامة  ساق  وما 
الأصناف المتشیعة التی نذکرها لأن من الشیعة من توقف علی الباقر وقال برجعته 
 
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 کنیم. ابتدا نکات این دو نقل را جمع بندی می 
علیهم ائمه  دوران  در  امام  شیعه  زمان  تا  خصوص  )به  السلام 

( بر مذهب امامانشان بودند. اما در ادوار اخیر )به حسب ؟ع؟ صادق
 اند.زمان مؤلفان( اختلاف پیدا کرده

 فرقه اخباری است.  ، هایی که جدیدا به وجود آمدهیکی از فرقه
و  مشبهه  آنها  جمله  از  که  دارد  فرعی  فرقه  چند  خود  اخباری  فرقه 

 سلفیه است. 
یون و کلامی  بسیار شدید بوده است.  وناختلاف میان اخبار

کتاب   به  امین استرآبادی  گر استشهاد محمد  و    « مواقف »ا و »ملل 
 باید نتیجه گرفت:  ،نحل« درست باشد

فرقه یک  ائمه  اخباری  از  پس  که  است  جدید  )یا  السلام  علیهمی 

 
کما توقف القائلون بأمامة أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزیر  

ع تام عن الشهوات کامل فی الحكمة وزهد بالغ فی الدنیا وور … فی الدین وأدب 
الأصول (  166  –  165  ؟ص؟1ج  ) فی  بالعدلیة  متمسكین  الامامیة  صارت  فلهذا 

وبالمشبهة فی الصفات متحیرین تائهین وبین الاخباریة منهم والكلامیة سیف 
وتكفیر وکذلك بین التفضیلیة والوعیدیة قتال وتضلیل أعاذنا الله من الحیرة ومن 

بینت الذی  العظیم  الاختلاف  هذا  مع  المنتظر  بامامة  القائلین  ان  لا    العجب 
لهیة ویتأولون قوله تعالی علیه الملل والنحل   یستحیون فیدعون فیه احكام الإ

 172ص 1الشهرستانی ج
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دورانی که دسترسی به ائمه آسان نبوده است( پدید آمده است و در  
 ابدا اسمی و رسمی از آنها وجود نداشته است. السلام  علیهمزمان ائمه  

فرقه از  برخی  شامل  انحرافات اخباری  یک  هر  که  است  فرعی  های 
 1… اند مانند قول به تشبیه و خاص خود را داشته

نتیجه   این  مدنیه  فوائد  کتاب  صاحب  استرآبادی  امین  محمد  آیا 
 پذیرد؟! گیری را می 

اصولیون یک فرقه نو    ،کننداین در حالی است که اخباریون ادعا می
 هستند!!! ؟عهم؟ پدید پس از ائمه

اما نتیجه نقل قولی که محمد امین استرابادی کرده است این است  
یت یک انحراف نوپدید در اواخر دوران حضور است.  که اخبار

آغاز نکته در  که  است  این  توجه  شایسته  مهم  اهل   ، ی  مقابل  در  شیعه 
گذشت در دوران غیبت تفکر اهل    ،حدیث سنی قرار داشت. اما طبق آن چه 

 ی جدیدی در شیعه ایجاد شد. حدیث سنی به شیعه راه یافت و فرقه
 

 
گونه افكار در    )1 کنون نیز این  خوانندگان از این مطالب شگفت زده نشوند. هم ا

از  یكی  از  خود  کوچكترین  این  جمله  از  دارد  وجود  اخباریون  از  برخی  میان 
کیفیت  که خداوند حقیقتا دست دارد اما ما  اخباریون معاصر مشافهة شنیدم 

 دانیم. دست او را نمی



 

 

 پیشینه سوء استفاده از منطق نص حدیث 
 .منطق »نص حدیث« از اساس باطل است

یخ،   که این امر باطل در طول تار اسباب سوء استفاده  اندک نیست 
 از دین نیز واقع شده است.

گر تنها به سرفصل »نص  یخ« بنگریم می ا  بینیم که: زدگی در تار
بیان  منافقان  (  ۱ در  الله«  من  »هذا  طرح  با  مسئولیت  از  فرار  برای 

 کردند.تشکیک می ؟ص؟پیامبر 
استفاده ۲ سوء  ابزار  حدیث«  »نص  منطق  نیز  فدک  غصب  در   )

 غاصبین قرار گرفته است. 
با منطق »نص حدیث« ۳ عمر بن خطاب  بن    ، (  قدامة  شرابخواری 

 کند.مظعون را توجیه می
 کند. زدگی کلپاسه خواری می( عمر بن خطاب با منطق نص۴
برای گول زدن ساده دلان در جنگ صفین    زدگینص( معاویه از ترفند  5

 سوء استفاده کرد. 
( عمرو بن معدی کرب با منطق »نص حدیث« شرابخواری را توجیه 6
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 کند.می
توجیه 7 را  شرابخواری  حدیث«  »نص  منطق  با  عباسی  خلیفه   )

 کند.می
داد لا حکم الا لله دادند و در    ، ( نهروانیان با منطق »نص حدیث«8

 ایستادند. ؟ع؟امیرمؤمنانمقابل 
9 … ) 

ی شده   گردآور کوتاه  این موارد اندکی از بسیار بود که در این نوشتار 
 بود.

یخی بسیار گسترده   است. تر و رسواتر از این اما واقعیت تار
گر به دوران معاصر نگاهی بیفکنیم سوء استفاده از »نص حدیث«   ،ا

 کند. غوغا می در این دوران 
 شود.لذا به همین اشارات کوتاه بسنده می

حضور   دوران  از  که  است  این  است  مهم  بسیار  چه  آن 
یاست طلبی بوده است.    ،؟عهم؟معصومین  نقل حدیث یکی از ابزار ر

 به یک حدیث جالب در این زمینه توجه نمایید: 
  ی : خداوند مرا فداکندیعرض م   ؟ع؟بن مختار به امام صادق   فیض

گرداند ا  یست؟ شماست چ یعیانش یانکه م  یاختلاف  ینشما 
کدام اختلاف ا    یض؟ف یحضرت فرمودند 

کوفه م  یهاگفت من در حلقه  یضف از اختلاف   نشینمیآنان در 
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احاد در  م   یثیآنها  نقل  ترد  یکنزد  کندیکه  و  د یاست به شک 
که آ یفتمب  (. یر خ یااصلا درست هست  یثاحاد ینا یا)

ا م  ینتا  مراجعه  عمر  بن  مفضل  به  ا  کنمیکه  از  مرا  او   ین و 
م )نجات  طور   دهدیاختلافات  م   یو  واقف  حق(  که   کندیبه 

 .گیردیو قلبم آرام م گردمیآسوده م
آر   ؟ع؟صادق  حضرت گفت   یفرمود  که  است  همان   ی ا  یمطلب 

گو  یصکه مردم به دروغ بستن بر ما حر   ی. به راست یضف  یا شدند. 
کرده و جز ا  ینخداوند ا از آنان نخواسته   ینامر را بر آنان واجب 

آنان حد  یکیاست و من به   پس هنوز از نزد من    گویمیم   یثاز 
 . کندیم یلتأو صودخارج نشده آن را بر خلاف مق 

  ی ( دوست یما و به )ادعا  یثاست که آنان به حد  ینامر ا  ینا  دلیل
چه    ،ما که  آن  نمرا  خداست  هدفشان    خواهندینزد  همانا  و 
 . یاستدن

کس که هر  ( به ر  یچرا   برسد.  یاستدوست دارد )مطرح شود و
 ین که خودش را بزرگ کند مگر ا  یستن   یابنده  یچکه ه   یبه درست 

کند و ه کند    یستن  ایبنده  یچکه خداوند او را پست  که تواضع 
 . یدکه خداوند او را بزرگ نما ینمگر ا

که به ا  یما را خواست  یثکه حد  یپس زمان شخص   ینبر تو باد 
کن  به مرد  ینشسته مراجعه  با دستش  از اصحابش   یو حضرت 
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 اشاره فرمود. 
پرس اصحابمان  از  ک   ینا  یدممن  بن   یستشخص  زرارة  او  گفتند 

 1است.  یناع
از   یکی  که  شد  منحرفانراه روشن  استفاده  سوء  استفاده    ، های 

 نادرست از حدیث است. 
بر این نمی  کسی حدیث  بنا  که  او    ،خواندمی توان به صرف این  به 

 اعتماد کرد. 

 
 ۳8روایت  (1



 

 

 اهل حدیث سنیان ،یتشگفت اخبار  یعقبه
 سنیان( بهاخباریون )شباهت

پیشینه از  با برخی  همچنین  گذشت.  حدیث«  »نص  شیوه  های 
 نسخه سنی اهل حدیث آشنا شدیم.

اینک شایسته است بررسی نماییم آیا میان اهل حدیث سنی با اهل  
؟   حدیث شیعی شباهتی وجود دارد یا خیر

در  شایسته  درنگ  با  که  است  این  است  شگفت  بسیار  چه  آن 
روشن می بخش به خوبی  نوشتار  پیشین  یت  های  اخبار که عقبه  شود 
 همان اهل حدیث سنی است.  ،شیعی

روش کردن  در  پیدا  را  ما  گذشته،  یخ  تار در  یت  اخبار مشابه  های 
ی می یافتن عقبه یت کنونی یار  کند. ی اخبار

ی است. کید بر چند نکته بسیار ضرور  اما پیش از هر چیزی تأ
مادامی که واقعا در    ،؟ع؟امیرمؤمناننکته نخست این که اهل ولایت  

در نهایت قطعا اهل    ،زمره شیعیان و موالیان اهل بیت قرار داشته باشند
کردار   ، پندار   ، هر چند در روش  ، نجات هستند و  دچار تقصیر    ، گفتار 
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 باشند. 
که منحرفین از اهل بیت   ، با هر اسم و عنوانی  ، همچنین پیداست 
کت    ،اندمادامی که توبه نکرده و به راه اهل بیت بازنگشته  قطعا اهل هلا

 هستند. 
که از موالیان اهل بیت  لذا طرح   یونی  شباهت میان سنیان و اخبار

کت ابدی اخباریون نیست.  ،هستند  هرگز به معنی هلا
سنی  روایی  منابع  با  شیعه  روایی  منابع  که  است  این  دوم  نکته 

سود    ؟عهم؟ از روایات اهل بیت  ؟صمتفاوت است. شیعه بعد از پیامبر 
 کند. اما اهل حدیث سنی به روایات غاصبین مراجعه می  ،جویدمی

شیعه استنباط  اصول  سنی  ،همچنین  فتوای  قواعد  مختلف   ، با 
ضوابط دیگری    ، اهل رأی   گیرد و سنیِّ است. شیعه ضوابطی را به کار می 

 . بنددبه کار می  را
گر   یتگفته  از این رو ا همان روش اهل حدیث سنی    ، شود که اخبار

  ،رسانیم(را در پیش گرفته )همچنان که در این نوشتار آن را به اثبات می
ی احادیث سنیان را معتبر می  داند. هرگز به معنی این نیست که اخبار
ی با روش اهل حدیث سنی است.  بلکه مقصود اتحاد روش اخبار

گر ادعا شود که اصولیت همان روش اهل رأی    ، در نقطه مقابل هم ا
هرگز نباید به معنی    ،سنی است )همچنان که اخباریون مدعی هستند(
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اما   است.  مشترک  سنی  اصول  با  شیعه  اصول  ضوابط  که  باشد  این 
متأسفانه این نکته به درستی درک نشده و اخباریون را مبتلا به توهمات  

 بسیار باطلی کرده است.
مطرح  یت  اخبار مباحث  آغاز  در  که  است  همانی  سوم  نکته 

کید بیشتر آن را در این جا نیز تکرار می   کنیم. ساختیم و برای تأ
اخباری دانشمندان  از  برخی  ک  ،ساحت  که پا است  این  از  تر 

جاهلانه ظالمانهبرخی  و  شود.  ها  داده  نسبت  آنها  به   … و ها 
 …  همانند عالم بزرگوار صاحب حدائق رضوان الله علیه و

امین  محمد  ملا  مانند  اخباری  علما  از  دیگر  برخی  شخصیت 
…را در بررسی  های مستقل خواهیم شناخت.استرابادی و

که نه واقعا فقیه و دانشمند   طبقه سومی از اخباریون هم هستند 
می شمرده  علما  از  هم  نه  و  جاهلانههستند  بیشتر  و  شوند.  ها 

… در این طبقه دیده میظالمانه  شود.ها و
شود به معنای نسبت دادن آن به لذا آن چه در این بخش ارایه می

بزرگانی   ساحت  از  ویژه  به  و  نیست  اخباری  شخصیتهای  همه 
 همچون صاحب حدائق شرمساریم.

که  کانون لجاجتها و عنادها و جهالتها بیشتر طبقه سوم هستند 
…، میداندار و میاندار جریانات   متأسفانه به خاطر حب ریاست و

 گری هم هستند. اخباری
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 . دهیمادامه می ای از مباحث گذشته تحقیق را با عصاره 
یت  اخبار که  شد  روشن  کنون  سخن    ، تا  در  که  حدیثی  اصحاب  با 
 1مقداد آمده است ارتباطی ندارد. 

یت  اخبار الصباح   ، همچنین  ابو  روایت  در  که  حدیثی  اصحاب  با 
 2آمده است متفاوت است. 

یت آمده است   ، همچنین اخبار که در روایت حبیب  روایتی  اتباع  با 
 3متضاد است.

یون ثهرگز انتساب به    ،از سوی دیگر خود اخبار ِّ ثه و  محد  ِّ ینی که محد 
 4پسندند. در روایت بشیر نبال آمده است را نمی

یون اخبار صادق   ،همچنین  امام  با  که  حدیثی  اهل  از  را    ؟ع؟ خود 
قات کرده  5دانند.اند بریئ میملا

یون  اخبار امام    ، همچنین  معاصر  حدیث  اهل  مخالف  را  خود 
 6دانند. می ؟ع؟جواد

 
 مقداد( یت)روا «یثواژه »اصحاب الحد ییشینهپمراجعه کنید به:  (1

 ابو الصباح(  یت)روا «یثواژه »اصحاب الحد ییشینهپمراجعه کنید به:  (2
 « یتواژه »اتباع روا ییشینهپمراجعه کنید به:  (3
ثواژه » ییشینهپمراجعه کنید به:  (4 ِّ ثه و محد  ِّ  « ینمحد 
 با امام صادق ع  یثملاقات اهل حدمراجعه کنید به:  (5
 ؟ع؟معاصر امام جواد یثمعاند، اهل حد یانسنمراجعه کنید به:  (6
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یون  خود را مخالف با اهل حدیث به اصطلاح سنیان    ، همچنین اخبار
 1دانند. می

کنند این است که از دیرباز تنها آنان پیرو  آن چه اخباریون ادعا می 
 بوده و همچنان در دوران کنونی هستند!!! ؟عهم؟ واقعی اهل بیت

 اما واقعیت چیست؟ 
یت که اخبار سنیان   نسخه شیعیِّ اهل حدیثِّ   ،واقعیت این است 

 است! 
ی اخباریون از اهل حدیث سنیان  با ما همراه باشید تا با کپی بردار

 آشنا شوید.

 درایت به حدیث : مراجعه بی۱شباهت اخباریون به سنیان 
 این گونه بیان شد: ، پیش از این ضابطه اهل حدیث سنی

از  مقصود  و  است  شافعی  فقهاء  حدیث،  اصحاب  از  مقصود 
 اصحاب رأی فقهاء حنفی است.

کنند و بر اهل رأی اصحاب رأی تا جای ممکن بر حدیث تکیه می
که دین با رأی مقایسه نمیاشکال می شود و رأی را بدعت کنند 

که برای اعتبار آن اثری وجود ندارد.می  دانند 

 
 یان در اصطلاح سن «یث»اهل حدمراجعه کنید به:  (1
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 گوید:صاحب ملل و نحلل در اصناف مجتهدین این چنین می
سپس مجتهدین از امامان امت )سنی( منحصر به دو گروه هستند  

 که سومی ندارند. اصحاب حدیث و اصحاب رأی. 
که عبارتند از مالک بن   آنها اهل حجاز هستند  اصحاب حدیث 
انس و اصحاب محمد بن ادریس شافعی و اصحاب سفیان ثوری 

 و اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علی من اصفهانی. 
آنها در   و همانا به نام اصحاب حدیث نامیده شدند زیرا عنایت 
فتوا به تحصیل احادیث و نقل اخبار و بناء احکام بر آن نصوص 

که خبر و اثری وجود داشته باشد  ، است. و آنان در فتوا تا وقتی 
 … کنندبه قیاس جلی و خفی مراجعه نمی

با همه ضوابط فتوای    ، بر اساس ضابطه یاد شده  ، اهل حدیث سنی
 سنی و نیز کلام و فلسفه مخالف هستند.

یت از خودشان توجه کنید:   حال به تعریف اخبار
کنیم. اما ضوابط فتوای  می  عملبر اساس حدیث و روایت  ما  تنها  

آراء   و  ناقصه  عقول  و  فاسده  قیاسات  مصداق  همگی  اصولیون 
 باطله است. 

قواعد   ابطال  و  روایت  به  انحصار عمل  یت در  که اخبار روشن شد 
ک نظر دارد.  إفتاء با اهل حدیث سنی، اشترا

کردیم سخن بر سر اتحاد   که پیش از این تصریح  گونه  البته همان 
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یت با اهل حدیث سنی است و هرگز مقصود این نیست که   روش اخبار
ی به احادیث سنی مراجعه می  کند. اخبار

 : اعتماد به هر روایتی2شباهت اخباریون به سنیان 
سنی حدیث  اهل  با  و  یت  اخبار شباهتهای  از  دیگر  عدم    ، یکی 

 اهتمام شایسته به سند روایات است. 
افراطی   گروه  یا  و  هستند  سنی  اهل حدیث  همان  دقیقا  یا  حشویه 

 آنها. 
 پیش از این سخن شهید ثانی این چنین گذشت:

حشو در اصطلاح عبارت از کلام زایدی که محتوای درستی ندارد. 
زیرا احادیث بی اصل را میان    ،اندحشویه به این نام نامیده شدهو  

که از طریق وحی روایت شده داخل می گفتند  احادیثی  کردند و 
بیاورد آن خبر حجت   ؟ص؟ای که خبر مسند از پیامبر هر عالم ثقه

 است. 
نیز   اساس  همین  نامیدن  در  بر  یخ  وجه  تار یوناهل  اخبار این    ،به 

 کند: چنین بیان می
دست   به  که  راهی  هر  از  را  اخبار  که  گردآوری    ،دم آمیکسانی 

که در درستی آنها تحقیق و دقت نمایند.  ،کردند می  بدون این 
 اند:در تعریف فرقه حشویه از اهل حدیث این چنین گفته 
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ظواهر  به  تمسک  با  که  هستند  گروهی  به جسمیت   ،آنها  قایل 
شده و خداوند  تشبیه  و  جبر  به  قایل  حشویه  تمامی  و  اند… 

گوش و چشم هستند.   توصیف خداوند به داشتن نفس و دست و 
که یکی از علما ثقه  که هر حدیثی  همچنین حشویه قایل هستند 

کند حجت معتبر است و فرقی نمی که او این حدیث را نقل  کند 
گرفته باشد… کسی  ها  غالب حنبلی  ت…ه اسگفت  صفدی  از چه 

 حشوی هستند. 
ی از اخباریون   یان و  همانند اهل حدیث سنی،  بسیار تقسیمات راو

متون  بندی  طبقه نیز   در  که  روایتی  هر  به  و  نپذیرفته  را  روایات  اسناد 
 کنند. روایی نقل شده عمل می 

 : دشمنی با علما و فقها3شباهت اخباریون به سنیان 
از اهل   که برخی از خلفای عباسی به شدت  گذشت  از این  پیش 

 کردند:حدیث حمایت می 
دار خلافت شد و سخت متوکل در سال دویست و سی و دو عهده

گیری بر علویین شدت یافت و او به دشمنی با اهل بیت شناخته  
کرد و به    …شد آغاز  ثمقرب ساختن اصحاب حدیث را  ین محدِّ

ثفرمان داد که برای مردم بنشینند و با آنان سخن بگویند به   ین محدِّ
 ثروت و مقام داد. 
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 دو دلیل گذشت: ، در توضیح بها دادن غاصبین اهل حدیث
 ( اهل حدیث امکان جعل روایت در مخالفت با اهل بیت را داشتند.۱
( دشمنی شدیدتر اهل حدیث نسبت به اهل رأی در رابطه با اهل  ۲

 ؟عهم؟ بیت
کاملا آشکار   دشمنی و عناد شدید وهابیت با علما سنی نیز امری 

یخ آن را به خوبی ثبت و ضبط کرده است.  است و تار
یت نیز دیده می   شود. همین شیوه البته با حفظ مرتبه در اخبار

مورد   یا  و  نرسیده  اثبات  به  آنها  حجیت  که  احادیثی  با  یت  اخبار
 کنند. بر فقها اشکال می  ، درایت درست قرار نگرفته

یت  کند دشمنی خود را با فقها پنهان نمی   ، بر همین اساس نیز اخبار
 کند. های مختلف اعتماد مردم را از فقها سلب می و با شیوه

می  گر  ا است  آمده  منابع  از  بعضی  جامعهدر  نابود  خواهید  را  ای 
 باید اعتماد مردم را از دانشمندانشان سلب نمایید!  ،کنید

 : نظریات و فتاوی مشابه سنیان 4شباهت اخباریون به سنیان  
 اند:پیش از این گذشت که در تعریف فرقه حشویه این چنین گفته

ظواهر  به  تمسک  با  که  هستند  گروهی  به جسمیت   ،آنها  قایل 
شده و خداوند  تشبیه  و  جبر  به  قایل  حشویه  تمامی  و  اند… 
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گوش و چشم هستند.   توصیف خداوند به داشتن نفس و دست و 
 ام: نگارنده خود از برخی از اخباریون معاصر این چنین شنیده

برای خداوند به میان   … چون در احادیث سخن از دست و چشم و 
و   ،آمده  چشم  و  دست  خداوند  هستیم  قایل  هم  اما    ،دارد  …ما 

 دانیم. کیفیت آن را نمی
 همچنین نقل شده است:

 چون بوسیدن دیوار حرم در روایات نیامده است بدعت است!
 چون سینه زنی در روایات نیامده است بدعت است! 

…  و
از قیاس جلی    ،حدیث سنی همه ضوابط فتوای اهل رأی سنیاهل 

… را بدعت می   دانند. و خفی و
مصداق عمل به    ،همچنین اخباریون تمامی ضوابط فتوای فقها را 

می  عقل  به  عمل  و  قیاس  به  عمل  و  را  رأی  ضوابط  این  همه  و  دانند 
…  پندارندبدعت و حرام می   .و

یون با علمای وهابیت نسبت به حرمت تقلید هم بسیار  ک نظر اخبار اشترا
گروه ادبیات هر دو  آبشخور هر دو  روشن می   جالب است. درنگ در  که  سازد 

یکی است. به سخن دو تن از علمای وهابی درباره تقلید و اختلاف فقها توجه  
 کنید:
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گردان ابن تق ه 751 ی)متوفا هیجوز  م ی ق ابن   :گوید می  ه، ی می( از شا
نفر از صحابه در تمام   یک  یکه حت   دانیمیم  یقینما به قطع و  
لاتش   یدهرا برنگز   یاعمالش مرد است که بدون استثنا در همه حا

کرده باشد، آن چنان که همه سخنان آن شخص را اخذ   یداز او تقل 
 یگراناز آراء د یک یچو هرگز ه یدرا رها نما  یگراننموده و اقوال د

 را اخذ نکند. 
 یز ن  ین تابع  ینِ و تابع  ینکه در زمان تابع   دانیمیبه ضرورت م  یز ن  و 

آن    یک  یاگر حت   یراوجود نداشته است؛ ز   یدیتقل   ینچن نفر در 
  ید داشت، با  یدیتقل  ینص ـ چن  یامبر پ  یر دوران درخشان ـ به تعب

که فلان صحاب  یدطرفداران تقل  کنند  راه بد   یتابع   یا  یبر ما نقض 
ک تقل کس   یموده است. )در حال یرا پ  یدو خطرنا  تواند ینم  یکه 

 کند.(  ینقض ینچن
ا تقل   ینهمانا  تعب   یدبدعت  به  که  چهارم  قرن  ص   یامبر پ  یر در 

 1شده حادث شده است.  یدهنکوه
 :گوید می  تی وهاب یاز علما یسهسوان
که آن چ   نیا  قیتحق گذشتگان در صدر اول اسلام    یز یاست  که 

آن زمان هر    رایشد؛ ز ینم   دهیکردند، مذهب نام یم   یندار یبا آن د

 
 315ص 2إعلام الموقعین عن رب العالمین ج( 1



 یزدگنص  یشینهپ/  136

 

 چه بود تمامش تنها اسلامِ بدون تفرقه و اختلاف بود.
قرآن به رسولش فرموده:  سوره انعام    159آیه  در  در این باره  خدا  و  

گروه  کردند،   بخش  بخش  را   دینشان  که  کسانی  مسلما     گروه   و 
آیه    آنان  با   پیوندی   هیچ  را  تو   شدند، در  نیز  و  سوره   ۱۳نیست. 

  گروه  گروه   و   فرقه  فرقه  آن  در   و   دارید  برپا   را   گوید: دینشوری می 
 .  نشوید 

آن چه مذهب نامیده می شود از ناحیه حدوث بدعتهایی همانا 
گروه که  کردند. درست شد   1ها نسبت به آن تعصب پیدا 

که   است  شبیه  شده  یاد  وهابیت  منطق  با  اخباریون  منطق  چقدر 
 گویند:می 

تشیع در عصر حضور و دوران غیبت صغرا فقط یکی بوده و تقلید 
 و اختلاف فقها ناشی از بدعتهای آنان در ادوار اخیر است!!! 

یون از این شباهت بسیار قوی با سنیان شرمگین نمی   گردند؟!آیا اخبار
یون مدعی هستند که روش اصولیت از سنیان گرفته شده است! در  اخبار

می  اثبات  را  آن  عکس  شد  ارایه  که  مستنداتی  که  این  حالی  اساس  بر  کند. 
یت از سنیان گرفته شده است.  مستندات اخبار

 
 ۱دحلان ص یخالانسان عن وسوسة الش یانةص( 1
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 : عرضیت یا طولیت فتوای فقها 5شباهت اخباریون به سنیان 
شباهت مهم اخباریون با وهابیت در این است که آنان فتوای فقها  

 اند.پنداشته  ؟عهم؟را در عرض فتوای معصومین
در عرض معصوم یا    ، مرجعیت این مطلب به تفصیل در سرفصل »

و    یتمرجع یاهوها پیرامونها و هپرسش « از نوشتار »در طول معصوم؟!
 « آمده است.یدتقل

 کنیم. به دلیل اهمیت مطلب، عین آن را در اینجا تکرار می 
یکی از اصول اولیه شیعه این است که فتوای فقیه در طول فتوای معصوم  

فقیه همیشه در طول   تشریع  به سخن دیگر  آن.  در عرض  نه  دارد،  یع قرار  تشر
 معصوم است.

نکته  به معنی  البته  فقهاء هرگز  تشریع طولی  که  کنند  توجه  باید  سنجان 
 است.  ؟عهم؟ جعل مستقل احکام نیست. بلکه به معنی استنباط از روایات ائمه

ط  ستنب  در منطوق و مدلول مطابقی روایات وجود   ،از آن جایی که حکم م 
که غیر فقیه    ،ندارد، فتوای حاصل از استنباط  برای غیر فقیه امر حادثی است 

ط    ،تواند آن را از متن روایات درایت نماید. لذا در نظر غیر فقیه نمی  فتوای مستنب 
 شود. حکم جدیدی شمرده می  ،از روایات

ط  مدلول التزامی خود روایات است و   ،این در حالی است که حکم مستنب 
 موجود است.   ،ی روایاتدر قالب دلالت التزامیه 

با  عمده  مجتهدین  عرضیت  »توهم  از  تقلید  انکار  دلیل  ترین 

http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23234
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23234
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-3764
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-3764
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 « نشأت گرفته است.؟عهم؟معصومین
مشکله این  شایسته  تقریب  شبهات   ، برای  به  سری  است  بایسته 

 وهابیت در مسئله توسل و شفاعت بزنیم.
« عنوان  با  ی  نوشتار یشه  در  ر اولیاء،  قدرت  عرضیت  و  طولیت 

 « این چنین آمده است:انحراف وهابیت
و شفاعت توسل  در  وهابیت  اشکالات  تمامی  عدم درک   ،ریشه 

 … تفاوت قدرت طولی و قدرت عرضی مخلوق است
پیوسته در طول    ،قدرت مخلوق  ،بر اساس مالکیت ذاتی خداوند

قدرت خداوند قرار دارد. یعنی اصل حدوثش به اراده خداست و  
مخلوق قدرتِ  دیگر  سخن  به  خداست.  اراده  به  نیز  آن   ، بقاء 

همیشه و پیوسته در طول قدرت خداست و مخلوق نه در ذات و  
 استقلالی ندارد. ،نه در قدرت

طولی قدرت  اساس  بر  که  شرک   ،پیداست  برای  موضوعی  هیچ 
که از هر مخلوقی سر زند منوط به باقی نمی کاری  ماند. زیرا هر 

 … اذن الهی است
کوچکترین اندازه   ،اما استقلال مخلوق کار و  کوچکترین    ، ولو در 

توحید   با  و  است  شرک  مستلزم  که  است  عرضی  قدرت  همان 
 افعالی منافات دارد.

گسترده باشد  هرگز با توحید   ،قدرت طولی هر چند بسیار بزرگ و 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=2713-23232-%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=2713-23232-%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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حرکت  یک  اندازه  در  ولو  عرضی  قدرت  اما  ندارد.  تضاد  افعالی 
باشد مورچه  مستلزم    ،شاخک  و  است  متضاد  افعالی  توحید  با 

 …شرک است
تفاوت قدرت طولی و عرضی را درک نکرده و یا به خاطر    ،وهابیت

کند.  ،حسد با اولیاء الهی   نخواسته درک 
معصومین  به  توسل  می  ؟عهم؟لذا  شرک  مستلزم  در را  این  پندارد. 

شفاعت  و  توسل  طولی  قدرت  اساس  بر  که  است  عین   ،حالی 
 توحید است.

 گردیم.پس از این مقدمه به موضوع بحث باز می 
« سرفصل  در  که  مسئله همچنان  در  نامربوط  اشکالات  انباشت 

است تقلید آمده  تقلید  ،«  بر  اخباریون  اشکالات  از  ی  واقع    ،بسیار در 
اشکال بر خود تقلید نیست. بلکه اشکال در استنباط و فتوای مجتهد  

 است.
تصویر نادرستی که اخباریون از اجتهاد و استنباط و فتوای مجتهد 

می  معصوم    ،کنندترسیم  امام  نص  مقابل  در  مجتهد  که  است  این 
می  که  اجتهاد  نص«  مقابل  در  »اجتهاد  اشکال  همان  )دقیقا  کنند. 

 سازند.(شیعیان بر سنیان وارد می 
ی نادرست    ،همانند مجتهد سنی!  ،فقیه شیعه  ،با این تصویر ساز

http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23277
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23277
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 دهد!در عرض امام معصوم فتوا می 
ی غلط به    ،عوام نیز با تقلید از مجتهد  ،در ادامه همین تصویر ساز

 کنند!جای تبعیت از امام معصوم از فتوای مجتهد تبعیت می 
که فتوای مجتهد  ، حاصل این اتهام ظالمانه  ،عبارت است از این 

گیرد و در نتیجه تبعیت از مجتهد در عرض روایت امام معصوم قرار می 
 گیرد.در عرض تبعیت از امام قرار می

گفته پیداست که طبق اصول اولیه تشیع  این گونه تقلیدی قطعا   ،نا
 باطل و حرام است و جایگاه مجتهد و مقلدش هم در دوزخ است.

ی تصویر ساز این  آیا  که  است  این  اندک    ، آن چه مهم است  اصلا 
و   ظالمانه  اتهامی  که  این  یا  دارد  شیعه  اجتهاد  واقعیت  به  شباهتی 

 دروغین بر فقه شیعه است؟ 
کید می  گر )تأ ( اخباریون بتوانند عرضیت فتوای مجتهد با  ا گر کنم ا

 بدون هیچ تردیدی حق با آنهاست. ،روایت امام معصوم را ثابت کند
باشند شده  وهابیون  ی  بیمار همان  دچار  اخباریون  گر  ا دیگر    ،اما 

 جای درنگ بسیار جدی است!
توسل تحریم  در  وهابی  نظریه  حاصل  که  اهل    ، چرا  ی  ساز جدا 

ی مردم از اهل بیت است.  ؟عهم؟بیت  از قرآن و به تبع آن جدا ساز
ی    ،بر همین وزان حاصل نظریه اخباریون در ابطال تقلید جدا ساز
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 ایتام آل محمد از کافلین ایتام شیعه است. 
و  همان   طولی  قدرت  تفاوت  نفهمیدن  دلیل  به  وهابیت  که  گونه 

امت را از امام معصوم    ، قدرت عرضی و یا به خاطر حسد با اولیاء الهی
یت به دلیل بی جدا می  گونه نیز اخبار سوادی و عدم درک  کند، همان 

آل   فقهاء  به  حسد  خاطر  به  یا  و  عرضی  تشریع  و  طولی  تشریع  تفاوت 
یاست طلبی و یا… از    ، محمد و یا شهرت طلبی و ر ایتام آل محمد را 

 سازد.فقهاء اهل بیت جدا می 
به نام دفاع از توحید   ، با این تفاوت که تخریب دین توسط وهابیت

کانونی خارج از شیعه سرچشمه می  از  اما تخریب دین توسط  و  گیرد. 
یت بیت   ، اخبار اهل  از  پیروی  نام  شیعه   ؟عهم؟به  درون  در  کانونی  از  و 

 صورت پذیرفته است. 
تخریب کانون  بودن  درونی  دلیل  به  که  پیداست  گفته  خطر    ،نا

یت بسیار بیشتر از خطر وهابیت است.   اخبار
خواهد    انشاء  داده  توضیح  مناسب  مجال  در  مهم  مطلب  این  الله 

 شد. 
معصومین فتوای  به  نسبت  فقیه  فتوای  طولیت  توضیح  را    ؟عهم؟اما 

 « ببینید. فتوا(اساستحقیق در استنباط )دومینتوانید در بحث »می
 « سرفصل  اصطلاحاتهمچنین  گرداب  در  یت  نوشتار  اخبار از   »

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11380-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%C2%BB%20(%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11348-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20(%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
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کت اخباریون در گرداب »  « نیز برای این مهم سودمند است.هلا
انکار تقلید توهم عرضیت فتوای فقیه   یدر هر صورت علت عمده 

 با روایات است. 
یت با سنیان آن هم   این هم یکی دیگر از شباهتهای شگفت اخبار

 نسخه وهابی آنهاست!
یت با اهل حدیث سنی و وهابیون بیان  برخی از شباهتهای اخبار

 شد. 
 رسیم که: با درنگ شایسته در آن چه گذشت به این نتیجه تلخ می 

یت   سنیان اهل حدیث است!!!  ، عقبه اخبار

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11482-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8


 

 

 زدگی روایی پیشینه نص مستندات 
 .  استبه روایات متعددی مستند نوشتار پیش رو مطالب 

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
نیست،   زبانان  فارسی  نیاز عموم  کتاب  مورد  اصلی  ترجمه  در متن  به 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 .گردددر این بخش ارایه می  محققین باشد، متن کامل روایات
 ( ۱روایت 

قال: أدنی العقوق أف و    ؟ع؟ عن حدید بن حكیم عن أبی عبد الله
 1لو علم الله عزوجل شیئا أهون منه لنهی عنه. 

 ( ۲روایت  
أبو بصیر و   أنا و المفضل بن عمر و  عن سدیر الصیرفی قال دخلت 

محمد  بن  جعفر  الله  عبد  أبی  مولانا  علی  تغلب  بن  فرأیناه    ؟ع؟أبان 
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جالسا علی التراب و علیه مسح خیبری مطوق بلا جیب مقصر الكمین  
و هو یبكی بكاء الواله الثكلی ذات الكبد الحری قد نال الحزن من  
یقول   هو  و  محجریه  الدموع  أبلی  و  عارضیه  فی  التغیر  شاع  و  وجنتیه 
راحة   منی  أسرت  و  مهادی  علی  ضیقت  و  رقادی  نفت  غیبتك  سیدی 

أوصل  غیبتك  سیدی  بعد  فؤادی  الواحد  فقد  و  الأبد  بفجائع  مصابی  ت 
مع و العدد فما أحس بدمعة ترقی من عینی و أنین یفتر   الواحد یفنی الحج
عوائر   عن  لعینی  مثل  إلا  البلایا  سوالف  و  الرزایا  دوارج  عن  صدری  من 
لوطة بغضبك و   أعظمها و أفظعها و تراقی أشدها و أنكرها و نوائب محن

 . نوازل معجونة بسخطك 
قال سدیر فاستطارت عقولنا ولها و تصدعت قلوبنا جزعا عن ذلك  
طب الهائل و الحادث الغائل و ظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أو حلت   الحن

فقلنا لا أبكی الله یا ابن خیر الوری عینیك من أی    . به من الدهر بائقة
حادثة تستنزف دمعتك و تستمطر عبرتك و أیة حالة حتمت علیك هذا  

 ؟ المأتم 
الصادق فزفر  و    ؟ع؟قال  منها خوفه  اشتد  و  جوفه  انتفخ منها  زفرة 

هو   و  الیوم  هذا  صبیحة  فر  الحج كتاب  فی  نظرت  إنی  ویكم  قال 
الكتاب المشتمل علی علم المنایا و البلایا و الرزایا و علم ما كان و ما  
إلی یوم القیامة الذی خص الله تقدس اسمه به محمدا و الأئمة   یكون 
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و تأملت فیه مولد قائمنا و غیبته و إبطاءه   علیهم السلام من بعده علیه و 
تولد   و  الزمان  ذلك  فی  بعده  من  به  المؤمنین  بلوی  و  عمره  طول  و 
و   دینهم  عن  أكثرهم  ارتداد  و  غیبته  طول  من  قلوبهم  فی  الشكوك 

ذكره   تقدس  الله  قال  التی  أعناقهم  من  الإسلام  ربقة   كُل    و  خلعهم 
ب شٰان    اهُ  أ ِ مْی ٰ لْر  
هُ  أ   ر  ی   ظٰات ِ هِ  ف ِ ق ِ یعنی الولایة فأخذتنی الرقة و استولت علی   1عُی ُ

 ن. الأحزا
إیانا فی بعض ما   فقلنا یا ابن رسول الله كرمنا و شرفنا بإشراكك 

 . أنت تعلمه من علم
أدارها فی ثلاثة   أدار فی القائم منا ثلاثة  إن الله تبارك و تعالی  قال 

الرسل   موسیمن  مولد  تقدیر  مولده  غیبة    ؟ع؟ قدر  تقدیر  غیبته  قدر  و 
و جعل من بعد ذلك عمر    ؟ع؟و قدر إبطاءه تقدیر إبطاء نوح  ؟ع؟عیسی

ضر دلیلا علی عمره  . العبد الصالح أعنی الحن
فقلت اكشف لنا یا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعانی قال… و  

فإنه لما استنزل العقوبة علی قومه من السماء بعث الله    ؟ع؟ أما إبطاء نوح
عزوجل جبرئیل الروح الأمین بسبعة نویات فقال یا نبی الله إن الله تبارك  
و تعالی یقول لك إن هؤلاء خلائقی و عبادی و لست أبیدهم بصاعقة من  
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فی   اجتهادك  فعاود  الحجة  إلزام  و  الدعوة  تأكید  بعد  إلا  صواعقی 
الدعوة لقومك فإنی مثیبك علیه و اغرس هذا النوی فإن لك فی نباتها و  

لاص  فبشر بذلك من تبعك من    . بلوغها و إدراكها إذا أثمرت الفرج و الحن
 . المؤمنین 

فلما نبتت الأشجار و تأزرت و تسوقت و تغصنت و أثمرت و زها الثمر  
 . استنجز من الله سبحانه و تعالی العدة   ،علیها بعد زمن طویل

یعاود  و  الأشجار  تلك  نوی  من  یغرس  أن  تعالی  و  تبارك  الله  فأمره 
 . الصبر و الاجتهاد و یؤكد الحجة علی قومه

و   رجل  مائة  ثلاث  به فارتد منهم  آمنت  التی  الطوائف  بذلك  فأخبر 
 . قالوا لو كان ما یدعیه نوح حقا لما وقع فی وعد ربه خلف 

ثم إن الله تبارك و تعالی لم یزل یأمره عند كل مرة أن یغرسها تارة  
 . بعد أخری إلی أن غرسها سبع مرات

فما زالت تلك الطوائف من المؤمنین ترتد منهم طائفة إلی أن عاد إلی  
 . نیف و سبعین رجلا
أسفر الصبح    و   فأوحی الله عز  إلیه و قال یا نوح الآن  جل عند ذلك 

عن اللیل لعینك حین صرح الحق عن محضه و صفا الأمر للإیمان من  
فلو أنی أهلكت الكفار    . الكدر بارتداد كل من كانت طینته خبیثة

كنت   لما  بك  آمنت  كانت  التی  الطوائف  من  ارتد  قد  من  أبقیت  و 
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و   قومك  من  التوحید  أخلصوا  الذین  للمؤمنین  السابق  وعدی  صدقت 
اعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم فی الأرض و أمكن لهم دینهم و  
لص العبادة لی بذهاب الشك من قلوبهم   أبدل خوفهم بالأمن لكی تن
وف بالأمن منی لهم   و كیف یكون الاستخلاف و التمكین و بدل الحن

یقین الذین ارتدوا و خبث طینتهم و سوء  مع ما كنت أعلم من ضعف  
سرائرهم التی كانت نتائج النفاق و سنوح الضلالة فلو أنهم تسنموا منی  
أعداءهم   أهلكت  إذا  الاستخلاف  المؤمنین وقت  أوتی  الذی  الملك  من 
تأبد حبال ضلالة   لاستحكمت سرائر نفاقهم و  لنشقوا روائح صفاته و 

بالعداوة إخوانهم  كاشفوا  و  و    قلوبهم  الرئاسة  طلب  علی  حاربوهم  و 
التفرد بالأمر و النهی و كیف یكون التمكین فی الدین و انتشار الأمر  

ف  كلا  الحروب  إیقاع  و  الفتن  إثارة  مع  المؤمنین  عِ فی  لْك   أِصْی   لْق ُ  أ 
ا ب ٰ ی ِ عْی ُ

ا   ا و   ت ِ ب ٰ حْی ِ  1. و 
الصادق القائم   ؟ع؟قال  كذلك  لیصرح    ؟عج؟و  غیبته  أیام  تمتد 

الحق عن محضه و یصفو الإیمان من الكدر بارتداد كل من كانت  
أحسوا   إذا  النفاق  علیهم  شی  ین الذین  الشیعة  من  خبیثة  طینته 
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 1. …؟عج؟بالاستخلاف و التمكین و الأمن المنتشر فی عهد القائم
 ( 3روایت 

الله عبد  أبی  نوح  ؟ع؟ عن  سأل  قومه    ؟ع؟ قال  علی  ینزل  أن  ربه 
أن یغرس نواة من النخل فإذا بلغت فأثمرت و   إلیه  العذاب فأوحی الله 
أخبر   و  النواة  نوح  فغرس  العذاب  علیهم  أنزل  و  قومه  أهلك  منها  أكل 

 . أصحابه بذلك
فلما بلغت النخلة و أثمرت و اجتنی نوح منها و أكل و أطعم أصحابه  

 . قالوا له یا نبی الله الوعد ]الوعد[ الذی وعدتنا 
إلیه أن یعید الغرس  .  فدعا نوح ربه و سأله الوعد الذی وعده فأوحی 

 .ثانیة حتی إذا بلغ النخل و أثمر فأكل منه أنزل علیهم العذاب
أصحابه بذلك فصاروا ثلاث فرق فرقة ارتدت و فرقة    ؟ع؟ فأخبر نوح

 . ثبتت مع نوح نافقت و فرقة  
و   نوح  منها  أكل  و  أثمرت  و  النخلة  بلغت  إذا  حتی  ذلك  نوح  ففعل 

 . أطعم أصحابه 
فدعا نوح ربه فأوحی إلیه    . قالوا یا نبی الله الوعد ]الوعد[ الذی وعدتنا 

 . أن یغرس غرسه الثالثة فإذا بلغ و أثمر أهلك قومه 
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و   نافقت  فرقة  و  ارتدت  فرقة  فرق  ثلاث  فافترقوا  أصحابه  فأخبر 
 . فرقة ثبتت معه 

الذین   بأصحابه  ذلك  الله  فعل  و  مرات  عشر  ذلك  نوح  فعل  حتی 
 . یبقون معه فیفترقون كل فرقة ثلاث فرق علی ذلك

اص و المؤمنون   فلما كان فی العاشرة جاء إلیه رجل من أصحابه الحن
فقالوا یا نبی الله فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت صادق نبی مرسل  

 . لا نشك فیك و لو فعلت ذلك بنا
اص   أدخل الحن و  لقول نوح  أهلكهم الله  قال فعند ذلك من قولهم 
ی نوحا معهم بعد ما صفوا و ذهب   معه السفینة فنجاهم الله تعالی و نج

 1. الكدر منهم 
 ( 4روایت  

القمی: ا   تفسیر  ت  ٰ ا ِ
دْ  ف   ا ف   ب  ٰ ی   ك   ف   وْم  اختبرناهم   2ف   غدك  قال  ت   و  من  

هُمُ 
ل   ص  

امِرِى  ُ  أ   لش ٰ  . قال بالعجل الذی عبدوه أ 
و   التوراة  علیه  ینزل  أن  الله  وعده  لما  موسی  أن  ذلك  سبب  كان  و 
و   المیقات  إلی  بذلك و ذهب  إسرائیل  بنی  أخبر  یوما  ثلاثین  إلی  لواح  الأ
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 . خلف هارون علی قومه
أرادوا أن   إلیهم عصوا و  فلما جاءت الثلاثون یوما و لم یرجع موسی 

 . یقتلوا هارون قالوا إن موسی كذبنا و هرب منا
قد هرب منكم    فجاءهم إبلیس فی صورة رجل فقال لهم إن موسی

إلها   لكم  ذ  أتن حتی  حلیكم  إلی  فاجمعوا  أبدا  إلیكم  یرجع  لا  و 
 . تعبدونه 

و كان السامری علی مقدمة موسی یوم أغرق الله فرعون و أصحابه  
فنظر إلی جبرئیل و كان علی حیوان فی صورة رمكة و كانت كلما  
إلیه   وضعت حافرها علی موضع من الأرض یتحرك ذلك الموضع فنظر 
حافر   من  التراب  فأخذ  موسی  أصحاب  خیار  من  كان  و  السامری 

صرة و كان عنده یفتخر به    رمكة جبرئیل و كان یتحرك فصره فی 
 . علی بنی إسرائیل 

ذوا العجل قال للسامری هات التراب الذی   فلما جاءهم إبلیس و اتن
معك فجاء به السامری فألقاه إبلیس فی جوف العجل فلما وقع التراب  

 . فی جوفه ترك و خار و نبت علیه الوبر و الشعر 
فسجد له بنو إسرائیل فكان عدد الذین سجدوا سبعین ألفا من بنی  

 . إسرائیل
افقال لهم هارون كما حكی الله  وْمِ  ت ٰ مٰا ف   ت    مْ  أ ِ ب ُ ی ْ ی ِ هِ  ف ُ ن     و   ت ِ كُمُ  أ ِ ت     ر 
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حْمٰن ُ  لر   غُوب یِ   أ  ب ِ
ات    غُوأ و   ف   ظِی 

مْرِى   أ  
 1.أ  

الُوأ ن ْ  ف ٰ ح   ل  ر  ب ْ هِ  ت   ی ْ
ل  ن    ع  ي  ت  ٰی عٰاكِق ِ ع   ح  رْح ِ ا  ت   ب ٰ ی ْ

ل   2.مُوسیٰ  أ ِ

تم میقات   فهموا بهارون حتی هرب من بینهم و بقوا فی ذلك حتی 
 . موسی أربعین لیلة

لواح فیه التوراة   فلما كان یوم عشرة من ذی الحجة أنزل الله علیه الأ
إلی  الله  أوحی  ثم  القصص  و  السیر  أحكام  من  إلیه  یتاجون  ما  و 

ال  موسی   ا ف ٰ ت  ٰ ا ِ
دْ  ف   ا  ف   ب  ٰ ی   ك   ف   وْم  غْدِك   مِن ْ  ف   هُمُ  و   ت  

ل   ص  
امِرِى  ُ  أ   لش ٰ عبدوا   3أ  و 

 . العجل و له خوار 
وار ممنفقال موسی یا رب   ؟ العجل من السامری فالحن

أن   أحببت  العجل  إلی  عنی  ولوا  قد  رأیتهم  لما  أنا  موسی  یا  منی  قال 
 . أزیدهم فتنة 

ع  مُوسیٰ   ح   ر  لیٰ كما حكی الله   ف   وْمِهِ  أ ِ ان    ف   ی ٰ ص ْ ا   ع   سِق 
مْ    أ    ل 

وْمِ أ   ا ف   ال  ت ٰ ف ٰ
كُمْ   ی ْ

ل  حِل   ع  ن ْ ي  
مْ أ   دْت ُ ر 

مْ أ  
هْدُ أ   لْغ  كُمُ أ  ی ْ

ل  ظٰال  ع   ف  
ا  أ   ی  ش  عْذأ  ح  كُمْ و  ت  ُ غِدْكُمْ ر  ت  

وْعِذِى   مْ م  ی ُ ق ْ ل  خ ْ
ا   كُمْ ف   ت  ِ ت ٌ مِن ْ ر 

ص    4. ع  
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إلیه فقال له   ره  لواح و أخذ بلحیة أخیه هارون و رأسه یج ثم رمی بالأ
ك   مٰا غ  ی   د ْ  م  هُمْ  أ ِ ت   ْ ت 

أ   وأ  ر 
ل ُ لا ٰ  ص  

ن ِ  أ   غ  ب ِ
ی      ت  

ت    أ   ی ْ ص  غ  مْرِى   ف  
 ؟ أ  

افقال هارون كما حكی الله   ن    ت   ْ م    ت 
ذ ْ  لاٰ  أ ُ خ ُ

ا ْ ی   ت   ت ِ لِحْی   سِی   لاٰ  و   ت ِ
أ ْ ر   ت ِ

یِ  
ب   ت ُ  أ ِ ی  ش ِ ن ْ  ح  

ول   أ   ق ُ ت    ت   ف ْ ر   ن    ف   ْ ي  ی   ت   ت ِ ل   ت   ب  سْرٰأت ِ مْ  و   أ ِ ت ْ  ل  رْف ُ وْلیِ   ت  
 1.ف  

إسرائیل   بنو  له  ا مٰافقال  ی ٰ ق ْ ل  خ ْ
ك   أ   وْعِذ  ا م  لْكِی ٰ م   و  قال ما خالفناك  ت ِ

ا ا  لكِٰی  ٰ لْی ٰ أرأ   حُم ِ وْر ٰ
ه ِ  مِن ْ  أ   ب   ت  ِ وْمِ  ر  لْق   اهٰا یعنی من حلیهم  أ  ی ٰ ف ْ د   ق   قال التراب  2ف  

الذی جاء به السامری طرحناه فی جوفه ثم أخرج السامری العجل و له  
 . خوار 

مٰافقال له موسی   ك   ف   ظْی ُ ا  ح    ؟ سٰامِرِى  ُ  ت ٰ
السامری   صُرْب ُ قال  مٰا  ت   مْ  ت ِ صُرُوأ  ل  ب ْ هِ  ت   ت ُ  ت ِ ص ْ ی   ق   ه    ف   ص   ی ْ رِ  مِن ْ  ف   ت  

 أ  
سُولِ  لر   أی  أ  فنبذتها  البحر  فی  جبرئیل  رمكة  حافر  تت  من  یعنی 

هٰاأمسكتها   ت ُ د ْ ب   ی   لِك   و   ف   د ٰ ت ْ  ك  ل  و   سِی   لِی   س 
ق ْ موسی   3ت   فأخرج  زینت  أی 
 …  4. العجل فأحرقه بالنار و ألقاه فی البحر

 ( ۵روایت  
 

 94تا   92طه/ (1
 78طه/ (2
 96و  95طه/ (3
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كان هؤلاء قوما یسكنون علی شاطئ    ؟ع؟ الحسین قال علی بن  
 . بحر نهاهم الله و أنبیاؤه عن اصطیاد السمك فی یوم السبت

و   أخادید  لأنفسهم ما حرم الله فخدوا  بها  لیحلوا  إلی حیلة  فتوسلوا 
عملوا طرقا تؤدی إلی حیاض یتهیأ للحیتان الدخول فیها من تلك الطرق  

روج إذا همت بالرجوع  . و لا یتهیأ لها الحن
فی   فدخلت  لها  الله  أمان  علی  جاریة  السبت  یوم  الحیتان  فجاءت 
الأخادید و حصلت فی الحیاض و الغدران فلما كانت عشیة الیوم همت  
تقدروا   فلم  الرجوع  فرامت  صائدها  لتأمن  اللجج  إلی  منها  بالرجوع 
[ فبقیت لیلتها فی مكان یتهیأ أخذها بلا اصطیاد لاسترسالها فیه   ]تقدر

 . لامتناع لمنع المكان لها و عجزها عن ا 
إنما   فكانوا یأخذونها یوم الأحد و یقولون ما اصطدنا فی السبت و 

 . اصطدنا فی الأحد
عملوها   التی  بأخادیدهم  لها  آخذین  كانوا  بل  أعداء الله  كذب  و 

 . یوم السبت 
حتی كثر من ذلك مالهم و ثراؤهم و تنعموا بالنساء و غیرهن لاتساع  

 . أیدیهم به 
و   ألفا  سبعون  منهم  هذا  فعل  ألفا  ثمانین  و  نیفا  المدینة  فی  فكانوا 

تعالی   الله  نص  كما  الباقون  علیهم  لْهُمْ  و  أنكر  ن ِ  سْی   ه ِ  ع  رْت   لْق   ی   أ  ت ِ
ل    أ 
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ه    كٰان  ت ْ  ر  حْرِ  خٰاص ِ لْی  
د ْ  أ  غْدُون    أ ِ ی   ت   ِ  ف ِ ت  ی ْ لش    1. الآیةأ 

و ذلك أن طائفة منهم وعظوهم و زجروهم عذاب الله و خوفوهم من  
 .انتقامه و شدید بأسه و حذروهم

ون    لِم  فأجابوهم عن وعظهم   غِظ ُ وْما   ت   هُ  ف   للّٰ بذنوبهم هلاك    مُهْلِكُهُمْ  أ 
وْ الاصطلام 
ُهُمْ  أ   ب  ِ د   ا   مُغ  أت  ذ ٰ دأ   ع  دِت   ؟! س  

ه   فأجابوا القائلین هذا لهم   ر  ِ غْد  لیٰ  م  كُمْ  أ ِ ت  ِ ه     هذا القول منا لهمر  ر  ِ غْد   م 
لیٰ  كُمْ  أ ِ ت  ِ إذ كلفنا الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر فنحن ننهی عن    ر 

الفتنا لهم و كراهتنا لفعلهم   الوأ  المنكر لیعلم ربنا محن هُمْ  و  ف 
ل   غ  ون    ل  ق ُ ب    و  ت  

یذروا   و  الموبقة  هذه  فیتقوا  المواعظ  فیهم  تنجع  لعلهم  أیضا  نعظهم 
 . عقوبتها 

اقال الله تعالی  م ٰ ل  وْأ ف   ی   حادوا و أعرضوا و تكبروا عن قبولهم الزجر   ع 
ن ْ  هُوأ  مٰا ع  هُ  ت ُ ی ْ ا  ع  لْی ٰ هُمْ  ف ُ وأ  ل  ه    كُوت ُ د  ر  ن    ف ِ ي  اسِی ِ یر مقصین   خ ٰ  .مبعدین عن الحن

یقبلون   لا  ألفا  السبعین  أن  النیف  و  آلاف  العشرة  نظر  فلما  قال 
إلی  اعتزلوهم  تذیرهم لهم  إیاهم و  بتخویفهم  لا یفلون  مواعظهم و 

أخری قریبة من قریتهم و قالوا إنا نكره أن ینزل بهم عذاب الله و  قریة  
 . نن فی خلالهم

 
 به بعد  163اعراف/ از آیه (1
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لا   و بقی باب المدینة مغلقا  لیلة فمسخهم الله كلهم قردة  فأمسوا 
القری   أهل  بذلك  تسامع  و  أحد  علیهم  یدخل  لا  و  أحد  منهم  رج  ین
فقصدوهم و تسنموا حیطان البلد فاطلعوا علیهم فإذا كلهم رجالهم و  
نساؤهم قردة یموج بعضهم فی بعض یعرف هؤلاء الناظرون معارفهم و  

هم یقول المطلع لبعضهم أنت فلان أنت فلان فتدمع  قراباتهم و خلطاء 
 . عینه و یومئ برأسه أن نعم 

فما زالوا كذلك ثلاثة أیام ثم بعث الله علیهم مطرا و ریا فجرفتهم  
هذه   من  ترون  الذین  أما  و  أیام  ثلاثة  بعد  مسخ  بقی  ما  و  البحر  إلی 

 . المصورات بصورها فإنما هی أشباهها لا هی بأعیانها و لا من نسلها
الحسین  بن  علی  قال  لاصطیادهم    ؟ع؟ثم  هؤلاء  مسخ  الله  إن 

 . السمك
فكیف تری عند الله عزوجل حال من قتل أولاد رسول الله و هتك  

 ؟! حرمته 
إن لم یمسخهم فی الدنیا فإن المعد لهم من عذاب   تعالی و  إن الله 

 . الآخرة أضعاف عذاب المسخ
أما إن هؤلاء الذین اعتدوا فی السبت لو كانوا حین هموا    ؟ع؟ثم قال

اه محمد و آله الطیبین أن یعصمهم من ذلك   بقبیح فعالهم سألوا ربهم بحج
اه   لعصمهم و كذلك الناهون لهم لو سألوا الله عزوجل أن یعصمهم بحج
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 . محمد و آله الطیبین لعصمهم 
و لكن الله عزوجل لم یلهمهم ذلك و لم یوفقهم له فجرت معلومات  

 1. الله فیهم علی ما كان سطر فی اللوح المحفوظ
 ( 6روایت 

مال قال قال أبو عبد الله لما نزلت هذه الآ  ة  ی ة بالولایعن صفوان الحج
الله رسول  غد  ؟ص أمر  دوحات  نودی بالدوحات  ثم  فقممن  خم    ی ر 
 . الصلاة جامعة

وْلیٰ ها الناس أ لست  یثم قال أ
ن    أ   ي  مِی ِ الْمُو ْ سِهِمْ  مِن ْ  ت ِ ق ُ ت ْ

قالوا بلی قال   2أ  
 . فمن كنت مولاه فعلی مولاه رب وال من والاه و عاد من عاداه

 . ثم أمر الناس ببیعته و بایعه الناس
یء أحد إلا بایعه لا یتكلم حتی جاء أبو بكر فقال یا أبا بكر   لا یج

 . فقال من الله و من رسوله   ؟من الله أو من رسوله بایع علیا بالولایة فقال  
فقال    ؟ ثم جاء عمر فقال بایع علیا بالولایة فقال من الله أو من رسوله

 3. من الله و من رسوله…
 ( ۷روایت 

 
 56ص 14بحارالأنوار ج  (1

 6احزاب/ (2
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الله  رسول  عند  كنت  قال:  الأسلمی  حصیب  بن  بریدة    ؟صعن 
فسلم علی  قم یا أبا بكر    ؟صفدخل علینا أبو بكر فقال له رسول الله

من    ؟ص فقال  ؟ علی بإمرة المؤمنین فقال أبو بكر أ من الله أم من رسوله 
 . الله و من رسوله

له رسول الله عمر فقال  المؤمنین    ؟صثم جاء  بإمرة  سلم علی علی 
من الله و من رسوله ثم جاء    ؟صفقال  ؟فقال عمر من الله أو من رسوله

 1. …سلمان
 ( ۸روایت 

قال: كنت عنده جالسا فقال له    ؟ع؟عن أبی بصیر عن أبی جعفر 
 ؟ أ من الله أو من رسوله  ؟ع؟رجل حدثنی عن ولایة علی 

أخوف لله من أن یقول   ؟صفغضب ثم قال ویك كان رسول الله
الله  به  یأمره  لم  و    .ما  الزكاة  و  الصلاة  افترض الله  افترضه كما  بل 

 2الصوم و الحج. 
 ( ۹روایت 

فادعی علیه سبعین درهما ثمن ناقة باعها   ؟صجاء أعرابی إلی النبی

 
 323ص ۳۷بحارالانور ج (1

 ۲۹۰ص  ۱ج یکاف (2
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 . فقال اجعل بینی و بینك رجلا یكم بیننا . فقال قد أوفیتك . منه
الله  رسول  فقال  قریش  من  رجل  بیننا  ؟صفأقبل  فقال    . احكم 

للأعرابی ما تدعی علی رسول الله قال سبعین درهما ثمن ناقة بعتها منه  
یا رسول الله تقول  أوفیته  ؟ فقال ما  تقول  . قال قد    ؟فقال للأعرابی ما 

قال    ؟ أ لك بینة علی أنك قد أوفیته ؟ص فقال لرسول الله . قال لم یوفنی
   . فقال نعم ؟قال للأعرابی أ تلف أنك لم تستوف حقك و تأخذه  .لا

الله رسول  بیننا    ؟ص فقال  یكم  رجل  إلی  هذا  مع  لأتاكمن 
 . بحكم الله عزوجل 
الله  رسول  طالب  ؟صفأتی  أبی  بن  فقال    ؟ع؟ علی  الأعرابی  معه  و 

قال یا أبا الحسن احكم بینی و بین هذا    ؟ ما لك یا رسول الله  ؟ع؟ علی
قال سبعین    ؟یا أعرابی ما تدعی علی رسول الله   ؟ع؟الأعرابی فقال علی

رسول الله  یا  تقول  ما  منه فقال  بعتها  ناقة  ثمن  أوفیته    ؟درهما  قد  قال 
قال لا ما أوفانی   ؟ فیما قال  ؟ص ثمنها فقال یا أعرابی أ صدق رسول الله

 . سیفه فضرب عنقه ؟ع؟فأخرج علی . شیئا
 ؟ لم فعلت یا علی ذلك ؟ص فقال رسول الله

نة   فقال یا رسول الله نن نصدقك علی أمر الله و نهیه و علی أمر الحج
و النار و الثواب و العقاب و وحی الله عزوجل و لا نصدقك فی ثمن ناقة  

 ؟! هذا الأعرابی 
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لأنه كذبك لما قلت له   إنی قتلته    ؟« أ صدق رسول الله فیما قال »و 
 . فقال لا ما أوفانی شیئا 

 . أصبت یا علی فلا تعد إلی مثلها ؟ص فقال رسول الله
إلی   التفت  ما  ثم  لا  حكم الله  تبعه فقال هذا  قد  القرشی و كان 

 1حكمت به. 
 ( 10روایت 

 . من منزل عائشة  ؟ص عن ابن عباس قال خرج رسول الله
فقال    ؟ فاستقبله أعرابی و معه ناقة فقال یا محمد تشتری هذه الناقة

  ؟ص فقال بمائتی درهم فقال النبی  ؟ بكم تبیعها یا أعرابی   نعم  ؟ص النبی
النبی زال  ناقتك خیر من هذا قال فما  الناقة    ؟صبل  اشتری  یزید حتی 

 . بأربع مائة درهم
إلی الأعرابی الدراهم ضرب الأعرابی یده إلی    ؟ص قال فلما دفع النبی

زمام الناقة فقال الناقة ناقتی و الدراهم دراهمی فإن كان لمحمد شیء  
 . فلیقم البینة

قال نعم یا    ؟ بالشیخ المقبلأ ترضی    ؟صقال فأقبل رجل فقال النبی 
النبی فقال  الأعرابی  ؟ص محمد  هذا  بین  و  بینی  فیما  فقال    ؟ تقضی 

 
 10۵ص ۳ج یحضر من لا (1



 ی زدگنص  یشینهپ/  160

 

الناقة ناقتی و الدراهم دراهم    ؟صتكلم یا رسول الله فقال رسول الله
كان   إن  دراهمی  الدراهم  و  ناقتی  الناقة  بل  الأعرابی  فقال  الأعرابی 
لمحمد شیء فلیقم البینة فقال الرجل القضیة فیها واضحة یا رسول الله  

 . اجلس فجلس  ؟صو ذلك أن الأعرابی طلب البینة فقال له النبی 
  ؟أ ترضی یا أعرابی بالشیخ المقبل  ؟صثم أقبل رجل آخر فقال النبی 

اقض فیما بینی و بین الأعرابی    ؟صقال نعم یا محمد فلما دنا قال النبی
النبی یا رسول الله فقال  الدراهم دراهم  الناقة    ؟ص قال تكلم  و  ناقتی 

كان   إن  دراهمی  الدراهم  و  ناقتی  الناقة  بل  الأعرابی  فقال  الأعرابی 
لمحمد شیء فلیقم البینة فقال الرجل القضیة فیها واضحة یا رسول الله  

 . لأن الأعرابی طلب البینة 
اجلس حتی یأتی الله بمن یقضی بینی و بین الأعرابی    ؟ص فقال النبی

 . بالحق
طالب  أبی  بن  علی  النبی  ؟ع؟فأقبل  بالشاب    ؟صفقال  ترضی  أ 

یا أبا الحسن اقض فیما بینی و    ؟صقال نعم فلما دنا قال النبی  ؟المقبل
النبی فقال  الله  رسول  یا  تكلم  فقال  الأعرابی  و    ؟صبین  ناقتی  الناقة 

الدراهم   و  ناقتی  الناقة  بل  لا  الأعرابی  فقال  الأعرابی  دراهم  الدراهم 
 . دراهمی إن كان لمحمد شیء فلیقم البینة 

فقال الأعرابی ما    ؟صخل بین الناقة و بین رسول الله ؟ع؟فقال علی
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 . كنت بالذی أفعل أو یقیم البینة
منزله فاشتمل علی قائم سیفه ثم أتی فقال خل    ؟ع؟قال فدخل علی

 . قال ما كنت بالذی أفعل أو یقیم البینة  ؟صبین الناقة و بین رسول الله 
ضربة فاجتمع أهل الحجاز علی أنه رمی برأسه    ؟ع؟قال فضربه علی

 . و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا 
فقال یا رسول الله    ؟ ما حملك علی هذا یا علی  ؟صقال فقال النبی

 1؟! نصدقك علی الوحی من السماء و لا نصدقك علی أربعمائة درهم
 (  ۱۱روایت 

المشی لیقبضه    ؟صالنبی ابتاع فرسا من أعرابی فأسرع    ؟صأن النبی
 . ثمن فرسه فأبطأ الأعرابی 

فطفق رجال یعترضون الأعرابی فیساومونه بالفرس و هم لا یشعرون  
 . ابتاعه حتی زاد بعضهم الأعرابی فی السوم علی الثمن  ؟صأن النبی

 . فنادی الأعرابی فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و إلا بعته 
 ؟ حین سمع الأعرابی فقال أ و لیس قد ابتعته منك  ؟ص فقام النبی

 . و بالأعرابی و هما یتشاجران ؟صفطفق الناس یلوذون بالنبی 
 . فقال الأعرابی هلم شهیدا یشهد أنی قد بایعتك 

 
 10۷ص ۳ج یحضر من لا (1
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إن النبی لم یكن لیقول    ؟صو من جاء من المسلمین قال للأعرابی 
 . إلا حقا

 . و الأعرابی ؟ص حتی جاء خزیمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبی
 . فقال خزیمة إنی أنا أشهد أنك قد بایعته

 ؟ علی خزیمة فقال بم تشهد   ؟صفأقبل النبی
 . قال بتصدیقك یا رسول الله

النبی ذا    ؟صفجعل  سماه  و  شهادتین  ثابت  بن  خزیمة  شهادة 
 .  1الشهادتین

 ( ۱۲روایت 
محمد بن  جعفر  عن  عمار  بن  إسحاق  الله   ؟ع؟عن  رسول    ؟صأن 

 . أعرابی فأعجبهاشتری فرسا من 
الله رسول  حسدوا  المنافقین  من  أقوام  منه    ؟ص فقام  أخذ  ما  علی 

 . فقالوا للأعرابی لو تبلغت به إلی السوق بعته بأضعاف هذا 
فأستقیله  أرجع  لا  أ  فقال  الشره  الأعرابی  لكنه    ؟فدخل  لا و  فقالوا 

 . رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك بهذا فإنه سیرده علیك
 . أخرج إلیه النقد فقال ما بعتك بهذا  ؟صفلما جاء النبی 
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 . و الذی بعثنی بالحق لقد بعتنی بهذا  ؟صفقال النبی
  ؟صفقام خزیمة بن ثابت فقال یا أعرابی أشهد لقد بعت رسول الله 

 . بهذا الثمن الذی قال
 . فقال الأعرابی لقد بعته و ما معنا من أحد 

زیمة كیف شهدت بهذا   ؟ص فقال رسول الله  ؟ لحن
برنا عن الله و أخبار السماوات   فقال یا رسول الله بأبی أنت و أمی تن

 ؟! فنصدقك و لا نصدقك فی ثمن هذا 
.  ؟صفجعل رسول الله  1شهادته شهادة رجلین فهو ذو الشهادتین

 ( ۱۳روایت 
مقبوضة قد أكلت    ؟عها؟و قبضه و صاحبه فدك و هی فی ید فاطمة  

فسألها البینة علی ما فی یدها و لم یصدقها و    ؟صغلتها علی عهد النبی
أنها فی یدها و لم یكن   أیمن و هو یعلم یقینا ]كما نعلم[  أم  لا صدق 

 . یل له أن یسألها البینة علی ما فی یدها و لا أن یتهمها
ثم استحسن الناس ذلك و حمدوه و قالوا إنما حمله علی ذلك الورع  

 . و الفضل
ثم حسن قبح فعلهما ]أن عدلا عنها[ فقالا نظن أن فاطمة لن تقول  
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إلا بحق و لو كانت مع أم أیمن امرأة أخری   إلا حقا و أن علیا لم یشهد 
هال . أمضیناها لها   . فحظیا بذلك عند الحج

و   یمنعان  أو  فیعطیان  حاكمین  یكونا  أن  أمرهما  من  و  هما  ما  و 
لكن الأمة ابتلوا بهما فأدخلا أنفسهما فیما لا حق لهما فیه و لا علم لهما  

 . به
حین أراد انتزاعها و هی فی یدها أ لیست فی   ؟عها؟ و قد قالت فاطمة  

 . قالا بلی؟! حی  ؟ص یدی و فیها وكیلی و قد أكلت غلتها و رسول الله
قالا لأنها فیء المسلمین    ؟! قالت فلم تسألانی البینة علی ما فی یدی 

 . ]فإن قامت بینة و إلا لم نمضها
قالت لهما و الناس حولهما یسمعون[ أ فتریدان أن تردا ما صنع رسول  

 ؟! و تكما فینا خاصة بما لم تكما فی سائر المسلمین  ؟صالله 
 !أیها الناس اسمعوا ما ركباها 

أ رأیتما إن ادعیت ما فی أیدی المسلمین من أموالهم أ تسألوننی البینة  
 . قالا بل نسألك ؟! أم تسألونهم

أم   البینة  تسألونهم  یدی  فی  ما  المسلمین  جمیع  ادعی  فإن  قالت 
   ؟!تسألوننی

أرضهم و هی فی یدی    فغضب عمر و قال إن هذا فیء للمسلمین و 
الله أن رسول  ادعت  ما  علی  بینة  أقامت  غلتها فإن  تأكل    ؟ص فاطمة 
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 . وهبها لها من بین المسلمین و هی فیئهم و حقهم نظرنا فی ذلك
  ؟صفقالت حسبی أنشدكم بالله أیها الناس أ ما سمعتم رسول الله 

نة  إن ابنتی سیدة نساء أهل الحج قالوا اللهم نعم قد سمعناه من    ؟! یقول 
 . ؟صرسول الله 

نة تدعی الباطل و تأخذ ما لیس لها  ؟! قالت أ فسیدة نساء أهل الحج
كنتم   أ  بسرقة  رجلان  أو  بفاحشة  علی  شهدوا  أربعة  أن  لو  رأیتم  أ 

 ؟! مصدقین علی
 . فأما أبو بكر فسكت

 . أما عمر فقال نعم و نوقع علیك الحد
إن    ؟صفقالت كذبت و لؤمت إلا أن تقر أنك لست علی دین محمد 

نة شهادة أو یقیم علیها حدا لملعون   یز علی سیدة نساء أهل الحج الذی یج
 . ؟صكافر بما أنزل الله علی محمد

طهرهم   و  الرجس  عنهم  الله  أذهب  من  علیهم  لأن  وز  تج لا  تطهیرا 
 . شهادة لأنهم معصومون من كل سوء مطهرون من كل فاحشة

أو علی   علیهم  أن قوما شهدوا  لو  الآیة  أهل هذه  عمر من  یا  حدثنی 
و   منهم  یتبرءون  المسلمون  كان  فاحشة  أو  أو كفر  بشرك  منهم  أحد 

 ؟! یدونهم
 . قال نعم و ما هم و سائر الناس فی ذلك إلا سواء 
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لأن  قالت   كذبت ]و كفرت[ ما هم و سائر الناس فی ذلك سواء 
[ نزل عصمتهم و تطهیرهم و أذهب عنهم الرجس فمن   الله ]عصمهم و

 . صدق علیهم فإنما یكذب الله و رسوله 
 1. فقال أبو بكر أقسمت علیك یا عمر لما سكت…

 ( ۱۴روایت 
طاب فمن   فصل فی ذكر ما جاء فی قضایاه فی إمرة عمر بن الحن
قد   و  مظعون  بن  قدامة  قصة  فی  اصة  الحن و  العامة  به  جاءت  ما  ذلك 

مر فأراد عمر أن یده  . شرب الحن
ب علی الحد لأن الله تعالی یقول   ش  فقال له قدامة لا یج ی ْ
ی ل  ل  ن    ع  ی  ِ ذ 

ل    أ 
وأ ی ُ م  مِلُوأ و   أ  الِحٰاب ِ  ع  لص ٰ احٌ  أ  ی ٰ ُ مٰا ح  ی  غِمُوأ ف ِ أ ظ  د ٰ ا أ ِ وْأ م  ق   وأ و   أِت    ی ُ م  مِلُوأ و   أ   ع 

الِحٰاب ِ  لص ٰ  . فدرأ عنه عمر الحد 2أ 
المؤمنین  أمیر  ذلك  تركت    ؟ع؟فبلغ  لم  له  فقال  عمر  إلی  فمشی 

مر   ؟! إقامة الحد علی قدامة فی شرب الحن
 . فقال إنه تلا علی الآیة و تلاها عمر 

المؤمنین  أمیر  له  من    ؟ع؟ فقال  لا  و  الآیة  هذه  أهل  من  قدامة  لیس 
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سلك سبیله فی ارتكاب ما حرم الله إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات  
 . لا یستحلون حراما 

فاردد قدامة و استتبه مما قال فإن تاب فأقم علیه الحد و إن لم یتب  
 . فاقتله فقد خرج عن الملة 

بر فأظهر التوبة و الإقلاع فدرأ   فاستیقظ عمر لذلك و عرف قدامة الحن
 . عمر عنه القتل و لم یدر كیف یده 

 . أشر علی فی حده   ؟ع؟فقال لأمیر المؤمنین 
سكر   إذا  و  سكر  شربها  إذا  مر  الحن شارب  إن  ثمانین  حده  فقال 

قوله إلی  صار  و  ثمانین  عمر  فجلده  افتری  هذی  إذا  و  فی    ؟ع؟هذی 
 1.ذلك

 ( ۱۵روایت 
 2. قذره و لكنه  الضب   یرم  لم  ؟ص النبی أن  عمر   عن
 (  ۱۶روایت 

ثم نادوا: یا معشر العرب الله الله فی نسائكم و بناتكم فمن للروم  
إذا فنیتم الله الله فی دینكم هذا كتاب   و الأتراك و أهل فارس غدا 
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 . الله بیننا و بینكم
فقال علی: »اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب یریدون فاحكم بیننا  

»  . و بینهم إنك أنت الحكم الحق المبین
طائفة   و  القتال  قالت:  فطائفة  الرأی  فی  علی  أصحاب  فاختلف 
إلی   دعینا  قد  و  الحرب  لنا  یل  لا  و  الكتاب  إلی  المحاكمة  قالت: 

 . حكم الكتاب 
فعند ذلك بطلت الحرب و وضعت أوزارها فقال محمد بن علی فعند  

 1ذلك حكم الحكمان. 
 ( ۱۷روایت 

أجاب  فقال لهم: ویكم أنا أول من دعا إلی كتاب الله و أول من  
إلی كتاب الله فلا   إلیه و لیس یل لی و لا یسعنی فی دینی أن أدعی 
القرآن فإنهم قد عصوا الله فیما   لیدینوا بحكم  أقاتلهم  إنما  إنی  أقبله 
قد   أنهم  أعلمتكم  قد  لكنی  و  كتابه  نبذوا  و  عهده  نقضوا  و  أمرهم 

 2. …كادوكم و أنهم لیسوا العمل بالقرآن یریدون
 ( ۱۸روایت 
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إلا نداء الناس  یلون لا  ی أنهم قل  ؟ع؟یقال: فظن عل عبأ بهم فما راعه 
ة لا حكم إلا لله الحكم لله یا علی لا لك  ی كل ناح  یمن كل جهة و ف

 1. …لا نرضی بأن یكم الرجال فی دین الله 
 ( ۱۹روایت 

إماما   فقال ابن الكواء الآن صح عندنا أنك لست بإمام و لو كنت 
 . لما رجعت

عل اللهیو   ؟ع؟ یفقال  رسول  رجع  قد  الحد  ؟ص لكم  عن  یبیعام  ة 
 . قتال أهل مكة

أم  لا طاعة لمخلوق    ؟ع؟ین ر المؤمنیففارقوا  إلا لله و  لا حكم  و قالوا 
الق  2. …فی معصیة الحن

 ( ۲۰روایت 
له كلام  قال    ؟ع؟ من  لله  إلا  حكم  لا  قولهم  سمع  لما  وارج  الحن فی 

لكن هؤلاء یقولون لا  كلمة حق یراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله و  
 . إمرة

و إنه لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل فی إمرته المؤمن و یستمتع  
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مع به الفیء و یقاتل به العدو و   فیها الكافر و یبلغ الله فیها الأجل و یج
تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح  

 . من فاجر 
أنتظر   الله  حكم  قال  تكیمهم  سمع  لما  أنه  أخری  روایة  فی  و 
الفاجرة   الإمرة  أما  و  التقی  فیها  فیعمل  البرة  الإمرة  أما  قال  و  فیكم 

 1فیتمتع فیها الشقی إلی أن تنقطع مدته و تدركه منیته. 
 ( ۲۱روایت  

یمصون الثماد و یدعون النهر العظیم قیل له و ما    ؟ع؟ قال أبو جعفر 
 . النهر العظیم 

إن الله عز و جل جمع    ؟ص قال رسول الله أعطاه الله  و العلم الذی 
 . ؟صسنن النبیین من آدم و هلم جرا إلی محمد ؟صلمحمد

 . قال علم النبیین بأسره  ؟قیل له و ما تلك السنن 
 . ؟ع؟صیر ذلك كله عند أمیر المؤمنین  ؟صو إن رسول الله 

 ؟فقال له رجل یا ابن رسول الله فأمیر المؤمنین أعلم أم بعض النبیین 
أبو جعفر  إن الله یفتح مسامع من یشاء    !اسمعوا ما یقول   ؟ع؟فقال 

علم النبیین و أنه جمع ذلك كله عند    ؟صإنی حدثته أن الله جمع لمحمد
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.  ؟ع؟ أمیر المؤمنین   1و هو یسألنی أ هو أعلم أم بعض النبیین
 ( ۲2روایت  

ث  ی الحدسألونه  ی   ؟ع؟ مون بن عبد الله قال أتی قوم أبا عبد اللهیعن م 
 . من الأمصار و أنا عنده 

 . قلت لا  ؟ أ تعرف أحدا من القوم ی فقال ل 
ث من كل  یطلبون الحد یقلت هؤلاء قوم    ؟یف دخلوا علیفقال ك

 . بالون ممن أخذوایوجه لا  
قال نعم قال    ؟ ثی من الحد  یریفقال لرجل منهم هل سمعت من غ 

 . ببعض ما سمعت قال إنما جئت لأسمع منك لم أجئ أحدثك   یفحدثن
ما   ذلك  للآخر  قال  أن  یو  أن    یدثنیمنعه  تتفضل  قال  سمع  ما 

ثه أمانة لا أتدث ]تدث[  ی حدثك حد  یبما سمعت أ جعل الذ  ی تدثن
قال لا قال فسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتی نعتد بك إن    ؟ به أبدا 

 . شاء الله 
ذ كله  یقال النب  ؟ع؟عن جعفر بن محمد  ی ان الثور یسف  ی قال حدثن

مر ثم سكت  . حلال إلا الحن
ان عمن حدثه عن محمد  یسف  ی زدنا قال حدثن  ؟ع؟فقال أبو عبد الله
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ه فهو صاحب بدعة و من لم  یمسح علی خفیأنه قال من لم    ؟ع؟یبن عل
النبی لم  یشرب  ر ی ذ فهو مبتدع و من  و  ی أكل الحج الذمة  أهل  ث و طعام 

ب فرشحه بالماء و  ی ذ زبیذ فقد شربه عمر نبیذبائحهم فهو ضال أما النب
ف فین أما المسح علی الحن علی الحن ثلاثا ف ین  فقد مسح عمر  و    ی  السفر 

و قال كلوها    ؟ع؟ یالحضر و أما الذبائح فقد أكلها عل  ی لة فیوما و لی
تعالی   الله  الیفإن  الطیقول  لكم  أحل  الذیوم  طعام  و  أوتوا  یبات  ن 

 . الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ثم سكت 
الله عبد  أبو  سمعت   ؟ع؟ فقال  بما  حدثتك  فقد  فقال  أ  .  زدنا  فقال 

 . قال لا قال زدنا ؟ سمعت هذا ی كل الذ
اء صدق الناس بها و  ید عن الحسن قال أش یقال حدثنا عمرو بن عب

 . كتاب الله لها أصل  ی س فی أخذوا بما ل 
زان و منها الحوض و منها الشفاعة و منها  یمنها عذاب القبر و منها الم

ثاب الرجل  یه و لا  یثاب عل ی عمله فی ر و الشر فلا یالرجل من الحن  ی نویة  یالن
 . را و إن شرا فشرایرا فخ یإلا بما عمل إن خ

أن كف حتی    ؟ع؟ أبو عبد الله  یثه فغمزنیقال فضحكت من حد
 . نسمع

  ؟!الباطل ضحكك من الحق أم من  یفقال و ما    یقال فرفع رأسه إل
أبك  و  الله  أصلحك  له  إنما    یقلت  ك  یضحكنیو  تعجبا  ف  یمنك 
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 . زدنا ؟ع؟ث فسكت فقال أبو عبد اللهی حفظت هذه الأحاد
أنه رأی عل  ی ان الثور ی سف  یقال حدثن   ؟ع؟ای عن محمد بن المنكدر 

بكر و   ی علی أب  یفضلنیت برجل یقول لئن أتیعلی منبر بالكوفة و هو  
 . ی عمر لأجلدنه حد المفتر
ان عن جعفر أنه قال  یسف   یزدنا فقال حدثن  ؟ع؟ فقال له أبو عبد الله

 . مان و بغضهما كفر یبكر و عمر إ  ی حب أب 
د عن الحسن أن  یونس بن عبی ی زدنا قال حدثن ؟ع؟ قال أبو عبد الله

أب یأبطأ علی ب  ؟ع؟ ای عل عة و  ی ق ما خلفك عن البیبكر فقال له عت  ی عة 
عنقك   أضرب  أن  هممت  لقد  علالله  لا  یخل  ؟ع؟یفقال  الله  رسول  فة 

 . ب یتثر 
عن الحسن    ی ان الثور ی سف  یزدنا قال حدثن  ؟ع؟ فقال له أبو عبد الله

الول بن  خالد  أمر  أبا بكر  أن  ی أن  علی د  عنق  من    ؟ع؟یضرب  سلم  إذا 
ا خالد لا تفعل  ی  نفسه ثم قال ین نه و بی صلاة الصبح و أن أبا بكر سلم ب

 . ما أمرتك 
د الله عن جعفر  یم بن عبینع  ی زدنا قال حدثن  ؟ع؟فقال له أبو عبد الله

محمد عل  ؟ع؟بن  ود  قال  أب   یأنه  بنخ  ؟ع؟طالب  ی بن  نبع  یلات  یأنه 
مل و لا النهروان  یشهد  یأكل من حشفهن و لم  یستظل بظلهن و  ی وم الحج

 . ان عن الحسنی به سف یو حدثن
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أبو عبد الله أنه    ؟ع؟قال  زدنا قال حدثنا عباد عن جعفر بن محمد 
أب   ی قال لما رأی عل لابنه  ی  ؟ع؟طالب  یبن  مل كثرة الدماء قال  وم الحج

أ لی هلكت قال له الحسن    یا بنیالحسن   تك عن هذا  یس قد نهیا أبت 
روج  . بلغ هذا المبلغیلم أدر أن الأمر  یا بن ی  ؟ع؟ یفقال عل  ؟!الحن

عن جعفر بن   ی ان الثور یزدنا قال حدثنا سف  ؟ع؟ فقال له أبو عبد الله
هم ثم قال جمع الله  ی بكی علین لما قتل أهل صف  ؟ع؟ای أن عل  ؟ع؟محمد

نة ی نهم فیو ب  ینیب  . الحج
ب  فضاق  مسكیالب  یقال  من  أخرج  أن  كدت  و  عرقت  و    یت 

إل أقوم  أن  أبیفأردت  غمز  ذكرت  ثم  فأتوطأه  الله  ی ه    ؟ع؟ عبد 
 . فكففت

 . البلاد أنت قال من أهل البصرة  یمن أ  ؟ع؟فقال له أبو عبد الله
الذ تعرفه  یقال هذا    ؟تدث عنه و تذكر اسمه جعفر بن محمد 

 . قال لا  ؟ئا قط یقال لا قال فهل سمعت منه ش 
قال فمتی سمعتها قال    .قال نعم   ؟ث عندك حقیقال فهذه الأحاد 

 . ها یمترون فیث أهل مصرنا منذ دهرنا لا ی قال إلا أنها أحاد . لا أحفظ
تدث عنه فقال لك    ی ت هذا الرجل الذی لو رأ   ؟ع؟ قال له أبو عبد الله

كذب و قال لا أعرفها و لم أحدث بها هل كنت    ی ها عنیترو   ی هذه الت
 . قال لا ؟ تصدقه
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لم  عتق    ؟قال  علی  أحدهم  لو شهد  علی قوله رجال  لأنه شهد  قال 
از قوله  . رجل لحج

قال ما    یعن جد  یأب   یم حدثنیفقال اكتب بسم الله الرحمن الرح
 .یقال ما تسأل عن اسم ؟ اسمك

عام ثم    یقال خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألف   ؟ص إن رسول الله
ثم اختلف   تناكر  تعارف منها ثم ائتلف هاهنا و ما  أسكنها الهواء فما 

 . هاهنا
ا و  یهودیامة أعمی  یوم القیت حشره الله  ی نا أهل البی و من كذب عل

 . قبره یدركه آمن به فیإن أدرك الدجال آمن به و إن لم 
و قال لا تبرح و قام القوم فانصرفوا و    ی ماء و غمزن  ی ا غلام ضع ل ی

 . سمعوا منه  یث الذی قد كتبوا الحد
 ؟! دث به هؤلاء یثم إنه خرج و وجهه منقبض فقال أ ما سمعت ما  

 . ثهمیقلت أصلحك الله ما هؤلاء و ما حد 
ما    یة عنی و الحكا  ی الكذب عل  یثهم كان عندیقال أعجب حد

 . ث ما صدقناهیأحد و قولهم لو أنكر الأحاد  یسمعه عنی لم أقل و لم 
 . ما لهؤلاء لا أمهل الله لهم و لا أملی لهم

إن عل روج من البصرة قا  ؟ع؟ ای ثم قال لنا  علی أطرافها    م لما أراد الحن
 . أشدها عذاباا أنتن الأرض ترابا و أسرعها خرابا و ی ثم قال لعنك الله 
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 . یك الداء الدویف
 ؟ ین ر المؤمنی ا أمیل ما هو  یق

ه  ی ت و فی ة علی الله و بغضنا أهل البیه الفر یف  یقال كلام القدر الذ
نب البی و كذبهم عل  ؟ص ه یسخط الله و سخط  أهل  ت و استحلالهم  ی نا 

 1. نایالكذب عل
 ( ۲3روایت  

مر هل  عن    ؟ع؟أبا الحسن  ی قال سأل المهدین قطیبن    یعن عل الحن
عنها    یعرفون النهی فإن الناس إنما    ؟ كتاب الله عزوجل  ی محرمة ف  یه

 . م لها یعرفون التحر ی و لا 
أبو الحسن له  ف  یبل ه   ؟ع؟ فقال  عزوجل    یمحرمة  ا  یكتاب الله 

 . ین ر المؤمنیأم
أبا  یكتاب الله جل اسمه    یمحرمة ف  یموضع ه  یأ   یفقال له ف ا 

 ؟ الحسن 
لْ فقال قول الله عزوجل   مٰا ف ُ ت    م   أ ِ ر   ب  یِ    ح  وٰأحِش    ر  لْق   ر   مٰا  أ  ه  هٰا ظ    مٰا و   مِی ْ

ن    ظ  م   و   ت   ت ْ لْا ِ
ی    و   أ 

غ ْ لْی  
رِ  أ  ی ْ غ   ِ  ت ِ ق   لْح   2. …أ 

 
 354ص 47بحارالانوار ج (1

 33اعراف/ (2
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مرة بع موضع آخر    ینها و قد قال الله عزوجل فیو أما الاثم فإنها الحن
ك   لُوت   ن ِ  ب  شْی   مْرِ  ع  لْح   شِرِ  و   أ  ی ْ لْم 

لْ  أ  هِمٰا  ف ُ ی  مٌ  ف ِ ْ ت  رٌ  أ ِ ب  ی ِ
عُ  و   ك  اف ِ ی ٰ اسِ  م  فأما  1لِلی  ٰ

مرة و الم  ی كتاب الله فه  یالاثم ف سر و إثمهما أكبر كما قال الله  ی الحن
 . یتعال

ة قال  یهاشم  ی هذه و الله فتو ین قطیبن    یا علی  یقال فقال المهد
رج هذا العلم  ین لم    ی  الحمد لله الذین ر المؤمنیا أمیقلت له صدقت و الله  

الب منكم   المهدیأهل  صبر  ما  الله  فو  قال  ل  ی ت  قال  ا  ی صدقت    یأن 
 2. یرافض

 ( ۲4روایت  
بن   الله  عبد  و  أبی طالب  بن  علی  و  هو  اجتمع  الغفاری  ذر  أبی  عن 

 . مسعود و المقداد بن الأسود و عمار بن یاسر و حذیفة بن الیمان
فنشهد له و    ؟ص قال فقال أبو ذر حدثونا حدیثا نذكر به رسول الله

 . ندعو له و نصدقه 
لقد علمتم ما هذا زمان حدیثی    ؟ع؟فقالوا حدثنا یا علی فقال علی

 . قالوا صدقت

 
 219قره/ (1

 406ص 6ج یکاف (2
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قال فقالوا حدثنا یا حذیفة قال لقد علمتم أنی سئلت عن المعضلات  
 . فحذرتهن فقالوا صدقت 

قال فقالوا حدثنا یا ابن مسعود قال لقد علمتم أنی قرأت القرآن لم  
 . أسأل عن غیره قالوا صدقت

قال فقالوا حدثنا یا مقداد قال لقد علمتم أنما كنت فارسا بین یدی  
 . أقاتل و لكن أنتم أصحاب الحدیث فقالوا صدقت ؟صرسول الله 

إلا   إنسان أنسی  قال فقالوا حدثنا یا عمار قال فقال لقد علمتم أنی 
 . أن أذكر فأذكر قالوا صدقت

إنما أحدثكم بحدیث سمعتموه أو   قال فقال أبو ذر رحمة الله علیه 
 1. …من سمعه منكم بلغ

 ( ۲5روایت  
فقال یا    ؟ع؟عن أبی الصباح الكنانی قال كنت عند أبی عبد الله 

الصباح   دْ أبا  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ الله 2أ  عبد  أبو  المسلمون    ؟ع؟ قال  أفلح  قد 

قالها ثلاثا و قلتها ثلاثا ثم قال إن المسلمین هم المنتجبون یوم القیامة هم  
 3. أصحاب الحدیث

 
 206ص 30بحارالأنوار ج  (1

 1مؤمنون/ (2
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 ( ۲۶روایت 
جعفر  أبو  قال  یقول  كلاما  قال سمعت  الدهان  بشیر  دْ   ؟ع؟عن   ف  

ح   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ أ تدری من هم قلت جعلت فداك أنت أعلم قال قد أفلح   أ 

 1. المسلمون إن المسلمین هم النجباء 
 ( ۲۷روایت  

أبو جعفر  التمار قال قال  دْ   ؟ع؟ عن كامل  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ تدری    أ  أ 

دْ من هم قلت أنت أعلم قال  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ المسلمون إن المسلمین هم    أ 

 2. النجباء و المؤمن غریب ثم قال طوبی للغرباء 
 ( ۲۸روایت 

أبو جعفر عن كامل   دْ   ؟ع؟ التمار قال قال  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ تدری    أ  أ 

دْ من هم قلت أنت أعلم قال  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ المسلمون إن المسلمین هم    أ 

 3. النجباء فالمؤمن غریب فطوبی للغرباء
 ( ۲۹روایت 

جعفر  أبو  قال  قال  التمار  كامل  غریب    ؟ع؟عن  المؤمن  كامل  یا 
الله   قول  ما  تدری  أ  قال  ثم  غریب  دْ المؤمن  ح   ف   ل  ف ْ

ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ قد    أ  قلت 
 

 203ص  2بحارالأنوار ج (1
 204ص  2بحارالأنوار ج (2
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نة فقال   دْ أفلحوا فازوا و دخلوا الحج ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ المسلمون إن المسلمین    أ 

 1. النجباء
 ( ۳۰روایت  

دْ یا كامل    ؟ع؟عن كامل التمار قال قال أبو جعفر  ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ   أ 

كامل إن المسلمین هم النجباء یا كامل الناس أشباه الغنم  المسلمون یا  
 2. إلا قلیلا من المؤمنان و المؤمن قلیل

 ( ۳۱روایت 
أبیه  دْ فی قوله عزوجل    ؟ع؟و بهذا الإسناد عنه عن  ح   ف   ل  ف ْ

ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ   أ 
قوله   هٰا  هُمْ إلی  ی  الِذُون    ف ِ الله   خ ٰ رسول  فی  نزلت  فی  ؟ص قال  ر  یأم  و 

الحسین و    ین المؤمن و  الحسن  و  قال  ؟عهم؟فاطمة  فی  ؟ع؟و  ر  ی أم  نزل 
ن      ؟عهم؟ و ولده ین المؤمن ن    أ ِ ی  ِ ذ 

ل   ه ِ  مِن ْ  هُمْ  أ  ی   ْ ش  هِمْ  ح   ب  ِ ون   و   ر  ق ُ ق ِ ْ ن    مُش  ی  ِ ذ 
ل    هُمْ  أ 

اب ِ  ت ٰ
ا  هِمْ  ت ِ ب  ِ ون    ر  مِی ُ و ْ ُ هٰا هُمْ  و  إلی قوله تعالی  ت  ون    ل  ق ُ  3.4سٰات ِ

 ( ۳۲روایت 
عن   داود  بن  عیسی  جعفر عن  بن  موسی  الله    ؟ع؟الإمام  قول  فی 

 
 204ص  2بحارالأنوار ج (1
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دْ عزوجل   ح   ف   ل  ف ْ
ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ ن    أ  ی  ِ ذ 

ل   ی   هُمْ  أ  هِمْ  ف ِ لاٰب ِ غُون    ص  اس ِ ن   إلی قوله    خ ٰ ی  ِ ذ 
ل    أ 

ون    ُ رِت  وْس   ت   رْد  لْق ِ
هٰا هُمْ  أ  ی  الِذُون    ف ِ فی 1خ ٰ و  الله  رسول  فی  نزلت  ر  ی أم  قال 

 2.  و فاطمة و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم أجمعین ین المؤمن
 ( ۳۳روایت 

الصادقالحسن   عن  محبوب  الحد  ؟ع؟بن  انفتح  ی و  أنه  تصر  محن ث 
ت  ی ه ثم عادت الفتحة و التصقت و بقیت من ظهره و دخلت فاطمة فیالب
نة فلما خرجت قال علییه ثلاثة أیف السلام   ؟ع؟ام فأكلت من ثمار الحج

الرحمن   الله  بسم  قال  و  تنحنح  ثم  بركاته  و  الله  رحمة  و  أبه  یا  علیك 
دْ الرحیم   ح   ف   ل  ف ْ

ون    أ   مِی ُ لْمُو ْ قد أفلحوا بك أنت   ؟صالآیات فقال رسول الله  أ 
و الله أمیرهم تمیرهم من علمك فیمتارون و أنت و الله دلیلهم و بك و الله  

 3. …یهتدون
 ( ۳۴روایت 

بن أحمد عن عبد الله بن    یضا علی أ  ی ر النبال قال و حدثنی عن بش
ة ابن عقدة  یر و اللفظ لروا یوب بن نوح عن صفوان عن بش یمسلم عن أ

المد قدمت  لما  انته یقال  أب ینة  منزل  إلی  ببغلته    ؟ع؟ جعفر   یت  أنا  فإذا 
 

 11تا   1مؤمنون/ (1
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 . مسرجة بالباب
ح علی فجلست  فسلمت  فخرج  الدار  أقبل  یال  و  البغلة  عن  فنزل  ه 

ل   ینو  الرجل   یفقال  أ  ؟ ممن  أهل العراق قال من  قلت    ؟ ها یقلت من 
 . من الكوفة 

 . قلت قوم من المحدثة  ؟قیهذا الطر  یقال من صحبك ف
 ؟ قال و ما المحدثة 

 . قلت المرجئة 
 ؟!لجئون غدا إذا قام قائمنا ی ح هذه المرجئة إلی من ی فقال و 

 . العدل سواء  ی قولون لو قد كان ذلك كنا نن و أنتم فیقلت إنهم  
ره و من  ی بعد الله غیه و من أسر نفاقا فلا ی فقال من تاب تاب الله عل

 . ئا أهرق الله دمه یأظهر ش
ذبح القصاب شاته و أومأ  یده كما  یب ی نفس  یذبحهم و الذیثم قال 

 . ده إلی حلقهیب
إنهم   فلا  یقلت  الأمور  له  استقامت  ذلك  كان  إذا  إنه  هرق  ی قولون 

 . محجمة دم
ده حتی نمسح و أنتم العرق و العلق و أومأ  یب   ی نفس  ی فقال كلا و الذ
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 1. ده إلی جبهتهیب
 ( ۳۵روایت  

یر بسیار مفصل است و درج آن   نیست،  با اختصار سازگار  حدیث ز
برای  که معرف خوبی  این  دلیل  به  است،    اما  »اهل حدیث«  اصطلاح 

یم. بخش عمده آن را می   آور
إسحاق بن حماد بن ز   ی بن أكثم القاض  یییقال: جمعنا    یدعن 

و جماعة من أهل    یث المأمون بإحضار جماعة من أهل الحد  یقال أمرن
 . الكلام و النظر 

بهم فأمرتهم    یت رجلا ثم مض   ربعین زهاء أ  ین فجمعت له من الصنف
فأعلمته    ی ف  ینونة بالك ففعلوا  بمكانهم  لأعلمه  الحاجب  لس  محج
 . بإدخالهم فدخلوا فسلموا فحدثهم ساعة و آنسهم   یفأمرن

  یومی   یالله تبارك و تعالی ف   ین و ب  ینیأن أجعلكم ب   ید أر   ی ثم قال إن
فل  حاجة  له  أو  حاقنا  كان  فمن  حجة  و    یقمهذا  حاجته  قضاء  إلی 

 . هففعلوا ما أمروا ب یتكمانبسطوا و سلوا خفافكم و ضعوا أرد
تعالی    یها أ   یافقال   لأحتج بكم عند الله  إنما استحضرتكم  القوم 

لا   و  إمامكم  و  لأنفسكم  انظروا  و  الله  و    یجلالت  یمنعكمفاتقوا 
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كان و رد الباطل علی من أتی به و أشفقوا    یثمن قول الحق ح   یمكان
طاعته فما    یثار علی أنفسكم من النار و تقربوا إلی الله تعالی برضوانه و إ 

بمعص لوق  محن إلی  تقرب  عل  یةأحد  الله  سلطه  إلا  الق    ی فناظرون  یه الحن
 . عقولكم  میعبحج 

فإن كنت    ؟صالبشر بعد رسول الله  یر خ   ؟ع؟یارجل أزعم أن عل  یإن
طئا فردوا عل یفصوبوا قول یبا مص  . و هلموا ی و إن كنت محن

 . ی فإن شئتم سألتكم و إن شئتم سألتمون
 . بل نسألك   یثبالحد یقولون   ینفقال له الذ

فقال هاتوا و قلدوا كلامكم رجلا واحدا منكم فإذا تكلم فإن  
لل فسددوه یزدفل  یادةكان عند أحدكم ز   . و إن أتی بحن

أبو    ؟ص الناس بعد رسول الله  یر إنما نن نزعم أن خ  م فقال قائل منه
أن   عل  یةالروابكر من قبل  الرسول   یهاالمجمع  أنه قال    ؟صجاءت عن 

الرحمة بالاقتداء    بی أبو بكر و عمر فلما أمر ن  ی من بعد  ین اقتدوا باللذ
 . الناس   یر بالاقتداء إلا بحن   یأمر بهما علمنا أنه لم  

الروا المأمون  أو    یرةكث   یات فقال  تكون كلها حقا  أن  من  بد  لا  و 
 . باطلا  ا كلها باطلا أو بعضها حقا و بعضه

  ینقضفلو كانت كلها حقا كانت كلها باطلا من قبل أن بعضها  
 . بعضا
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لو كانت كلها باطلا كان ف الد  یو  و دروس   ینبطلانها بطلان 
 . یعةالشر 

الثال  ثبت  الوجهان  بطل  و    ثفلما  حق  بعضها  أن  هو  و  بالاضطرار 
 . بعضها باطل

  ینفی و    یعتقدمنها ل  یقعلی ما    یلفإذا كان كذلك فلا بد من دل
بر ف   یلخلافه فإذا كان دل نفسه حقا كان أولی ما أعتقده و آخذ    یالحن

 . به
نفسها و ذلك أن رسول    ی أدلتها باطلة ف  ی هذه من الأخبار الت  یتكو روا

لق بالصدق و أبعد    ؟صالله  الناس من الأمر  أحكم الحكماء و أولی الحن
لاف  ینبالمحال و حمل الناس علی التد  . بالحن

لوان لا    ین الرجل  ین و ذلك أن هذ من كل    ین متفق  یكونامن أن    ین
تلف  محن أو  متفق  . ین جهة  كانا  ف  ین فإن  واحدا  كانا  جهة  كل    ی من 

سمالعدد و الصفة و الصورة و   اثنان بمعنی    یكونو هذا معدوم أن    الحج
تلف  .واحد من كل جهة  وز   یف فك  ین و إن كانا محن الاقتداء بهما و    یج

 . لواحد خالفت الآخر  یت لأنك إذا اقتد یطاق ما لا   یف هذا تكل 
الدل عمر    علی  یلو  ردهم  و  الردة  أهل  سبی  بكر  أبا  أن  اختلافهما 

فأبی    یرةبكر بعزل خالد و بقتله بمالك بن نو   ی و أشار عمر إلی أب  . أحرارا
و وضع عمر    . ذلك أبو بكر   یفعل  مو ل   ین و حرم عمر المتعت  .یه أبو بكر عل
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ذلك    یفعلو استخلف أبو بكر و لم    . أبو بكر   یفعله و لم    یةالعط   یوان د
 . یرة عمر و لهذا نظائر كث 

  یذكر و لم   لهذا فص یالله عنه ف  یقال مصنف هذا الكتاب رض
صمه و هو أنهم لم   من    ین قال اقتدوا باللذ  ؟ص یأن النب  یرووا المأمون لحن

بكر و عمر و إنما رووا أبو بكر و عمر و منهم من روی أبا بكر    ی أب   ی بعد
كان  فلو  عمر  اقتدوا    یحة صح  یة الروا   ت و  بالنصب  قوله  معنی  لكان 

العترة    یمن بعد   ین باللذ و  أبا بكر و عمر و معنی قوله    یا كتاب الله 
كتاب الله    ی من بعد  ین الناس و أبو بكر و عمر باللذ  یهابالرفع اقتدوا أ

 . و العترة
 . المأمون  یثرجعنا إلی حد

قال لو كنت متخذا    ؟صیفإن النب  یثفقال آخر من أصحاب الحد
ذت أبا بكر خل  یلاخل  . یلا لاتن

  ین آخی ب  ؟صأنه  یاتكمأن روا  بلمن ق  یلفقال المأمون هذا مستح
 . یذلك فقال و ما أخرتك إلا لنفس ی فقال له ف ؟ع؟ یاأصحابه و أخر عل 

 . ثبتت بطلت الأخری  یتین الروا   یفأ
عل  إن  الآخر  خ   ؟ع؟یاقال  المنبر  علی  نبیقال  بعد  الأمة  أبو    یها ر هذه 

 . بكر و عمر 
لو علم أنهما أفضل    ؟ص یمن قبل أن النب  یلقال المأمون هذا مستح
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 . یدمرة عمرو بن العاص و مرة أسامة بن ز  یهما ما ولی عل
و أنا أولی    ؟صیلما قبض النب  ؟ع؟یقول عل  یةب هذه الروا یكذو مما  

من لكن  یصی بقم  ی بمجلسه  أن    یو  و    یرجع أشفقت  كفارا  الناس 
و عبدته    او قد عبدت الله تعالی قبلهم  یمن   یرا خ  یكونانأنی    ؟ع؟قوله

 . بعدهما 
فقال    یله فأق  یلقال آخر فإن أبا بكر أغلق بابه و قال هل من مستق 

 . یؤخركفمن ذا  ؟صقدمك رسول الله  ؟ع؟یعل
بكر   یأب  یعةقعد عن ب  ؟ع؟یاباطل من قبل أن عل فقال المأمون هذا 

  یلا و أنها أوصت أن تدفن ل   ؟عها؟ أنه قعد عنها حتی قبضت فاطمة    یتم و رو 
 . جنازتها   یشهدالئلا  

كان له أن    یف استخلفه فك   ؟صیو وجه آخر و هو أنه إن كان النب
هو    یستقیل  رض  یقول و  قد  هذ  یت للأنصار  أحد  أبا    ین الرجل  ین لكم 

 . و عمر  یدة عب
إن عمرو بن العاص قال   آخر  إل  ینب  یاقال    یكالله من أحب الناس 

 . فقال أبوها جالمن النساء قال عائشة فقال من الر
  ین وضع ب ؟صیأن النب یتمفقال المأمون هذا باطل من قبل أنكم رو 

إل  یتنیفقال اللهم ا  یطائر مشو   یدیه    ؟ع؟ یافكان عل   یك بأحب خلقك 
 . تقبل  یتكم روا  یفأ
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بكر و عمر جلدته    یعلی أب   ی قال من فضلن  ؟ع؟ یاآخر فإن عل فقال  
 . ی حد المفتر

ك  المأمون  وز   یف قال  لا    ؟ع؟ یعل  یقول أن    یج من  علی  الحد  أجلد 
ب  لاف أمره    لا لحدود الله عزوجل عام  یامتعد  یكون ف  ؟! یه حد عل   یج بحن

عن إمامكم أنه قال    یتم و قد رو   یة فر   یهمامن فضله عل   یل تفض  یس و ل
أصدق عندكم أبو بكر علی    ین الرجل  یفأ   یركمو لست بحن   یتكمول

 ؟! ر بك ی علی أب ؟ع؟ ینفسه أو عل
الحد تناقض  ف  ی ف  یث مع  له  بد  لا  و  أن    ی نفسه  من    یكون قوله 

  ی فالوح  ؟یبوح   ؟صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا فأنی عرف ذلك 
 . مبحث ظر فالن ؟أو بالنظر   یر متح  یفالمتظن ؟ی منقطع أو بالتظن

غ كان  إن  أن    یر و  المحال  فمن  المسلم  یلیصادق    یقوم و    ین أمر 
 . حدودهم كذاب  یقیمبأحكامهم و  

كهول أهل    یدا قال أبو بكر و عمر س  ؟صی قال آخر فقد جاء أن النب
نة  . الحج
الحد  الق هذا  لا    یث المأمون  لأنه  و    یف  یكون محال  كهل  نة  الحج

أشجع  یروی النب  یةأن  عند  لا    ؟صیكانت  عجوز    یدخلفقال  نة  الحج
النب لها  فقال  تعالی    ؟ص یفبكت  الله  أنش   یقولإن  إنشاء    أناهنإنا 

 . فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 
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بكر   أبا  أن  زعمتم  رو   ینشأفإن  فقد  نة  الحج دخل  إذا  أن    یتمشابا 
نة من ا   یداإنهما س  ین قال للحسن و الحس   ؟صیالنب   لأولین شباب أهل الحج

 . منهما   یر و أبوهما خ ین و الآخر 
لبعث    یكمقال لو لم أكن أبعث ف  ؟صی قال آخر فقد جاء أن النب

 . عمر 
تعالی   الله  لأن  محال  هذا  المأمون  أوح  یقولقال  كما    یكإل  یناإنا 

النب   حینا أو و  نوح  النب  یین إلی  من  أخذنا  إذ  و  تعالی  قال  و  بعده    یین من 
وز فهل    یمابن مر   یسیو موسی و ع  یمو منك و من نوح و إبراه  یثاقهم م   یج

علی    یثاقامبعوثا و من أخذ م  ةعلی النبو   یثاقهم   یؤخذمن لم    یكونأن  
 ؟! النبوة مؤخرا

إن النب آخر  إلی عمر    ؟ص یقال  إن الله    یوم نظر  عرفة فتبسم فقال 
 . تبارك و تعالی باهی بعباده عامة و بعمر خاصة 

  یكن من قبل أن الله تبارك و تعالی لم    یل هذا مستح  ن فقال المأمو
و    یباهیل  ف  یكون ف   ؟صیه نب  یدعبعمر  النب  یعمر  و  اصة    یف  ؟صیالحن

 . العامة
قال دخلت    ؟صیأن النب  یتكمبأعجب من روا  یاتهذه الروا   یستو ل 

نة فسمعت خفق نعل نة و    یبكر سبقن   ی فإذا بلال مولی أب   ین الحج إلی الحج
  یر بكر خ  ی بكر فقلتم عبد أب   ی من أب  یر خ  ؟ع؟یعل  یعة إنما قالت الش
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الرسول السابق    ؟ص من  رو   أفضللأن  كما  و  المسبوق  أن    یتم من 
  یق و إنهن الغران  ؟صالله  یمن ظل عمر و ألقی علی لسان نب  یفر   یطان الش

 . بزعمكم الكفار  ؟ص یالعلی ففر من عمر و ألقی علی لسان النب
آ  النب  خر قال  قال  ا    ؟ص ی قد  نج ما  العذاب  نزل  بن  لو  عمر  إلا 
طاب  . الحن

  ؟ص یهلنب  یقوللأن الله تعالی  یضاقال المأمون هذا خلاف الكتاب أ
 . مثل الرسول ر فجعلتم عم یهمو أنت ف یعذبهمو ما كان الله ل

نة ف  ؟صیقال آخر فقد شهد النب  . عشرة من الصحابة ی لعمر بالحج
  یفةلحذ  یقول فقال المأمون لو كان هذا كما زعمتم لكان عمر لا  

أنت من    ؟صی كان قد قال له النب  فإن أنا    ین نشدتك بالله أ من المنافق
نة و لم    یصدق و لم  یفة فصدق حذ  یفة حتی زكاه حذ یصدقه أهل الحج

غ  ؟صیالنب علی  النب  یر فهذا  صدق  قد  كان  إن  و  فلم    ؟صیالإسلام 
بران متناقضان ف یفةسأل حذ   . أنفسهما  یو هذان الحن

النب قال  فقد  الآخر  ف  ؟صی قال  الم  یوضعت  وضعت    یزانكفة  و 
ثم وضع مكان  یف  یأمت أخری فرجحت بهم  أبو بكر فرجح    یكفة 

 . یزانبهم ثم رفع الم  رجحبهم ثم عمر ف
لو فقال المأمون هذا محال من قبل أنه لا   أجسامهما    یكونمن أن    ین

فیأو أعمالهما فإن كانت الأجسام فلا   روح أنه محال لأنه    یعلی ذ  ین
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أفعالهما فلم تكن بعد    سامهما أج   یرجح لا   إن كانت  بأجسام الأمة و 
 … یس ترجح بما ل یف فك

عندك قلت    یحأ صح  یالطائر المشو   یثإسحاق عن حد   یا  یخبرون
لا   عنادك  الله  و  بان  قال  لو بلی  أن    ین من  دعاه  یك هذا  كما  ون 

كان    یكون أو    ؟ص یالنب و  خلقه  من  الفاضل  الله  عرف  أو  مردودا 
  ی الفاضل من المفضول فأ یعرفأو تزعم أن الله لم   یه المفضول أحب إل

 ؟ أن تقول به  یك الثلاث أحب إل
إسحاق فأطرقت ساعة ثم قلت   تعالی    ین المؤمن  یر أم  یاقال  إن الله 

لصاحبه لا تزن   یقول الغار إذ   ی إذ هما ف  ین اثن  یبكر ثان  یأب  یف یقول 
 . ؟ص یهإن الله معنا فنسبه الله عزوجل إلی صحبة نب

  یكونفقال المأمون سبحان الله ما أقل علمك باللغة و الكتاب أ ما  
هذا أ ما سمعت قول الله تعالی    یف  یلة فض  ی الكافر صاحبا للمؤمن فأ

هو   و  صاحبه  له  كفر  یاورهقال  من    یبالذ  تأ  ثم  تراب  من  خلقك 
   …نطفة ثم سواك رجلا فقد جعله له صاحبا 

أ ما   إن الله معنا فإن الله تبارك و تعالی مع البر و الفاجر  أما قوله  و 
وی ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا   یكون سمعت قوله تعالی ما   من نج

 . ما كانوا   ین و لا أدنی من ذلك و لا أكثر إلا هو معهم أ همهو سادس
فأخبرن تزن  لا  قوله  أما  أب  یو  حزن  أو    ی من  طاعة  كان  أ  بكر 
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النب  یةمعص أنه طاعة فقد جعلت  عن الطاعة و    ینهی   ؟ص یفإن زعمت 
الحك صفة  خلاف  معص   یم هذا  أنه  زعمت  إن    یلة فض  ی فأ  یة و 

 ؟! یللعاص
خبرن سك  یو  الله  فأنزل  تعالی  قوله  من  یه عل   ینتهعن  قال    ؟علی 

أب الن  ی إسحاق فقلت علی  لأن  عن الصفة    یاكان مستغن  ؟صبیبكر 
فخبرن  ینةالسك و    ی قال  عزوجل  قوله  أعجبتكم    ین حن  یوم عن  إذ 

الأرض بما رحبت ثم    یكم و ضاقت عل  یئا كثرتكم فلم تغن عنكم ش 
أن  ینمدبر   یتمول   یأ تدر   ین علی رسوله و علی المؤمن  ینته الله سك  زلثم 

هذا الموضع قال فقلت لا فقال إن   یأراد الله تعالی ف  ینمن المؤمنون الذ
هاشم    یسبعة من بن  إلا  ؟صیمع النب  یبقفلم    ین حن  یوم الناس انهزموا  

الله  یفه بس  یضرب   ؟ع؟ یعل رسول  بغلة  بلجام  أخذ  العباس  و    ؟ص و 
مسة   أن    ؟ص یبالنب  یدقون الحن من  حتی    ینالهخوفا  الكفار  سلاح 

رسوله تعالی  و  تبارك  الله  بالمؤمن   ؟صأعطی  عنی  هذا    یف  ین الظفر 
عل بن  ؟ع؟یاالموضع  من  حضر  من  من    ی و  أ  أفضل  كان  فمن  هاشم 

أم من كان    یهو عل  ؟ص یعلی النب  ینة فنزلت السك  ؟ص یكان مع النب
 ؟! یهأهلا لنزولها عل  یكن  مو ل  ؟ص یالغار مع النب یف

الغار أو من نام علی    یف  ؟صیإسحاق من أفضل من كان مع النب  یا
للنب تم  حتی  بنفسه  وقاه  و  فراشه  و  عل  ؟ص یمهاده  عزم  من    یه ما 
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بالنوم علی    ؟ع؟یا عل   یأمر أن    ؟ص یهإن الله تبارك و تعالی أمر نب  ؟!الهجرة
  ؟ الله   ینب  یاأ تسلم    ؟ع؟یبنفسه فأمره بذلك فقال عل  یته فراشه و وقا 

بثوب أتی مضجعه و تسجی  ثم  أحدق    ه]قال نعم[ قال سمعا و طاعة  و 
  یضربه و قد أجمعوا علی أن    ؟صیأنه النب یف  یشكونالمشركون به لا  

قر  من  بطن  كل  لئلا    یشمن  ضربة  و    یونالهاشم  یطلب رجل  بدمه 
ذلك    یدعهتلف نفسه فلم    یف  بیر من التد  یه بأمر القوم ف   یسمع  ؟ع؟یعل

أبو بكر ف زع كما جزع  النب  یإلی الحج   ؟ع؟ یو عل  ؟ص یالغار و هو مع 
فلم   من    یزلوحده  تمنعه  ملائكته  تعالی  الله  فبعث  محتسبا  صابرا 

إل  لما ف  یش قر   یمشرك محمد قال    ینفقالوا أ  یهأصبح قام فنظر القوم 
بالنب  ی و ما علم ثم لحق  غدرتنا    ؟ع؟ یعل  یزلفلم    ؟صیبه قالوا فأنت 

و هو محمود    یهإل  تعالیحتی قبضه الله    یراخ   یزیدأفضل لما بدا منه إلا ما  
 . مغفور له 

فقال أ   یتهفقلت نعم قال اروه فرو   یةالولا  یثحد  یإسحاق أ ما ترو یا
  یوجب بكر و عمر من الحق ما لم  ی علی أب  ؟ع؟یما تری أنه أوجب لعل

بن حارثة فقال   ید إن هذا قاله بسبب ز  یقولون قلت إن الناس   ؟ لیهلهما ع
خم بعد منصرفه من حجة الوداع    یر قلت بغد   ؟ هذا   ؟ص یقال النب  ین و أ

  ید قد كان قتل ز   یسأ فل   البن حارثة قلت بموتة ق  یدقال فمتی قتل ز 
 . خم قلت بلی  یر بن حارثة قبل غد
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  یمولا یقولخمس عشرة سنة   یهابنا لك أتت عل یت لو رأ ی قال أخبرن
ذلك فقلت بلی قال    هالناس فاقبلوا أ كنت تكره ل  یها أ یمولی ابن عم

 ؟! عنه ؟صیالنب یتنزه أ فتنزه ابنك عما لا  
تعالی    یكم و  الله  إن  أربابكم  فقهاءكم  جعلتم  ذوا    یقولأ  اتن

ما صاموا لهم و لا صلوا لهم و    أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و الله
 . یعوا لكنهم أمروا لهم فأط

ترو أ  النب  ی ثم قال  بمنزلة هارون من    یأنت من  ؟ع؟یلعل  ؟ص یقول 
و أمه قلت بلی   یهموسی قلت نعم قال أ ما تعلم أن هارون أخو موسی لأب

كذلك فما    یعل  یسو ل   ی كذلك قلت لا قال و هارون نب  ؟ع؟ یقال فعل
لافة   1. …المنزلة الثالثة إلا الحن

 ( ۳۶روایت  
عبد اللهیعن حب  أبا  أحد من  ی  ؟ع؟ ب قال سمعت  ما  أما و الله  قول 

إل إن الناس سلكوا سبلا شتی فمنهم من أخذ    یالناس أحب  منكم و 
ة و إنكم أخذتم بأمر له  ی ه و منهم من اتبع هواه و منهم من اتبع الروای برأ

 2.…كم بالورع و الاجتهادیأصل فعل
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 ( ۳۷روایت 
أب ی حب إن الناس أخذوا هكذا و هكذا    ؟ع؟ عبد الله  ی ب عن  قال: 

ة و الله  یفطائفة أخذوا بأهوائهم و طائفة قالوا بآرائهم و طائفة قالوا بالروا
 1نفعكم حبه عنده. یهداكم لحبه و حب من  

 ( ۳8روایت 
ض بن  یه الف یوما و دخل علی   ؟ع؟ عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله

فقال    ؟ع؟ أولها أبو عبد اللهی ة من كتاب الله عزوجل  یالمختار فذكر له آ
 ؟ عتكمی  شین ب ی الله فداك ما هذا الاختلاف الذ  یض جعلنیله الف

حلقهم    یلاجلس ف   ی ض إنی ض فقال له الفیا ف یالاختلاف    ی قال و أ
ف  أشك  أن  فأكاد  ف  یبالكوفة  حت یحد  یاختلافهم  إل  یثهم    یأرجع 

و تطمئن    یه نفس یح إلیما تستر  یمن ذلك عل یوقفنیالمفضل بن عمر ف
 . یه قلبیإل

ض إن الناس أولعوا  ی ا فیأجل هو كما ذكرت    ؟ع؟فقال أبو عبد الله
إن الله  یبالكذب عل لا  یافترض علنا  إنید منهم غیر یهم  أحدث    یره و 

له و ذلك  ی ر تأو یغ   یتأوله علی   یحت  یرج من عند ین ث فلا  ی أحدهم بالحد
لا   إنما  ی طلبون بحدیأنهم  ا و كل  یطلبون الدنیثنا و بحبنا ما عند الله و 
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 . رأسا  یدع یب أن ی
رفع نفسه إلا وضعه الله و ما من عبد وضع نفسه  یس من عبد  یإنه ل

الس و أومأ بی ثنا فعلی إلا رفعه الله و شرفه فإذا أردت حد ده  یك بهذا الحج
 1.ین رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أع  یإل

 
ِ رَبِّ الْعالَم  ناآخِرُ دَعْوا مْدُ لِلَّّ  ینَ أَنِ الْحَ

اهِرِ  دٍ وَ آلِهِ الطَّ ُ عَلَی مُحَمَّ ی الّلَّ ین وَ صَلَّ

 
چن  246ص  2بحارالانوارج  (1 دعائم  نسخه  حت  یندر  افترض    یاست:  الله  کأن 

 . …یهمعل



 

 

 آن چه تا کنون از سایت »آشتی با خرد« چاپ شده است: 

 ۱ از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی . 

 ۲ )اشراق خورشید )جهان در عصر طلایی ظهور . 

 ۳ ع( . علل غیبت خورشید )دلایل حرمان از امام زمان 

 ۴ شاقول اخباریت و اصولیت. 

 ۵زدگی )اخباریت لابلای تاریخ و روایات( . پیشینه نص 

 6های تقلید. درنگی نو بر لایه 

 7)ستونِ استوارِ دین )مرجعیت امینانِ دنیا و دین . 

 8ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید . پرسش 

 9إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار . 

 10فتنه وهابیت قوچان . 

 11الارتیابجواب عن شبهات کشف  . رسالة فی 

 12 جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 

 13 .یطلبگ یقرآن   شناسنامه نَفْر، یهیبه آ کیلب نیبرتر   

 14 کافر در سه مدارِ آفرینش، انسانیت و احکام . 


